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  برگرد    

  خلاقِ الأَْ  آياتِ  مِنْ 
١٢الحُجُرات:  

  ها بپرهیزید. اید، از بسیاری از گ˴نای کسانی که ای˴ن آورده

  ﴾بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ ﴿

ها الَّ ﴿   مِنْهُم  اً ْ˼ خَ أن یکَونوا   یٰ خَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسلا یسَْ  ١ ذینَ آمَنوایاَ أیُّـ

ــدگان) از منظور دیگر را ریشــخند کند، شــاید آنها (  مردمان  مردمانینباید  یداهای کســانی که ای˴ن آورد مســخره ش

  .مسخره کنندگان) بهتر باشندمنظور  (خودشان

ً أن یکَنَُّ  یٰ وَ لا نساءٌ مِنْ نِساءٍ عَس  ا˼    مِنْهُنَّ   خ

  .باشندبهتر  خودشاندیگر] را [ریشخند کنند]، شاید آنها از [  و نباید زنانی زنان

   ٢ی˴نِ دَ الإْ مُ الفُْسُوقُ بعَْ سْ سَ الإْ لقابِ بِئْ الأْ وَ لا تلَمِزوا أنفُسَکُم وَ لا تنَابزَوا بِ

  .، زشت استنام زشت پس از ای˴ن ؛دهیدنهای زشت  ، و به همدیگر لقبجویی نکنیدو از یکدیگر عیب

  ستمکارند.  شانآنان خود  توبه نکرد سو هر ک     مونَ الِ هُمُ الظّ  كَ ئِ ولٰ وَ مَنْ لمَْ یَتبُْ فأُ 

   مٌ ثْ ضَ الظَّنِّ إِ عْ ثیراً مِنَ الظَّنِّ إنَّ بَ ذینَ آمَنوا ٱجْتَنِبوُا کَیا أیُّها الَّ 

  ها گناه است،گ˴ن  برخی کهها بپرهیزید، اید، از بسیاری از گ˴نای کسانی که ای˴ن آورده

سُوا وَ لایغَْتَبْ بَ    .جاسوسی و بدگویی یکدیگر را نکنیدو     ٣ ضُکمْ بعَْضاً عْ وَ لاتجََسَّ

   فکََرهَْتُموهُ ٤خیهِ مَیْتاً کلَُ لَحْمَ أَ حَدُکُمْ أنْ یأَْ یحُِبُّ أَ   أَ 
  .داریداین کار را ناپسند میآیا کسی از ش˴ دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟  

  ترجمه مؤلف کتاب درسی)(  ١١و   ١٢الحجرات:   ٥ ﴾هَ توَّابٌ رَحیمٌ هَ إنَّ اللّٰ وا اللّٰ وَ اتَّقُ 

  .مهربان استو پذير ، كه خدا توبهپروا کنیداز خدا 

 
غایب هستند ولی با توجه به منادا و ضمیر «کمُ» به شکل مخاطب ترجمه    ،فعلهر دو  : معنای ای˴ن آوردند، لا یغتب: نباید غیبت کند  آمَنوا ١

نباید بدگویی یکدیگر را کنید. در اینجا صنعت بدیعی «التفات»   لایَغْتَبْ بَعْضُکمْ بَعْضاً:  - اید ای کسانی که ای˴ن آورده  أیُّها الَّذینَ آمَنوا:یا شوند؛ می
  استفاده شده است.

  (فولادوند)  .چه ناپسنديده است نام زشت پس از ا˽ان(آیتی) / آوردن.بد است عنوان فسق پس از ا˽ان ٢
»: إنَّ بعَْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ  ٣ ) بعد از فعل امر و نهی و شبه امر(علیک:باید) به معنای «که، ۲ ، قطعا، به راستی، ه˴نا»گ˴نبی«) به معنای ۱: ترجمۀ «إنَّ

  توان ترجمه نکرد. ) در غیر حدیث و آیه می ۳زیرا» 
ةِ الزُّحام. به خاطر شلوغی یکدیگر را هل   دادند.  اصطلاح «بعض ... بعض» معادل «یکدیگر» در فارسی است؛ مثال: دَفعََ بعَضُهُم بعَضاً لشِِدَّ

  بعَْض.  مَعَ  رُحْنا :مثال دارد؛ کاربرد بعَض» به معنای «با یکدیگر» بسيار اصطلاح «مَعَ  سعودی عربستان مانند کشورهايی امروزه در همچنین 
یا : گوشت برادرش را که مرده  لَحْمَ أخَیهِ مَیْتاً  شود :  میتا: در نقش حال که به شکل قید حالت یا مانند روال گذشته به شکل صفت ترجمه می   ٤

  اش  گوشت برادر مرده
و همینطور زنانی زنان   باشندایشان بهتر از  دیگر را ریشخند کند، شاید آنها قوم  قومی نباید  یدای کسانی که ای˴ن آوردها  «ترجمه پیشنهادی خودم: 

نام زشت پس از    ؛های زشت ندهیدهمدیگر لقب ، و به  نگذارید   عیببر خودتان  و    ریشخند کنند]، شاید آنها از خودشان بهتر باشند.نباید  [دیگر را
  آنان خودشان ستمکارند.  ]پس بداند[دتوبه نکنو هر کس   است.  بدای˴ن، 

بدگویی  نباید  (كنيد،  ن  و بدگویی یکدیگر را  اى از گ˴نها گناه است، و جاسوسىايد، از بسيارى از گ˴نها بپرهيزيد كه پارهاى كسا˺ كه ا˽ان آورده
،  )بترسيدپروا کنید(از خدا  پس    آیا کسی از ش˴ دوست دارد که گوشت برادرش را در حالی که مرده بخورد؟! پس از آن کراهت د ارید  .)کنیدیکدیگر را  

  ».مهربان است و پذيرتوبه  بسیار كه خدا 
  

 را زشتخویی بود در سرشته ک

 نبیند ز طاووس جز پای زشت
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   .که از ما بهتر است هستمردم کسی   میانِ  گاهی قدَْ یکَونُ بیَنَ الناّسِ مَنْ هوَ أحَْسَنُ مِنّا،

  .إشارةٍَ خَرينَ بِکَلامٍ خَفيٍّ أوَ بِلآْ کُرَ عُيوبَ افَعَلَينا أنَْ نبَتَعِدَ عَنِ العُْجْبِ وَ أنَْ لا نذَْ 

  ٦ ذکر نکنیم.اشاره   ایا ب نی پوشیدهدیگران را با سخ هایعیباید از خودپسندی دوری کنیم و بپس 
  

  ٧ثلهُُ» مِ كَ کبرَُ العَْیبِ أنْ تعَیبَ ما فیلامُ :«أالسَّ  هِ یْ لَ لیُّ عَ نینَ عَ ؤمِ مُ الْ  میرُ فقََدْ قالَ أَ 

) از آنچه یگیر عیب ب( عیبجویی کنی  ســت کها  ترین عیب آنبزرگ  «ســت:  فرموده اامیر مؤمنان علی درود بر او باد  

  ٨».مانند آن در خودت است
  

بوهُم بأِلَقابٍ يکَرهَونهَا: لا تعَيبُوا الآْ ولُ وَ تقَُ  یٰ ولا الآْيةَُ الأُْ نَ تنَصَحُ    .خَرينَ. وَ لا تلُقَِّ

  دارنـد کـه نـاپســـنـد می  هـاییان لقـببـه آنـ: از دیگران عیبجویی نکنیـد. و  گویـدو می  دهـدانـدرز میمـا را  آیـۀ نخســــت  

   .یدهند

   عَلْ ذلكَ فَهوَ مِنَ الظاّلمِینَ.وَ مَنْ يفَ !عَمَلُ الفُْسوقُ بِئسَ الْ 

  .است  از ستمگران  در این صورتچنین کند و هر کس   به گناه بد است  گیآلود 

˾ِ الآْ  یٰ هُ تعَالإذنَْ فقََد حَرَّمَ اللّٰ  :يَ في هاتَ ِ˾   ت

  :است ساختهحرام   آیه دو  ،در این (خداوند، بلند مرتبه باد نام او) بلند مرتبه  بنابراین خداوندِ 

  .س˴ءِ القَْبیحَةِ الأَْ ميَتَهُم بِبِالآخَرينَ، وَ تسَْ   الاَِسْتِهزاءَ   -

  زشت.  هایاسم ها بانامیدن آن    دیگران، و ریشخند کردنِ 

  .وَ اتِّهامُ شَخصٍ لشَِخصٍ آخرَ بِدونِ دليلٍ مَنطِقیٍّ ، وَ هُ سوءَ الظَّنِّ  -

  .منطقی  یشخصی به شخص دیگر بدون دلیلزدن  اتهام   عبارت است از ، و آنبد گ˴نی

سَ اَ  - نوبِ في مَکتَبِنا وَ مِنَ اکَبائِرِ ا  وَ مِنْ وَ هُ  حِهِمْ اسِ لفَِضْ فِ أسرَارِ النَّ وَ مُحاوَلةٌَ قبَيحَةٌ لکَِشْ ، وَ هُ لتَّجَسُّ يِّئةَِ.لأَْ لذُّ   خلاقِ السَّ

کار سـاخɲبرای  تلاشـی زشـت  عبارت اسـت از  جاسـوسـی، و آن از گناهان   که هارسـوا کردن آنبرای  و مردم   رازهای  آشـ

 .استبد  های  ما و از خوی  آي˾بزرگ در 

  .أهََمِّ أسَبابِ قطَعِ التَّواصُلِ بیَنَ الناّسِ  هيَ مِنْ ، وَ ةَ ـبَ الغْيٖوَ  -

   .میان مردم استارتباط قطع    هاییلترین دلو آن از مهمو غیبت، 
  

یٰ  ينَ سورةََ الحُْجُراتِ الَّتي جاءَتْ فيها هاتانِ الآيَتانِ بِسورةَِ الأَْ بعَْ   سَمَّ   .خلاقِ ضُ المُْفَسرِّ

  ند.اهاخلاق نامیدسورۀ    ،دو آیه آمده است  ،این نحجرات را که در آ   برخی مفسران، سورۀ
  

 
  https://journals.atu.ac.ir/article_1495.htmlبرای ترجمه عبارت دارای «نعم و بئس» به مقاله زیر رجوع شود: 

  : نباید ذکر کنیم یا باید ذکر نکنیم، لا در اینجا لای نفی است.عَلَينا أنَْ نَبتَعِدَ : باید دوری کنیم/ عَلَينا أنَْ لا نذَْکُرَ   ٦
  گر ش˴ری آنچه داری عیب کس/خویش را کردی زبون چون خار و خس   ٧
  عیبی بگیری که مانندِ آن در خودت هست.»  ]از کسی[ترین عیب آن است که «بزرگ  : کتاب ترجمه مؤلف ٨
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  : پروا کرد (مضارع: يتََّقي) اتَِّقَی
   : از خدا پروا کنيد هَ اتَِّقوا اللّٰ 

   : گناه = ذنَبْ إثم
: ريشخند کردن ( اسِْتَهْزأََ،   اسِتِهزاء

  يسَْتَهزئُِ) 
: غيبت کرد (مضارع:  اغِْتابَ 
  يغَْتابُ) 

   لا يغَْتَبْ : نبايد غيبت کند
  ) باشند (کانَ، يکَونُ که :  يَکنَُّ أنَْ 
باشند (کانَ،   که : يکَونواأنَْ 

  يکَونُ)
   : یکدیگر بَعض ... بَعض

   : بد است سَ بِئْ 
  (مضارع: يَتوب): توبه کرد تابَ 

   لمَْ يَتبُْ : توبه نکرد  
سَ  : جاسوسی کرد (مضارع:  تجََسَّ

سُ)    يتََجَسَّ

   : نام دادن، ناميدن تَسْميَة
  يُسَمّي) /یٰ (سَمّ 

: به يکديگر   تنَابُز بِالأْلقاب
های زشت دادن (تنَابزََ،  لقب

  يَتَنابَزُ) 
پذير، بسيار  : بسيار توبه توَّاب
   کنندهتوبه

: ارتباط ( توَاصَلَ،   توَاصُل
  یتََواصَلُ)

  ) : حرام کرد (مضارع: يحَُرِّمُ  حَرَّمَ 
   : پنهان ≠ ظاهِر خَفيّ 

: مسخره کرد (مضارع: سَخِرَ مِنْ 
  يَسْخَرُ، مصدر: سُخْریَّة) 

   لا يسَْخَرْ : نبايد مسخره کند
دار کرد  : عيبجويی کرد، عيب عابَ 

  )  (مضارع: يعَيبُ 
  : خودپسندی عُجْب

ا یٰ عَس َّɬُشايد = ر :  
   : آلوده شدن به گناه فُسوق
   : رسوا کردن فضَْح

  ) : گاهی، شايد( بر سر مضارع قَدْ 
بر سر   / باشد قدَ يکَونُ : گاهی می

فعل ماضی برای نزدیک شدن به 
زمانِ فعل به حال و معادل ماضی 

  . نقلی است
  : گناهان بزرگ «مفرد: کبیرة»کَبائِر 

   )يکَْرەَُ (مضارع:  ناپسند داشت:   هَ کَرِ 
  : گوشت «جمع: لحُوم»  لَحْم
بَ    ) بُ يُلقَِّ : لقب داد (مضارع:  لَقَّ
  مِزُ): عيب گرفت (مضارع: يلَْ  لَمَزَ 
مَوتیَ»   : مُرده «جمع: أمَْوات، تمَيْ 

  ≠حَيّ 
  

  

  برگرد

رسِ  ✍ حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَب نصَِّ الدَّ ِ الصَّ ˾ِّ       .   کندرست و غلط را طبق مɲ درس مشخص   .ع
  

ينَ سورةََ الحُْجُراتِ    یٰ سَمّ  -١   .  بِعَروسِ القُْرآنِ بعَضُ المُْفَسرِّ

  بِسورةَِ الأْخَلاقِ      .حجرات را عروس قرآن نامیدندبرخی مفسران سورهٔ 
  

   .فقََطْ زاءُ وَ الغَْیبةََ هْ تِ سْ یتََینِْ الاِ هُ هاتیَنِ الآْ حَرَّمَ اللّٰ  -٢

  دو آیه فقط ریشخند کردن و غیبت کردن را حرام کرد.    ،خداوند در این
  

  .يکَْرهَانِ کُرَ أخَاكَ وَ أخُتكََ ɬِا  تذَْ   هيَ أنَْ  ةُ بَ الغْيٖ -٣

  ش˴رند، یاد کنی. غیبت آن است که تو برادر و خواهرت را به آنچه ناپسند می
  

خْريَّةِ مِنَ الآْ هَ ينَْ إنَّ اللّٰ  -٤   . خَرينَ هَی الناّسَ عَنِ السُّ

   دارد.  قطعاً خداوند مردم را از ریشخند گرفɲ دیگران باز می
  

عْيُ لمَِعرفِةَِ أسرَارِ الآْ  -۵    .لٌ جَميرٌ  خَرينَ أمَْ الَسَّ

  است ی زشت:کار یا أمر مذموممر قبیحٌ أ      تلاش برای شناخت اسرار دیگران، کاری زیباست. 
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برگرد   

  سْمُ التَّفضيلِ وَ اسْمُ المَْکانِ اِ 
  

   اسم تفضيل مفهوم برتری دارد و بر وزن  « أفَْعَل » است؛ ��

   ل:است؛ مثادر زبان فارسی  »  ین» و « برتر برتر « اسم تفضيل معادل صفت 

   ترين تر، خوبأحَسَن: خوب   حَسَن: خوب   ترينتر، بزرگأکَْبرَ: بزرگ  کَب˼: بزرگ  

   

   .اروپا است تر ازبزرگآسيا           .أوُروباّ أکَبرَُ منآسيا 

   .جهان است هایهقارّ ترين بزرگآسيا       . العالمَِ   أَکبرَُ قارّاتآسيا 

  .در جهان استه ترين قارّ بزرگآسيا          في العالمَِ.أکَبرَُ قارَّة آسيا 

   

  .کوه دناست بلندتر ازکوه دماوند         .ناجَبَلِ دِ  مِن یٰ أعَلجَبَلُ دَماوَند 

   ت. ايران اس هایبلندترين کوهکوه دماوند         ن.إيرا   جِبالِ  یٰ أعَلجَبَلُ دَماوَند 

  .در ايران است بلندترين کوه کوه دماوند        ن. في إيرا  جَبلٍَ  یٰ أعَلجَبَلُ دَماوَند 
   

   علیه السّلامُ  عَليٌّ  لإْمامُ  اَ  مِثلُهُ. فيكَ  ما تعَيبَ  أنَْ  العَْيبِ، أکَبرَُ 

   عیبی بگیری که مانند آن در خودت هست. ]از کسی[عیب آن است که  ترینزرگ ب
  

 آيدها میگاهی وزنِ اسم تفضيل به اين شکل :  

  یٰ عبر وزن أفْ  ترینگران تر،: گرانیٰ أغل      ترینبلندتر، : بلندیٰ أعل

  بر وزن أفلَّ   أقلَّ : کمتر،کمترین    ترین تر، محبوبأحَبّ: محبوب
  

 آید؛ مثال» می یٰ مؤنث اسم تفضیل بر وزن« فُعْل:  

  تر: زینبِ کوچکیٰ زَینبَُ الصُغر     تر : فاطمهٔ بزرگ یٰ ةُ الکُبر فاطمَ 
  

فاطمَةُ أکبرَُ مِنْ  :  آید؛ مثالل» میعَ أفْ معمولاً بر ه˴ن وزن « اسم مؤنث  حالت مقایسه بین دواسم تفضیل در   

  فعُلَی مِن     .زینب
  

   :است؛ مثال »وزن أفاعِلجمع اسم تفضیل بر«الباً غ ��

  جمعِ أفْضَل است.)ذِلُ ،جمعِ أرذَْل و الأفاضِلُ، الأرا(   . الأفاضِلُ كَ  الأراذِلُ هَلَ كَ إذا مَلَ 

  :دارد؛ مثال "برتر"معنای   )... (أفَْعَلُ مِنْ  ،يايدب حرف جرّ "مِنْ"،  اسم تفضیل بعد از رگاه ه ��

   .تر استاین از آن بزرگ      .  كَ هذا أکبرَُ مِنْ ذا
  

  :دارد؛ مثال "برترین"واقع شود، معنای   مضاف و هرگاه اسم تفضیل ��

   .استدر قرآن  ترین سورهبزرگسوره بقره      .في القُْرآنِ  أکْبرَُ سورَةٍ سورةُ البقََرةِ 
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  ٢ اسْمُ التَّفضيلِ  ��

ضـیل توامی  » هسـتند،بدی«و   »خوبی«به معنای  علاوه بر اینکه»خیر و شرّ «دو کلمهٔ   بیایند؛  نيز  نند به معنای اسـم تف

  :مثال؛  آید» میمضاف«یا به صورت  » است،  مِنْ «بعد از آن حرف جرّ  در این صورت، معمولاً 

لامُ هاديُّ  مامُ الْ لإْ اَ . الجَمیلِ قائلُِهُ  مِنَ  جمَلُ أَ ، وَ الخَیرِ فاَعِلُهُ خَیرٌ مِنَ  ��     عَلَيهِْ السَّ

   باشد.اش میزیبا گوینده تر اززیبااست و اش ی، انجام دهندهخوب بهتر از

لامُ مانةََ وَ لا یجَْتَنِبُ الخْیانةَ.  الناّسِ مَنْ لا یعَْتقَِدُ الأْ  شرُّ �� ˼ُ الْمُؤمنینَ عَليٌِّ عَلَيهِْ السَّ     أم

   .مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوری نکند بدترین

لامُ الأْمورِ أوْسَطـُها.   خیْرُ �� ˼ُ الْمُؤمنینَ عَلَيهِْ السَّ    أم

  .ترین آنهاستکارها میانه بهترین

یَّ حَ ��
  العَْمَلِ.    خَیرِْ عَلیَ   ١

  کار بشتاب. بهترینبه سوی  
  

  اسم مکان ��

   :است؛ مثال مَفعِل و مَفْعَلَةو گاهی بر وزن   مَفْعَلاسم مکان بر مکان دلالت دارد و بيشتر بر وزن  

      مَطْبخَ: آشپزخانه    مَصْنعَ: کارخانه               مَلعَْب: ورزشگاه        مَطْعَم: رستوران

   مَطبعََة: چاپخانه           مَکْتَبةَ: کتابخانه               مَنْزلِ: خانه           جايگاه:  مَوْقفِ

  مانند مَدارس، مَلاعِب، مَطاعِم و مَنازلِ.» است؛   مَفاعِل جمع اسم مکان بر وزن «��

  نکته: 
 .نیست مکان مَطالبِ (مَطلْبَ) ؛ مَحامِد (مَحمدَة)اسممَسائلِ (مَسألَةَ) ؛  

 .هستند مکان اسم (مَحفِل)  مَشاهِد (مَشهَد) ؛ مَحاضرِ(مَحضرَ)؛ مَحافِل
  

  تحَْتَ ٱسْمِ التَّفضيلِ. اً ترَْجِمِ الأْحََاديثَ التَّاليَةَ، ثمَُّ ضَعْ خَطّ 

  للِناّسِ.   ٣الناّسِ  أنفَْعُ  اللّٰهِ؟ قالَ:  لىَ النّاسِ إِ  أحَبُّ  مَنْ :  صلى الله عليه وسلماللّٰهِ  رسَولُ    ۲سُئلَِ  -١

 ✍.به مردم اسـتاوند کیسـت؟ فرمود: سـودمندترینِ مردم  ترین مردم نزد خدشـد: محبوب پرسـیده  صلى الله عليه وسلماز پیامبر خدا  
،  أنفَْعُ     أحَبُّ

  

  رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم  مَعَ إی˴نٍ. ٥السّکینةَُ  ٤زینةَِ الرَّجُلِ  سَنُ حْ أَ  -٢

   سَنُ أحْ ✍.  آرامش همراه ای˴ن است، زیور انسان  نیکوترین
  

  رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلمعْ˴لِ الکَْسْبُ مِنَ الحَْلالِ.  الأْ  ضَلُ أفْ  -٣

  أفضَلُ     ✍است.  (روزی حلال) برترین کارها، کسب حلال
  
۱- :      از... پرسیده شد  :سُئِلَ  -۲  بشتاب حَیَّ

  هرگاه بعد از وزن «أفعل» اسم مجرور بیاید؛آن کلمه، اسم تفضیل است. مانند: أنفع الناّسِ: أنفع (اسم تفضیل) الناّسِ (مضاف الیه)   -۳
  هرگاه بعد از وزن «أفعل» اسم منصوب یا مرفوع بیاید؛ آن کلمه فعل است. مانند: أنفع الناسَ: أنفع (فعل) النّاسَ (مفعول)

  السّکینة: آرامش     -۵الرجُّل: انسان، مرد    -۴
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  نکته:
ای که بر وزن أفَعَل بياید، اسم تفضيل نیست و ممکن است یکی از موارد زیر باشد: هر کلمه 

  :صفت مشبهة به معنی  
  أصَْفر،صَفْراء: زرد،...  -أسَْوَد،سَوْداء: سیاه -سفید أبَیْضَ،بيَْضاء: -أحَْمَر،حَمْراء:سرخ -رنگ: أزَْرَق،زَرقْاء: آبی

ء:أصََمّ  -عيب: أحَْمَق،حَمْقاء: ابله و نادان ّ˴   ... ساء:گنگخَرْ ،رسَأخْ أبَکَْم،بکَْ˴ء: لال، أعَْوَج،عَوْجاء: کج، -کور أعَْمَی،عَمْياء: -کر ،صَ
 چشماش پر رنگ باشد. آهو أحَْوَر،حَوْراء: سفیدی چشم و سیاهی –حُسن: أزَهَْر،زهَْراء: درخشان 

 دوست داشت، فعل :   ماضي باب افعال: أحََبَّ

دهممتکلم وحده فعل مضارع: أفَْعَلُ: انجام می  

 :بعَصْ إ ، مَدأحْ ع، أربَ نبَ، أرْ اسم  

 مَلَ مازنَدَرانَ و طبيعَتَها! چه زیباست مازندران  و طبیعتش!أجْ (ما+ أفَعَل+ مفعول): ما  تعجب فعل  

  یا برای مقایسه یا برای بیان ویژگی به کار می رود.  رساند.برتری را میاسم تفضیل: اسمی که  
  فعلَی من  نداریم .                                                        اسم تفضیل است .            ٪۱۰۰أفَعَل مِن ، الفُعلَی  

  أفعَل (بدون ال ، بدون تنوین) + اسم (نقش مضاف الیه دارد )
  دانش آموز است.) نْ عليٌّ أفَضَل التلامیذ. (علی برترینِ دانش آموزان است.)/ عليٌّ أفَضَل التلمیذ. (علی برتری

  فاطمةُ أفَضل التلمیذات یا فاطمة فضلی التلمیذات.  (فاطمه برترینِ دانش آموزان است.) 
  دانش آموز است.)  نْ فاطمةُ أفَضل التلمیذة. یا فاطمة فضلی التلمیذة.   (فاطمه برتری

  وزن فُعلیَ عموماً در حالت صفت استفاده می شود و با موصوف مونث مطابقت دارد. 
  الکُبریَ .جاءَت زینب 

 مؤنث استفاده می شود.برای برتری دادن از عموماً وزن أفَعَل برای مذکر و  
  شکل های دیگر وزن أفَعَل:

حّ، أَ  دّ، أجََلّ، أهََمّ، أصَـــَ  /فیصـــی، أخْ کی، أقْ نی، أزْ نی أغْ وی، أدْ قی، أقْ قی، أبْ لی، أتْ أغْ ،  لیَعْ أَ لیَ،  وْ دَقّ،أحََبّ، أخََصّ، أعََزّ/أَ أقَلَّ، أشَـــَ
  )، عَلأفْ خَــر بر وزن أأْ (آخَر

  دُنيا، عُليا ،مَیریَ، عُظْ أخُْ أوُلیَ، وزن فعُلی: شکل های دیگر 
  نکته: اسم تفضیل بر وزن «أفَعَی»، هرگاه به ضمیر مضاف شود، به شکل الف کشیده نوشته می شود. مثال: 

  + أتَقَْاکمُْ کمُْ +قَیأتْ 
  ترین ش˴ نزد خدا باتقواترین ش˴ست.. گرامیکمُْ أتَـقـاـکُمْ عِندَ اللّٰهِ ـرمََ أکْإنَّ 

  جمع  
  آید؛ مانند أقَدَمونَ، أجَوَدين، أعَلوَنَ «أفَعَلون،أفَعَل˾» میجمع ساˮ أفَعَل، بر وزن 

  یات کُبرَْ د؛ مانند فُضلَيات، أخُرَيات،آی» میلَیاتفُعْ جمع ساˮ فُعلیَ، بر وزن «
  آید؛ مانند:جمع مکسر، غالبا بر وزن أفَاعِل می

  :أصَاغِرغَرأصْ  –أعَْظمَ:أعَاظِم  –:أکَابِر برَ أکْ -:أفَاضِلضَلأفْ  -:أراذِلذلَأرْ 
  اسم تفضیل نیست. (انگشت)صبعَمفرده إ ای که بر وزن أفَاعِل است، اسم تفضیل نیست؛ مانند: أصَابعِ: نکته: هر کلمه

  اسم های جمع مکسر را باید به شکل مفردش نگاه کرد، بعد نوع اسم آن را تشخیص داد.
  

  أشرَار –جمعشان، أخَيار، خيار خیر و شرّ و   
  شود:نوع اسمشان، در جمله بر اساس ترجمه تشخیص داده می

  معنی خوب(خوش، نیک) و بد:  اسم؛ )١
ِ: بامداد خوش. ْ˼   صَباحَ الخَْ

  داند.را میو آنچه را از کار نیک انجام دهید، خدا آن  ١٩٧الَْبقََرَة: ﴿وَ ما تفَْعَلوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللّٰهُ ﴾ 
  معنی خوبی و بدی:   مصدر؛ )٢

    ٧٣الَبقََرَة: فَـإنَّ اللّٰهَ بهِِ عَلیمٌ.﴾   خَیْرٍ ﴿ وَ ما تنُفِْقوا مِنْ 
  و هر آنچه از خیر و خوبی انفاق کنید قطعاً خداوند نسبت به آن آگاه است. 
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   :و بدتر،بدترین به معنی بهتر،بهترین اسم تفضيل؛ )٣
» و  «أخَ˼ اصـل در و  اسـت  تفضـیل  اسـم  وشر) (خیر  سـوّم  درصـورت  آن اوّل از  همزه  اسـتع˴ل، کɵت  علّت  به  که  اسـت  بوده  أشرََّ

  .است شده حذف
  الناّسِ: بهترین مردم خِيَارُ 

ٌ  وَلȾَلآْخِرةَ  ْ˼   . قطعاً آخرت برای تو از دنیا بهتر است.لىٰ الأْوُ مِنْ  لكَ خَ
  ترین آنهاست.کارها، میانهـها: بهترین أوسَطالأمور  خَیرُ 
  الناّسِ ذو الوجهَینِ. بدترین مردم انسان دو رو است. شرَُّ 

  *** .تنداسم تفضیل نیس  ٪١٠٠ ، الشرّ ***الخیر
  

  بر مکان وقوع فعل دلالت دارد.    

؛  است ثلاتی مجرد: بیشتر بر وزن مَفْعَل و گاهی بر وزن مَفعِل و مَفْعَلَة 
   :در ضمن جمع اسم مکان بر وزن « مَفاعِل » است؛ مثال

ــتوران ــگاه )؛ مَطاعِم( مَطعَْم: رسـ ف:بانک)؛  )؛  مَلاعِب(مَلعَب: ورزشـ ــَ ــارفِ(مَصرـ ــگاه)؛ مَصـ ــفيّ: پالایشـ ــافيّ(مَصـ مَصـ
هَد: هادت دادن)؛ مَظاهِر(مَظهَر:صـحنه  مَشـاهِد(مَشـ : پیشـگاه، جای حاضر شـدن و شـ چشـم انداز، جای  )؛ مَحاضرِ(مَحضرـَ

مَلاعِب(مَلْعَب: ورزشـگاه)؛ مَطاعِم(مَطعَْم: رسـتوران)؛  مَتاجِر(مَتجَر: مغازه)؛  )؛ مَناظِر(مَنظرَ: چشـم انداز)؛  آشـکار شـدن
نَع: کارخانه، انبار آب)؛  مَســاکِن (مَســکَن: خانه)؛ مَخازِن(مَخزنَ: انبار)؛ مَنابعِ (مَنبعَ: چشــمه آب، منبع) ؛ مَصــانعِ (مَصــْ

مَطابخِ(مَطْبخَ: آشــپزخانه)؛ مَعالمِ(مَعلَم: علامت، نشــان)؛ مَقاتلِ(مَقتلَ: جای کشــɲ، گیجگاه)؛ مَصــادِر(مَصــدَر: جای 
، روزنه)؛مَخارجِ  مَنفَْذ: جای نفوذصدور)؛ مَشاربِ(مَشرَب: آبشخور، سقاخانه)؛ مَقاعِد(مَقعَد: نشیمنگاه، صندلی)؛ مَنافِذ (

  مَلجَأ: پناهگاه)  ؛ مَلاجئ (مَخرجَ: مکان خروج)؛ مَداخِل (مَدخَل: مکان ورود)(

ی ˴یـ ردهـ گـ ل:  ــِ ف حـ ل(مَـ ــِ ــاف ح مَـ ــاوه)؛  ج کـ ل:  ــِ م حـ مَـ ل(  ــِ ــام ح مَـ رج)؛  ــه،بـ ــان خ زلِ:  نْـ ــازلِ(مَـ ن س(مَـ ــالِـ ج مَـ ج ـْ)؛  س)؛مَـ   لِـ
)  مَعْدِن: جای اصــلی و مرکزی هر چیزی مَواقِف(مَوْقفِ:ایســتگاه)؛ مَنازلِ(مَنْزلِ)؛ مَواطِن(مَوطِن: میهن، وطن)؛ مَعادِن(

  )؛ مَناصِب(مَنصِب: مقام):جای برگشتمَراجِع(مرجِع
  

ة)؛ مَکاتبِ(مَکْتَبة:کتابخانه مَقبرَةَ: )؛ مَطابِع(مَطْبَعَة: چاپخانه)، مَقابِر(، کتابفروشــی/مَکتبَ: آیین، دفترخانهمَدارس(مَدْرسَــَ
  مَحابسِ (مَحبَسَة: بازداشتگاه،زندان)مَزارِع(مَزرعََة: کشتزار)؛ مَحاکمِ(مَحکمََة: دادگاه)؛  )؛آرامگاه، گور

های دیگر وزن اسم مکانشکل: 
مَفال( مَضیق)،  مَسیر،  مَدار؛  مَفيل(مَبیت،  مَقام؛  مَجال؛  مَنام؛  مَعادمَطار،  مَکان؛  مَفَلّ(مَزار؛  مَفَرّ؛  )،  مَقَرّ؛  مَحَلّ)،  مَمَرّ؛ 

  )مَفعیٰ(مَرمَْی، مَجْرَی، مأوَى، مَنجَی، مَثوَی، مَرعَی

 در معنای مکان  ثلاتی مزید بر وزن اسم مفعول مزید است  
مضارع(أت˾) میم مضموم(مُـ)  اسم مکان از ثلاثی مزید از فعل مضارع ساخته می شود، به این شکل که به جای حرف  (

  دهیم)؛ مانند:و عین الفعل را فتحه می
ف(درمانگاه)،  مُسـتَشـفَی(بی˴رسـتان)،  مَسـتَنقَع(مُرداب)؛  مُختبرََ(آزمایشـگاه)، مُتحَف(موزه)،مُطعَم(رسـتوران)،  مُسـتوصـَ

  مُدْخَل، مُخرَج، مُصَلَّی، مُنتَهَی، مُجتمََع و مُستقََرّ 
نکات:   

  کنیم؛ اول وزن بعد بر اساس معنی نوع اسم را تشخیص های جمع به شکل مفردِ آن نگاه میتشخیص نوع اسمبرای
  دهیم: می

ة)،  واعِظ (مَوعظــَ ــَ ة)؛ مَشــاکلِ (مُشــکِلَة)؛ م ــَ د (مَحمــدَة):مكارمِ (مَكْرمُ ــِ ب) ؛ مَحام ــَ ب (مَطلْ ــِ مَســائلِ (مَســألَةَ) ؛ مَطال
ــبَس)؛  س (مَلـ ــِ ــة)؛ مَلابـ ــاطِق (مِنطقَـ ذهَب)؛ مَنـ ــَ ة)؛ مَذاهِب(مـ ــَ ــارفِ (مَعرفِـ ــمَعـ ة)؛ ابمَعايبِ(مَعـ ــَ )؛ مَحارمِ(مَحرمُـ

  .اسم مکان نیستندمَصائِب(مُصيبَة) 
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» بیَتْ، دار، شارع، عالمَ و... » مکان را می رسانند ولی مشتق از نوع اسم مکان نیستند؛ چون بر  سوق،  کل˴تی مانند
   .باشندهای خوانده شده ˹یوزن
 در وزن دقت:  

   )مَزارِع[ جمعِ مَزرعََة]:کشتزارها (اسم مکان) ولی مُزارِع: کشاورز (اسم فاعل
   )(اسم فاعل هموطن: نواطِ (اسم مکان) ولی مُ  هامیهن]:نوطِ مَ [ جمعِ واطنمَ 
 وزن مشابه  
ة:حوله؛ مِنضَدَة: میز؛ مِلفَّ: پرونده؛ مِشکاة: چراغدان؛ مِصباح: چراغ بر وزن مِفعلة و مِفعَل و مِفعال هستند؛ نه فشَ مِن

  و ... مَفعل 
   .اسم مکان نیستندمصدرند؛ و   مَرحَمَة: مهربانی و مَقال: گفتار

 برای تشخیص نوع اسم بعد از وزن، معنا اهمیت دارد:  
  غروب(اسم زمان)؛ مَغربِ: مکان غروب (اسم مکان)مَغربِ: زمان 

 )مَوعِد: وقت (اسم زمان)؛ مَوعِد: مکان وعده (اسم مکان
 )مَلعَب: ورزشگاه (اسم مکان)؛ مَلعَب: بازی کردن (مصدر

 )مَقتلَ: کشɲ(مصدر)، مَقتل: قتلگاه (اسم مکان
  )مُحافَظةَ: نگهداری شده (اسم مفعولو   گهداری (مصدر)؛ مُحافَظةَ: استانمُحافَظةَ: ن

  مَناسِك(مَنسَك) : قربانگاه(اسم مکان)؛ مَناسك: روش عبادت،خود عبادت، قربانی کردن(مصدر) 

  
ترَجِْمِ العِْباراتِ التَّاليَةَ.   

˾َ  خَیرُْ بَّنا آمَنّا فَٱغْفِرْ لنَا وَٱرْحَمْـنا وَأنتَْ  رَ   ... ﴿ -١   ١٠٩نون:  ؤمِ مُ لْ اَ   ﴾الرَّاحِم

  .بخشایندگان هستی بهترینپروردگارا ای˴ن آوردیم پس بر ما ببخشای و به ما رحم کن که تو  ✍
  

  رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلمإلَیکُْمْ عُیوبکَُمْ.  ٩یٰ إخْوانـِکُمْ مَنْ أهْد خَیرُْ  -٢

  .هدیه کندهایتان را به ش˴  سی است که عیبدوستانتان( برادران ش˴) ک بهترین ✍
  

    ٣ر:دْ قَ لْ اَ  ﴾رٍ فِ شَهْ مِنْ ألْ  خَیْرٌ ةُ القَْدْرِ  لَ يْ لَ  ﴿ -٣

  .ستا بهترشب قدر از هزار ماه  ✍
  

غَلَبَتْ نْ  مَ  -۴
˼ُ مِنَ الْبَهائِمِ.   شرَُّ وَ شَهْوَتهُُ عَقْلهَُ فَه ١٠ ˾َ ؤمِ مُ الْ  أم    لامُ السَّ  هِ يْ لَ عَ  ن

  .ارپایان استاز چ بدترهر کس شهوتش بر عقلش غلبه کند پس او  ✍
  

  .١١نِ هَیْ الناّسِ ذو الوَْجْ   شرَُّ  -۵

  (بدترین مردم دورویان هستند.)  مردم کسی که دو رو است. بدترین ✍
  
  

  

 
  کل مضارع التزامی معنا شده است.ش، در عبارت داده شده چون بعد از موصول «من» به کار رفته است به هديه کرد :أهْدَی  ٩

ه˼ :غَلَبَتْ   ١٠ ار پايان اعم از سـتوران خشـʕ يا آبی بجز درندگان و پرندگان ، هر چيزى كه صـامت بوده :چ(=دوابّ)، ج بَهَائمِ(=د ابةّ) بهَِيمَة  /شـد چ
 . يا نطق كندو نتواند سخن گويد و 

  

خواهید بدانید در روز قیامت، یکی از بدترین مردم نزد پروردگار عاˮ چه کسـی اسـت؟ آن کسـی که دورو اسـت، فرمایند: میامبر اکرم(ص) میپی  ١١
 .شودگیرد، منافق میو خود این دلالت بر این است: کسی که شرّ وجودش را می «مِنْ شرّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ذُو الْوَجْهَینِْ»
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  : بیشتر بدانیم
  :فرق مَنْ با مِنْ 

   : انواع مَنْ ��
  .شود)) که برای ربط دو عبارت استفاده میکسی که: به معنی((  مَنْ موصول -۱

  رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلمإلیَْکُمْ عُیوبکَُمْ.  یٰ خیرُْ إخْوانِـکمُْ "مَنْ" أهْد ✍ 
   .هایتان را به ش˴  هدیه کندبرادران ش˴) "کسی است که" عیببهترین دوستانتان( 

  

  .آیدشود و در اول جمله و بر سر یک عبارت می)) برای پرسش استفاده میچه کسی : به معنی(( مَنْ استفهام -٢

   مَنْ" هُوَ؟  او "کیست" ؟" ✍
  

   .آیدشود و بر سر دو عبارت میمی)) در جملات شرطیه استفاده هرکس: به معنی((  مَنْ شرطیه -٣

(( مِنَ)) البَْهائمِِ "  ✍    .مَنْ" غَلَبَتْ شَهْوَتهُُ عَقْلهɢَ فهَُوَ شرَُّ
   .ارپایان استلش غلبه کند پس او بدتر(( از ))چهر کس" شهوتش بر عق"

✵◈✵     ✵◈✵  

  «مَن» موصول اشتباه نگیرید.، با آیدکه بر سر اسمِ مجرور میرا ی (( از )) ابه معن، : حرف جرّ نْ مِ ��

  الحَْلالِ. مِنَ عْ˴لِ الکَْسْبُ أفضَلُ الأْ  ✍    .ــامِنَّـهُوَ أحْسَنُ  نْ قدْ یکَونُ بینَ الناّسِ مَ ✍
  

  

ِ  ترَجِْمِ   َ˾   وَ العِْبارةََ، ثمَُّ عَیِّنِ اسْمَ المَْكانِ وَ ٱسْمَ التَّفْضيلِ. الآْيتَ

  ۵١٢ل: حْ لنَّ اَ ﴾بيلهِِ... عَنْ سَ  ١٣لَّ ɬنَْ ضَ  مُ لَ عْ أَ  وَ إنَّ رَبَّكَ هُ  سنُ حْ أَ هُمْ بالَّتي هيَ ـ١٢وَ جادِل ْـ ﴿ -١

] كسى كه از  ستیزه کن). در حقيقت، پروردگار تو به [حال ( است مجادله ˹ای نيكوتر ] كهاىو با آنان به [شيوه ✍
  .است  داناترراه او منحرف شده،  

  لمَُ : اسم تفضیلعْ أَ  /  سَنُ : اسم تفضیلحْ أَ 
  

ٌ  ١٤﴿ وَ الآْخِرةَُ  -٢ ْ˼   ١٧الأَْعَْلیَ:﴾ یٰ أبَْقوَ  خَ
  (فولادوند)  .جهان] آخرت نیکوتر و پایدارتر استبا آنکه [

 ٌ ْ˼   أبَقَْی: اسم تفضیل   / : اسم تفضیل خَ
  

  .دیمِ قَ مِ الْ عالَ الْ  في ةٍ بَ تَ کْمَ  أکبرََ خوزستان  في  ١٥» نديّ سابورجُ « ةُ بَ کتَ مَ  تْ کانَ  -٣

   . ترین کتابخانه در دنیای قدیم بودکتابخانه جندی شاپور در خوزستان، بزرگ ✍
  أکبرََ: اسم تفضیل /    : اسم مکان، مَکْتبََةٍ ةُ بَ تَ کْ مَ 
  
  
  

 
  ، بحث کنستیز کن جادِلْ :   ١٢
   گمراه شد ضَلَّ :     ١٣

    شود.و مونثش، أخُرَی می    ( وزن أفعل= اسم تفضیل): دیگر آخَر  ١٤
  شود.و مؤنثش آخِرةَ می   ( وزن فاعل= اسم فاعل) : انتهاآخِر      

ال در    ١٥ اپور نْدیگ  کتابخانۀ م.پ ۲۵۰ سـ اپور جندی يا(  شـ تان در) شـ تان دنیای کتابخانۀ ترینبزرگ که خوزسـ  نهاده بنيان اسـت آمده رشـ˴ به باسـ
 ایرانی، اسـتادان دانشـگاه این درت. اس ـ شـده خوانده کهن جهان ادبیات و فلسـفه پزشـکی، پژوهش و آموزش مرکز ترینبزرگ دانشـگاه این د.ش ـ

  .کردندمی تدریس رومی و یونانی هندی،

 موصول
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  برگرد 

  في سوقِ مَشهَدَ  ��
  در بازار مشهد    

  ها) (فروشنده لباس بائِعُ الْمَلابِسِ  ��  (خانم زائر عرب)  الزاّئِرةَُ العَرَبيَّةُ  ��

لامُ، مَرحَباً بِكِ ��  سلام علیکم   .سلامٌ عَلَيکمُ��   .السلام.  خوش آمدیدعلیکم . علَيکُمُ السَّ

  کم سِعرُ هٰذَا الْقَميصِ الرِّجاليِّ ؟ ��
  است؟  چندقیمت این پیراهن مردانه 

   .ستّون ألَْفَ تومان ��
 تومان.شصت هزار   

  سَعارُ غاليةٌ.الأْ  هِ هٰذِ أريدُ أَرخَصَ مِن هٰذا.  ��
 .ها گران استخواهم.  این قیمتتر از این میارزان 

لي انُظُري ١٦عندَنا��    .بسِعْرِ خَمسینَ ألَْفَ تومان. تفََضَّ
  .به قیمت پنجاه هزار تومان داریم. بفرما ببین  

   دَکمُ؟عِنْ  ١٧أيُّ لونٍ �� 
  چه رنگی دارید؟

 . أبيَضُ وَ أَسوَدُ وَ أزَرَقُ وَ أحَمَرُ وَ أصَفَرُ وَ  بَنَفسَجيٌّ  ��
 .بنفشسفید و سیاه و آبی و قرمز و زرد و 

   الْفَساتینُ؟ هِ هٰذِ بکمَ تومان  ��
  ن است؟اچند توم  های زنانه)(لباسهااین لباس

خمسةٍ وَ   تبدَأُ الأْسَعارُ مِن خَمْسَةٍ وَ سَبْعینَ ألَفَاً إلیٰ  ��
ها از هفتاد و پنج هزار شروع  قیمت .ɶانینَ ألْفَ تومان

 . شود تا هشتاد و پنج هزار تومانمی 

   ! لأْسعارُ غاليةٌَ اَ ��
  ت!ها گران اسقیمت

عْرُ حَسَبَ النَّوعياّتِ  ��    . سيِّدɴَ، يَخْتَلفُِ السِّ
  .خانم، قیمت بر حسب جنس فرق دارد

اويلُ؟ هِ بکمَ تومان هٰذِ  ��    السرَّ
  این شلوارها چند تومان است؟

والُ الرِّجالیُّ بِتِسعینَ ألْفَ تومان،  وَ  �� والُ   السرِّ السرِّ
  .النِّسائیُّ بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعینَ ألْفَ تومان

شلوار مردانه نود هزار تومان و شلوار زنانه نود و پنج هزار   
 .تومان است

  هِ.هٰذِ مِن  أريدُ سرَاویلَ أفَضَل ��
  .همخوامیشلوارهای بهتر از این را 

  . ذلكَِ مَتجَرُ زمَيلي، لَهُ سرَاويلُ أفَضَلُ ��
  د.است، شلوارهای بهتری دار م هٔ همکار ز آن مغا

 ... در مغازهٔ همکارش     ... في مَتجَرِ زمَيلهِ 

ي سرِوالاً مِن هٰذَا النَّوعِ وَ... کَم صارَ  ـنــرجاءً، أعَْطِ  ��
   الْمَبلغَُ؟

  چند شد؟  مبلغ و ... به من بده جنسلطفاً،  شلواری از این 

  .صارَ الْمَبلَغُ مِئَتیَنِ وَ ثلاثینَ ألَْفَ تومان ��
  . مبلغ دویست و سی هزار تومان شد

  
   .ي بَعدَ التَّخْفيض مِئَتَینِ وَ عِشرینَ ألْفاً ــنـأعَْطي

 . بعد تخفیف، به من دویست و بیست هزار بده

  : تخفيف تَخْفيض /همکار :  زمَيل /  : مغازه١٩: مَتاجِر) هُ عُ مْ (اسم مکان، جَ جَرمَتْ   /نوَعيَّة: جنس /جمع: أسَْعار» «: قيمت١٨سِعْر                
  

  :اسم مکان مَتجَرُ   : اسم تفضیل،أفَضَلَ : اسم تفضیل، أرَخَصَ : اسم فاعل،  بائِعُ : اسم فاعل، الزاّئِرةَُ مَشهَد: اسم مکان، عیِّن نوَعَ الإسم : 

  دهند؛پس اسم مکان نیستند. مَبلغ ، ملابس(مفردش: مَلبسَ) بر وزن مَفعَل هستند ولی معنای مکانی ˹ی 

  ُوزن أفعَل هستند ولی چون بر رنگ دلالت می کنند، اسم تفضیل نیستند.أبيَضُ وَ أَسوَدُ وَ أزَرَقُ وَ أحَمَرُ وَ أصَفَر :  

 
  آمد: عندنا قمَیصٌ بِسِعرِخَمسینَ ألف تومانٍ. پیراهنی به قیمت پنجاه هزار تومان داریم. بهتر بود می   ١٦
  هاییلون: رنگی / ألوانٍ : رنگ  ١٧
  أسَْعار»: جمع« / سِعْر، قیمة، ɶَنَ: قيمت  ١٨
؛ دُکاّن (ج: دَکاکین) ریشه در زبان فارسی دارد ولی در زبان عربی به کار  (بر وزن مَفعَل، اسم مکان هستند)مَحَلّ به معنی مغازه است و  تجَرمَ  ١٩

  . نکته: کل˴تی مانند «دکان، بیت،عالمَ، قاعة» اسم مکان نیستند؛ چون بر وزن اسم مکان نیستند. رودمی

 نون وقایه

 نون وقایه
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برگرد 

لُ: اَ  رسِْ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التَّاليةََ؟لتَّمرینُ الأْوَّ    أيُّ كَلِمَةٍ مِنْ كَلِ˴تِ مُعْجَمِ الدَّ

  (آن را حرام کرد : حرام کرد)  رَّمَ  حَ ✍       جَعَلَهُ حَراماً:   -١

  (کسی که زنده نیست : مُرده) مَیتْ  ✍       حيّاً:  سَ يْ ي لَ ذِ لَّ اَ  -٢

نوبُ الْ اَ  -٣   ) (گناهان بزرگ   بائِرکَ✍     بیرةُ: کَ لذُّ

  پذیرد: بسیار توبه پذیر)(کسی که توبه بندگانش را میتوّاب  ✍   : هِ بادِ عِ  نْ ةَ عَ وبَ لُ التَّ بَ قْ ذي يَ لَّ اَ  -۴

  های زشت دادن)های زشت: به یکدیگر لقب(نامیدن دیگران به اسم  لقابتنابُز الأْ ✍   قَبيحَةِ:س˴ءِ الْ الأَْ خَرينَ بِتسَميةَُ الآْ  -۵

  شوند، بیان کرد:غیبت کرد)یگران در نبودشان به آن راضی ˹یچه را که د(آن غتابَ اِ ✍بِهِ الآخَرونَ في غیابِهِمْ: یٰ ذکََرَ ما لایرَضْ -۶

  
ِ المَْطلوبَ مِنكَ ەِ ترَْجِمْ  هٰذِ لتَّمرینُ الثّانـي: اَ  ˾ِّ    .الأْحَاديثَ النَّبوَيَّةَ، ثمَُّ عَ

ینِ.  -۱   )برََ خَ الْ  أَ وَ دَ بتَ ملْ (اَ     ١٠٦، ح ٣٠خصال الصدوق، ص صلى الله عليه وسلم هِ سول اللّٰ رَ حُسْنُ الْخُلقُِ نِصْفُ الدِّ

  .ستدین ا  نیمی ازخویی خوش✍
  الَْمبتدََأَ: حُسْنُ / الْخَبرََ: نصِْفُ 

  

بَ  ٢٠مَنْ ساءَ  -۲   فعولَ) مَ لْ اَ (                 صلى الله عليه وسلم  اللّٰهِ  رسَولُ نفَْسَهُ.  ٢١خُلقُُـهُ عَذَّ

  .دهدخودش را عذاب می، (بد شود)اش بد باشدخُلق و خوی هر کس✍
  الَْمَفعولَ: نفَسَ 

  

نتَْ هُمَّ كَلّٰ لاَ  -٣ نْ خُلقُي.  ٢٢˴ حَسَّ   الَفِْعْلَ الْ˴ضیَ وَ فِعْلَ الأْمَْرِ)  (     رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم خَلقْي، فَحَسِّ

  .را نیکو گردانیدی، پس اخلاقم را[ نیز] نیکو گردان مه˴نطور که آفرینشخدوندا، ✍
نْ  نْتَ  وَ فِعْلَ الأْمَْرِ: حَسِّ   الَْفِعْلَ الْ˴ضیَ: حَسَّ

  

  جرورَ)مَ الْ  وَ   جارَّ الْ   فضيلِ وَ مَ التَّ سْ (اِ              اللّٰهِ صلى الله عليه وسلمرسَولُ حَسَنِ. مِنَ الخُْلقُِ الْ  ٢٣ميزانِ ثقَلَ في الْ يس شيءٌ أَ لَ  -۴

   .نیست  خوش اخلاقیتر از در ترازوی اع˴ل چیزی سنگین  ✍
  مِنَ الخُلُقِ ،  في الْميزانِ الْجارَّ وَ الْمَجرورَ:  /أثقَلاسِْمَ التَّفضيلِ: 

  
  

  

 
  بد شد  ساءَ:  ٢٠
بَ:  ٢١   شكنجه داد ، آزرد ، اذيت كرد  ،عذاب داد عذَّ
نْتَ:  ٢٢   نیکو گردانیدی  حَسَّ
  اع˴ل)   ترازو(ترازوی میزان:  ٢٣
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  المَْصادِرَ التَّاليَةَ. ترَْجِمِ الأْفعالَ وَ لتَّمرینُ الثّالثُ: اَ 
 

  ر دَ مَصْ لْ اَ   يُ هْ النَّ   وَ  رُ مْ لأْ اَ   قبَلُ مُستَ الْ   وَ عُ ضارِ مُ لْ اَ   ˴ضيلْ اَ 

    إحسان: نیکی کردن   نیکی کنأحْسِنْ:   کندیحُْسِنُ: نیکی می  نیکی کرده است  قدَْ أحْسَنَ:

  قترِاب: نزدیک شدن اِ    نزدیک نشوید لا تقَْترَبِوُا:   شوندنزدیک مییقَْترَبِوُنَ:   قترَْبََ: نزدیک شد اِ 

: اِ  :    شکسته شدنکَْسرََ : شکسته نشو   شکسته خواهد شدسَـیَنْکسرَُِ   کِسار: شکسته شدننْ اِ   لا تنَْکَسرِْ

  آمرزش خواسɲ  ستغِفار:اِ   إسْتغَْفِرْ: آمرزش بخواه  خواهدآمرزش مییسَْتغَفِرُ:   ستغَْفَرَ: آمرزش خواستاِ 

  مُسافَرةَ: سفر کردن   سفر نکنلا تسُافِرْ:   کندسفر ˹یلا یسُافِرُ:   ما سافَرتُْ: سفر نکردم

نِ: یاد می  یاد گرفت  تعََلَّمَ:   تعََلُّم: یاد گرفɲ    یاد بگیرتعََلَّمْ:   گیرند یَتعََلَّ˴

  تبَادُل: عوض کردن   لاتتََبادَلوُا: عوض نکنید  کنیدعوض میتتَبادَلوُنَ:   تَبادَلْتُمْ: عوض کردید 

  تعَلیم: آموزش دادن   آموزش بده عَلِّمْ:   آموزش خواهد داد سَوفَ یعَُلِّمُ:   قدَْ عَلَّمَ: آموزش داده است

  

 :أکُْتبُِ العَْمَلیّاتِ الحِْسابیّةَ التَّاليةََ کاَلمِْثالِ : ابِعُ الرّ لتَّمرینُ اَ 

  ١٠ + ٤ =  ١٤                                            .أرْبعََةٍ یسُاوِي أرْبعََةَ عَشرََ عَشرََةٌ زائدُ  -١

    ١٠٠÷  ٢=   ٥٠                             مِئةٌَ تقَسیمٌ عَلَی اثنَْینِْ یسُاوِي خَمسینَ.          -٢

  ٨ × ٣=   ٢٤             .ɶَانیةٌ في ثلاَثةٍ یسُاوِي أرْبعََةً وَ عِشرینَ  -٣

  ٧٦ - ١١=   ٦٥       .سِتَّةٌ وَ سَبعونَ ناقصٌ أحَدَ عَشرََ یسُاوِي خَمسَةً و سِتّینَ  -۴

  

نةَِ : خامِسُ الْ لتَّمرینُ اَ  ِ المَْحَلَّ الإْعراɯَّ للِْكَلِ˴تِ المُْلَوَّ ˾ِّ  .عَ

˾َ ؤمِ المُْ  لىَ عَ  ـهِ وَ ـولِ سُ رَ  لىٰ هُ عَ ـكينتـَسَ هُ  زلََ اللّٰ نْ أَ فَ  ﴿ -١   ٢۶ح: تْ فَ لْ اَ   ﴾ن
  سكينةَ: مفعول / رسولِ: مجرور به حرف جر

  منان فرود آورد.ؤ خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و بر م

  ٢٨۶ة :رَ قَ بَ لْ اَ  ﴾هاعَ سْ  وُ إلاّ  ساً فْ نَ   هُ اللّٰ  فُ لايكُلِّ ﴿ -٢

  اللهُ: فاعل / نفساً: مفعول

  کند)(تکلیف میاندازد.میاش به سختی فقط به اندازۀ تواناییرا  خداوند هر کس 

کوتُ ذَ اَ  -٣ ةٌ کَالْ   هَبٌ وَ لسُّ   رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. لامُ فِضَّ

کوتُ: مبتدا / ذهَبٌ: خبر /   ةٌ : خبرالکَْلامُ السُّ    : مبتدا / فضَّ
  سکوت طلاست و سخن گفɲ نقره.
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  رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. هِ بادِ عِ لِ  هُمْ ـهِ أنفَْعُ اللّٰ   لىَ هِ إِ اللّٰ بُّ عِبادِ حَ أَ  -۴

  أنفَْعُ: خبر  ر/: مجرور به حرف جاللّٰهِ  /أحبُّ : مبتدا / عِباد: مضاف الیه

  .ها نسبت به بندگانش استاوند، سودمندترینِ آنخدترین بندگان خدا نزد محبوب
  

˼ُ الجْاهلِ.  صَداقةِ  مِنْ خ˼ٌ   العْاقلِِ   عَداوَةُ  -۵ ˾َ  أمَ لامُ عَليٌّ عَلَيهِ   الْمُؤمِن   السَّ

˼ٌ :خبر   صَداقةِ: مجرور به حرف جر /عَداوَةُ: مبتدا/ خ

  نادان است.  عاقل بهتر از دوستیِ   دشمنیِ 

  

ِ ٱسْمَ الفْاعلِ، وَ : السّادِسُ لتَّمرینُ اَ  ّ˾ اكيبَ وَ الجُْمَلَ التّاليةَ، ثمَّ ع ٱسْمَ المُْبالَغَةِ، وَٱسْمَ  فعولِ، وَ مَ ٱسْمَ الْ ترَْجِمِ الترَّ

 . ٱسْمَ التَّفضيلِ لْمَکانِ، وَ ا

عَراء:﴾  بِ رِ مَغْ الْ  قِ وَ مَشرِ بُّ الْ رَ ﴿ -١    پروردگار مشرق و مغرب ✍    ٢٨الشُّ
  : اسم مکانالمَْشرقِِ وَ المَْغْربِِ 

  

  هایی.بسیار دانای غیبگ˴ن فقط تو  بی✍     ١٠٩الْ˴ئِدَة:﴾ ... إنَّكَ أنَتَ عَلاّمُ الغُْيوبِ  ﴿ -٢
  فولادوند  »تويى كه داناى رازهاى نها˺«                                             : اسم مبالغهعَلاّمُ 

  

  ٢٤  ٥٢يس:  المُْرسَْلُونَ﴾ صَدَقَ  وَ  الرَّحْمٰنُ  وَعَدَ  ما هٰذا مَرقْدَِنا مِنْ  بعََثنَا مَنْ  ...﴿ -٣

است که خداوند رح˴ن وعده داده، و فرستادگان راست   چیزی چه كسى ما را از خوابگاه˴ن برانگيخت؟! اين ✍
  . گفتند

  : اسم مفعولمَرقْدَ: اسم مکان /المُْرسَْلُونَ 
  

ای که نیکوکاران را دوسـت دارد. (ای کسـی که نیکوکاران را دوسـت داری)    ✍    يا مَنْ یحُِبُّ المُْحْسنینَ: -٤
  المُْحْسنینَ: اسم فاعل

  

˾َ احِ يا أرْحَمَ الرَّ  -٥   بخشایندگان ترینای بخشاینده ✍      :م
:أرْحَمَ: اسم تفضیل /   َ˾   اسم فاعل  الرَّاحِم

  

  ای پوشانندهٔ هر عیب داری( ای عیب پوش هر معیوبی) ✍    :وبٍ یُ عْ یا ساتِرَ کلُِّ مَ  -٦
  اسم مفعول  ساتِرَ: اسم فاعل / مَعْیوُبٍ:

  

نُ  -۷   ای بسیار آمرزندهٔ گناهان ✍    :   وبِ یا غَفّارَ الذُّ
   غَفّارَ: اسم مبالغه

  
  
  
  

 
  فولادوند .گفتندچه كسى ما را از آرامگاه˴ن برانگيخت؟ اين است ه˴ن وعده خداى رح˴ن، و پيامبران راست مى  ٢٤

  مکارم شیرازی .گفتندخداوند رح˴ن وعده داده، و فرستادگان راست چه كسى ما را از خوابگاه˴ن برانگيخت؟! اين ه˴ن است که 
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ِ  :السّابِعُ  الَتَّمرينُ  ˾ِّ   .مَجموعَةٍ  كلُِّ  في الْغَريبةََ  الْكَلِمَةَ  عَ

    مَيْت    لَيلْ    مَساء      صَباح -۱
  صبح/غروب/شب/مرده

  

   إثمْ   فُسوق    لحَْم    عُجْب -۲
  گناه /غرور/گوشت/آلوده شدن به گناه

 

  وْلادأَ   رجِال  نِساء    كَبائِر -۳
  گناهان بزرگ/ زنان/مردان/فرزندان 

 

  لمََزَ     ساعَدَ     عابَ     سَخِرَ  -۴
  جویی کرد/کمک کرد/عیب گرفتمسخره کرد/ عیب

  

   أصَْلَح    أجَْمَل  أحَسْنَ   أحَْمَر -۵
  ینترسرخ/نیکوترین/زیباترین/شایسته

  

  كɵَْ أَ   أبَْيضَ    أزَْرَق    أصَْفَر -۶
  ترزرد/آبی/سفید/بیش

  
  

  الثاّمِنُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.  الَتَّمرينُ 
˾َ  وَ   ...................اشِْترََيْنا -۱   ) / مَواقفِ ٢٥أشَْهُراً  / سرَاويل ( .المَْتجَْرِ  فيِ  رَخيصَةٍ  بِأسَْعارٍ  فَسات

  هایی ارزان در مغازه خریدیم. تبا قیم پیراهنو  شلوارچند 
  

˾َ   ...................مَن -۲   ) اتَِّقیٰ/ مَدَحَ  /اغِْتابَ ( .٢٦إلَيهِم يعَْتذَِرَ  أنَْ  فَعَلَيهِ  المُْؤمِن
  خواهی کند.ز آنها عذر پس باید ا غیبت کندرا  مومنان هر کس

  

  )عِشرْینَ  و أرَبعََةً  / سَبعینَ  وَ  اثِنَینِ  /أَربَعین و اثِنَینِ (.  .................یُساوي  عِشرْینَ  وَ  ثلاَثةٍَ  ناقصُِ  سِتوّنَ  و خَمْسَةٌ  -۳
  ۴۲مساوی است با  ۲۳منهای ۶۵

  

عْرِ   ...................المُْشترَي أرَادَ  -۴   )تخَْفيضَ نوَعيَّةَ/ مَتجَْرَ/ ( .السِّ
  مشتری تخفیف قیمت خواست. 

  

  

  

  
  

  

 
  ( وزن أفَعَل، اسم تفضیل) مشهورترین أشَهَر(جِ شَهر: ماه ): ماه ها / أَشهُر  ٢٥
 اعْتِذَاراً [ عذر ] عن و من فِعْلهِ : براى كار خود عذر آورد و استدلال كرد   :اعِْتَذَرَ  ٢٦
 خواهى كرداليه : از وى عذر  -
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  : ١بیشتر بدانیم

 های مکسر باید به شکل مفرد آن نگاه کنيم:  برای تشخيص نوع اسم در جمع  

  (اسم مکان) ؛)مکان جا،( مَکان أمَکنَ أمَاکنِ  انگشت) / ( صبعَإ  أصَابعِ

  أفَضَل (برتر، برترين)  (اسم تفضیل)أفَاضِل  / ترین)بزرگ  تر،بزرگ ( أکَبرَ  (اسم تفضیل)أکَابِر

   َخصَ : أشَارَ إلِيَْ  لمََز   هِهِ. رِ عُيوبهِِ، عَابهَُ فِـي وَجْ هِ مَعَ كلاَمٍ خَفيٍّ لذِِكْبِشَفَتَيْ  سِهِ أوَْ بِرَأْ  نِهِ أوَْ هِ بِعَيْ الشَّ
  واى بر هر بدگوى عيبجويى.  ١همزة: ﴿وَيلٌْ لكُِلِّ هُمَزةٍَ لمَُزةٍَ﴾

یار طعنهلُمَزةٍَ »: بسـیار عیبجو. «هُمَزةٍَ «  اند. از لحاظ معنی آن اندازه به هم هُمَزةٍَ لمَُزةٍَ»: این دو واژە صـیغه مبالغه» .زن»: بسـ
ســـتع˴ل شـــده اند. هرچند با یکدیگر فرق دارند ولی این تفاوت به  نزدیکند که در موارد بســـیاری به عنوان دو لفظ مترادف ا

ســـت که عدّهگونه ــد (لمَُزةَ) را برای (هُمَزةَ) ذکر کردهای مفاهیم (هُمَزةَ) را برای (لمَُزةَ)، و عدّهای ا اند (نگا: تفهیم ای مقاصـ
سـخت عیبجو. ب   -القرآن). از قبیل: الف   یار غیبت کننده، و لمَُزةَ  اره به دسـت، لمََزةَ با زبان.    -هُمَزةَ، بسـ هُمَزةَ، عیبجوی با اشـ

هُمَزةَ، آن که آشــکارا و به آواز بلند بگوید، لمَُزةَ در پنهانی و   -که روبرو بدگوئی کند، و لمَُزةَ آن که در غیاب. د هُمَزةَ، آن   -ج 
با اشــاره ابرو و چشــم. و معانی دیگر (نگا: نوین). پس هر که آبرو و حیثیّت مردم را به بازی گیرد، و ایشــان را تحقیر کند و 

کارهایشـان را ناچیز شـ˴رد و بدیشـان بدیها نسـبت دهد، و در حضـور یا در غیاب، آنان را توهین  برای خوشـایند خود یا دیگران  
  .و تحقیر ˹اید، و بزرگی خود را در کوچکی مردم ببیند، هُمَزةَ و لمَُزةَ است

   ٌلغَُةٌ انقَْرضََتْ ، أيَْ لمَْ تعَُدْ مُسْتَعْمَلةًَ  : مَيِّتةٌَ  وليس به. *لغَُةٌ  الميّت مَيِّتُون) ؛ مَنْ في حكم : : اسم ( الجمع مَيِّت 
ســم (الجمع  : مَيْت خص  : صــفة مشــبَّهة تدلّ على الثبوت من ماتَ؛ الميَْتُ  : مَوɳَْ) ؛ الميَْتُ  و أمَْوات : ا مَنْ فارق الحياةَ ، الشــّ

  الذي مات ، ضِدُّ حَيَّ 

  :خروج عن الطاعة إلى المعصيةالفِسق و الفُسوق   

وَْاهُمُ النَّارُ ﴾ َ˶ ا الَّذِينَ فَسَقُوا فَ   .اند، پس جايگاهشان آتش استاما كسا˺ كه نافرما˺ كرده   ٢٠السجدة:  ﴿وَأمََّ

قٌ ﴾    - مُ اللهِ عَلَيهِْ وَإنَِّهُ لفَِسْـ َّ˴ لمَْ يذُْكَرِ اسْـ و از آنچه نام خدا بر آن برده نشـده اسـت مخوريد، چرا كه   ١٢١الأنعام:  ﴿ وَلاَ تأَْكُلوُا مِ
  . آن قطعاً نافرما˺ است

 .و كفر و پليدكارى و سركشى را در نظرتان ناخوشايند ساخت ٧الحجرات: ﴾  ﴿...وَ كَرَّەَ إِلَيكُْمُ الكُْفْرَ وَالفُْسُوقَ وَالعِْصْياَنَ ... -

❀✽✼✻✦✧✫✧✦✻✼✽❀  

  : ٢بدانیمبیشتر    
  تفاوت در حرکت، تفاوت در معنا  -١

  افتاده است ولی در کنکور استفاده شده است.  آموز پیش پاای که به نظر دانش نکته 
  العالـَم : به معنی جهان/العالـِم : به معنی دانا، بر وزن «فاعِـل» اسم فاعل است.  ��

  اسم تفضیل: أفعَل + من (أعلمَُ مِن: داناتر از) / أفعل+ اسم مجرور(أعلم + الناسِ: داناترینِ مردم )  ��
  فعل: أفعل+ اسم منصوب یا مرفوع (أعلم الناس : به مردم یاد داد) ��
  شود. و مونثش، أخُریَ می   آخَر( وزن أفعل= اسم تفضیل): دیگر��

  شود. آخِر( وزن فاعل= اسم فاعل) : انتها و مؤنثش آخِرةَ می 

  عِباد : بندگان (جمعِ عَبدْ = صفت مشبهه) ��
  کنندگان (جمعِ عابدِ= اسم فاعل) عُباّد : عبادت

  خَلْق : آفرینش ، خلقت، ایجاد��
سَهلُْ   «؛ سُوءُ الخُلْق » : بد اخلاقى  « سَيِّىُ الخُلْقِ »: بد اخلاق ؛  « : ج أخَْلاَق : خوى ، طبع ؛ ) است  خُلقُمترادف ( الخُلْق ��

  ، كم صبر ، اخلاق ، عادت ، مروت . ضَيِّقُ الخُلقِْ »: كم طاقت   «  الخُلْقِ »: نرم خوى و خوش طبع ؛
   . خلقَْة : ج خِلقَ : فطرت و طبيعت يا كيفيت ��
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 گويند نيز برخی و همزۀ اول عوض از واو استآن «سمو» است و   اصل گويند برخی است، شده  گرفته اسم کلمۀ از تسَْميةَ  -٢
  .است شده قلب همزه به واو  که است علامت  معناى «سمو» اش بهريشه 

 عامل از مجردّ یا منفی  مثبت ،خبرى ،متصرفّ فعل اينكه شرط  به شود،می  داده فعل به اختصاص كه است حرفی قدَْ  گاهى -٣
  شد. با و سین و سوف  نصب و جزم

كند.  می  تأكيد را آن افتد و مضمونکه میان آن و فعل فاصله می و حرف نفی لا  شود، مگر با قسم  جدا ˹ی  فعل از حرف اين 
ا لا یفَْعَلُ»یا «لنَْ یفَْعَلَ» است.   َّɬُعبارت «قدَْ لا یفَْعَلُ» درست نیست. درستِ آن «ر  

  و گاهی با ماضی؛ مانند: قد قامت الصلاة مانند: «قدَْ یقَومُ الغْائبُ الْیَومَ»  رساند؛می  را توقع معناى مضارع فعل با قدَْ  گاهى
  .گويدمی  راست گاهی دروغگو الكذوبُ» يعنى يصدق مانند «قدَْ  آيدمی  تقليل و نیز به معنای

  ه»  اللّٰ  اتقّى مَنِ  أفَْلَحَ  مانند «قدَْ  آيدمی  ماضى فعل  با معنای تحقيق به  گاهى و
، «قد تزوّج زید» یعنی در ماضی نزدیک فُلانٌ»   قاَمَ  «قدَْ  مانند آيدمی  )حال به گذشته وصلتقریب ماضی به حال ( براى گاهى و

  ازدواج صورت گرفته است. 
عواءَ تحملني»؛ یعنی چه الغَارةَ  أشَْهَدُ  مانند قدَْ  هد؛دمی مضارع فعل با را بسيار و گاهی معناى  را سخت هاىحمله  بسيار الشَّ

  .برای تحقیق است ﴾هيعَْلمَُ اللّ  ﴿قدَْ  آيۀ نيز قرآن در  .بينممی 
  عَلَیـنا : ما باید ، بر ماست   -٤

❀✽✼✻✦✧✫✧✦✻✼✽❀  
  

 برگرد  

  .فْتِتاحِ لاِ ا دُعاءِ  مِنْ  تفَضيلٍ  أَسْ˴ءِ  خَمْسَةَ  اسِْتَخْرِجْ    ��

˺ّ أَ  وابِ ɬَِّنِكَ الثَّنآءَ بحَِمْدِكَ وَ أَ  ٢٨فْتَتحُِ الَلّهُمَّ إِ دٌ للِصَّ     نتَْ مُسَدِّ

  رهنمون به راه درست هستی،  اتمهرورزی اب و تو کنمآغاز میحمد تو  ا ستايش را بخدايا من 

˾َ فى مَوْضِعِ العَْفْوِ وَالرَّحْمَةِ  رْحَمُ أَ أنََّكَ أنَتَْ  يقَْنتُْ أَ وَ     الراّحِم

  مهربانا˺   ترينمهربان ،یگذشت و مهربان یگاهدر جاكه تو   باور کردمو 

˾َ فى مَوْضِعِ النَّكالِ وَالنَّقِمَةِ   شَدُّ أَ وَ    المُْعاقِب

   دهندگانی  كيفر ترينسخت،  و انتقام کیفر یگاهدر جاو 

ينَ فى مَوْضِعِ الكِْبرْيآءِ وَ العَْظمََةِ  عْظَمُ أَ وَ     ...المُْتَجَبرِّ

   ...نیرومندانی ترينبزرگ  بزرگواری،و   منشیبزرگ یگاهدر جاو 

˾َ ؤ سمَ الْ خَیْرَ  فَوقَ رَغْبَتـِنا،  یاو أعْطِنا بهِِ     .مُعْطینَ الْ  وْسَعَ أَ   وَ  ٢٩ول

  .عطا کنندگان ترینبازدستدرخواست کنندگان و بهترین و به وسیلهٔ او بیش از آنچه ما خواهانیم به ما بده، ای  

  
    :دعای افتتاحمɲ کامل 

 
  .کرد حساب دوم  و اوّل امتحان مستمر در توانمی  را بخش اين ˹رۀ .است تحقيق و  فعّاليتّ انجام به آموزدانش  تشويق  ɱرين اين از هدف  ٢٧

 مختار درسی کتاب از قسمت اين ندادن  و  دادن انجام در اختيار نداشت، داشɲ وقت است. اگر دبیری زمان کافی در به منوط بخش اين انجام
  .است

  » است.، آغاز می کنمگشایمبه معنای «می من باب افتعال فْتَتِحُ: فعل مضارعأَ   ٢٨
در کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی و آدرس اینترنتی مذکور «المسئولین » چاپ شده است . شکل صحیح نوشتاری در عربی به شکل   ٢٩

   «المسؤولین» است.
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  برگرد
  فيِ مَحْضرَِ الْمُعَلِّمِ 

  پیشگاه معلّم در 

  ٤و  ٣الَْعَلقَ : 

  . ، همو که با قلم یاد دادترین استپروردگارت گرامیبخوان که 
  

ةِ الأْوُل بُ یَسْتَمِعونَ إلک یٰ في الْحِصَّ   کَلامِ مُدَرِّسِ الکْیمیاءِ،  یٰ انَ الطُّلاَّ

  دادند،سخن معلم شیمی گوش فرا میآموزان به  در زنگ اول دانش

  وَ كانَ بَینَهُمْ طالِبٌ مُشاغِبٌ قَلیلُ الأْدَبِ، یَضرُُّ الطُّلاّبَ بِسُلوکهِِ، 

  ادب بود که با رفتارش  و بیآموزی اخلالگر ها دانشدر میان آن

  . ندْرسا آموزان زیان میبه دانش

بّورةَِ؛  یلَْتَفِتُ تارَةً إلَی الوَْراءِ وَ یَتکََلَّمُ مَعَ الَّذي خَلْفَهُ وَتارَةً یَهمِسُ إلَی الّذي یجَلسُِ جَنْبَهُ حینَ یَکْتُ    بُ الْمُعَلِّمُ عَلَی السَّ

 معلم روی تخته که  یک بار وقتی  کرد و  سرش بود، صحبت میو با کسی که پشت  ندْگردابرمییک بار رویش را به عقب  

  کرد). گفت(پچ پچ مینشست، آهسته سخن میبا کسی که کنارش مینوشت،  می

ةِ الثَّانیةِ كانَ الطّالِ     حیاءِ تعََنُّتا؛ً بُ یَسألَُ مُعَلِّمَ عِلمِْ الأْ وَ فيِ الحِْصَّ

  کرد؛ زیست شناسی سوال میگیری از معلم آموزبرای مچدر زنگ دوم این دانش

ةِ الثَّالِثَةِ كانَ یَتَکلََّمُ مَعَ زمَیلٍ مِثلِهِ وَ یضَْحَكُ؛    وَ فيِ الْحِصَّ

  خندید؛کرد و میو در زنگ سوم با یک همکلاسی مثل خودش صحبت می

رسِ جَیِّداً  لایَسْتمَِعْ فـَنصََحَهُ الْمُعَلِّمُ وَ قالَ: مَنْ    الاِمْتِحانِ.   یَرْسُبُ فيِ إلَی الدَّ

  شود.پس معلم او را نصیحت کرد و گفت: هر کس به درس خوب گوش فراندهد، در امتحان مردود می

  آموز به رفتارش ادامه داد.دانش ولی آن  سُلُوكِهِ. ٣٠یٰ لکِنَّ الطاّلبَِ اسْتمََرَّ عَلوَ 

  مُعَلِّمِ الأْدَبِ الْفارِسیِّ  یٰ لالْمُشکِلَةِ، فَذَهَبَ إِ هِ فكََّرَ مِهرانُ حَوْلَ هذِ 

  نزد معلم ادبیات فارسی رفتو  مهران دربارۀ این مشکل اندیشید،

حَ لَهُ الْقَضيَّةَ وَ قالَ: أحُِبُّ أنْ أکْتبَُ إنشاءً تحَتَ    عُنوانِ «فيِ مَحضرَِ الْمُعَلِّمِ»؛ وَ شرََ

  و موضوع را برایش شرح داد و گفت: دوست دارم انشایی تحت عنوان «در محضر معلم» بنویسم؛

» یُساعِدْ ، وَ قالَ لهَُ: إنْ تطُالِعْ کِتابَ «مُنیةَِ المُْریدِ» ٣١طَلَبِهِ  یٰ فَـوافَقَ المُْعَلِّمُ عَل ِ˻ هیدِ الثَّا ینِ الْعامليِّ «الشَّ كَ  لِزَینِ الدِّ

  کِتابَةِ إنشائكَِ؛  یٰ عَل

او موافقت کرد، و به او گفت: اگر کتاب «منیة المرید» از زین الدین عاملیّ «شهید ثانی» را   خواست در پس معلم با 

  کند؛ مطالعه کنی تو را در نوشɲ انشایت کمک می

 
  : ادامه داد به، را پيگ˼ی کرد فياسْتَمَرَّ   ٣٠
  .خواسته،  تقاضا  ،فرمايش  ،درخواست: طلََبِ   ٣١

  فعل شرط  

 
  جواب شرط 

 

  فعل شرط  

 
  جواب شرط 

 

 عدد ترتیبی بر وزن الفُعلیَ 

  معانی کان: از 
  کان : بود 

  = ماضی استمراری (می+ ماضی) کان+ مضارع
 کان+عند= داشت  –کان_ ل 
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  زمَیلكَُ المُْشاغِبُ.   فَسَوفَ یَتَنَبَّهُ  إنشاءکََ أمامَ الطُّلاّبِ قرأْ وَ أعطاهُ لِمُعَلِّمِهِ. فَقالَ المُْعَلِّمُ لَهُ: إنْ تَ هُ ثمَُّ کَتَبَ مِهرانُ إنشاءَ 

ــایش را نوشـــت و آن را به معلم خود  ــپس مهران انشـ معلم به او گفت: اگر انشـــایت را در برابر    (معلمش) داد.سـ

  آگاه خواهد شد.  اخلالگرت  کلاسیهمآموزان بخوانی پس دانش

  و این، بخشی از مɲ انشای اوست: وَ هٰذا قِسْمٌ مِنْ نصَِّ إنشائهِِ: 

بّیَةِ وَ التَّعلیمِ، یَرتبَِطُ بعَ  ٣٢ألَّفَ    بِالْمُتَعَلِّمِ؛ یٰ ضُها بِالْمُعَلِّمِ، وَ الأخُْر عَدَدٌ مِنَ الْعُلَ˴ءِ کُتُباً فيِ مَجالاتِ الترَّ

ها به یاد دهنده ، برخی از آنوشته اندهایی نکتابهای آموزش و پرورش در زمینه از دانشمندان  (ش˴ری) تعدادی 

     آموز) ارتباط دارد.نش(دا (معلم) و برخی دیگر به یادگیرنده

ها:یَنْجَحْ بِها  یلَتزَمِْ وَ للِطّالِبِ فيِ مَحْضرَِ الْمُعَلِّمِ آدابٌ، مَنْ    ؛ أهَمُّ

  :]عبارت است از[هاترین آنمهم شود؛آدابی دارد، هر کس به آن پایبند باشد موفق میدر محضر معلم ز آمودانش

 اینکه از دستورات معلم سرپیچی نکند.أنْ لا یَعْصيَِ أوامِرَ الْمُعَلِّمِ.  -١

  ست. اادبی دوری کردن از سخنی که در آن بیالاَِجْتِنابُ عَنْ کَلامٍ فیهِ إِساءَةٌ لِلأْدََبِ.  -٢

  .(نگریزد)اینکه از انجام تکالیف درسی فرار نکندأنْ لایَهْربَُ مِنْ أداءِ الْواجِباتِ المَْدْرَسیَّةِ.  -٣

، عِندَما  -٤ فِّ   دهد،  معلم درس می وقتی نخوابیدن در کلاس یُدَرِّسُ الْمُعَلِّمُ. عَدَمُ النَّوْمِ فيِ الصَّ

  مِنَ الطُّلاّبِ عِندَما یُدَرِّسُ الْمُعَلِّمُ.   هِ أنْ لا یَتکََلَّمَ مَعَ غَیْرِ  -٥

  صحبت نکند. آموزان دیگر دانش دهد، بااینکه وقتی معلم درس می

  یَفْرُغَ مِنَ الکَْلامِ. هُ بِالْکلامِ، وَ یَصْبرَِ حَتّیٰ یَسْبِقَ أنْ لا یَقْطعََ کَلامَهُ، وَ لا  -٦

حرفش نپرد)، و صــبر کند تا از ســخن فارغ   اینکه ســخن او را قطع نکند، و در ســخن از او پیشــی نگیرد (یعنی وســط

  شود.(یعنی سخن او ɱام شود)

  بِدِقَّةٍ وَ عَدَمُ الاِلْتِفاتِ إلَی الوَْراءِ إلاّ لِضرَورةٍَ. . الَْجُلوسُ أمامَهُ بِأدَبٍ، وَ الاِسْتِ˴عُ إلَیهِْ ٧

  با ادب دربرابرش نشسɲ و به او با دقت گوش فرا دادن و به عقب برنگشɲ مگر به ضرورت. 

˴ّ سَمِعَ الطّالبُِ المُْشاغِبُ إنشا .  یٰ ءَ مِهران، خَجِلَ وَ ندَِمَ عَللَ فِّ   سُلوکِهِ فيِ الصَّ

  انشای مهران را شنید، شرمنده شد و از رفتارش در کلاس پشی˴ن شد.  آموز اخلالگر دانشکه آن وقتی 

  احمد شوقی دربارۀ معلم گفته است:مصری، شاعر   قالَ الشّاعرُ الْمِصريُّ أحمَد شَوقيّ عَنِ الْمُعَلِّمِ:

مْ  ــُ ــیلا      ٣٣قــــــــــ هِ التَّبجــــــــــ ــِّ مِ وَفــــــــــ ــِّ للِْمُعَلــــــــــ
.       

ذي                             ــَّ الــ نَ  ــِ مــ لَّ  ــَ أجــ أوْ  أشرَفَ  تَ  ــْ مــ ــِ لــ ــَ عــ أ 
.  

رَســــــولا                                             کـــونَ  یـــَ أنْ  مُ  لـــِّ عـــَ مـــُ الـــْ کـــادَ 
.  

ــولا ق ــُ ع وَ  ــاً  ــفُســـ أن ئُ  ــِ نْشـــ ــُ ی وَ  ي  ــِ ن ــْ ب ــَ         ی
 .             

 
 :مختلف کاربرهای و معانی   ٣٢

 . رسانيد هزار يک  به را چيزى رۀ˴ ش : الألَفْ ألََّف                                .داد پيوند هم به را چيزى بخشهای : الشيءَ  ألََّف
 .داد تشكيل را  دولت : الحكومةَ  فألََّ                                     .كرد تأليف  و گردآورى را كتاب : الكتابَ  ألََّف

  .ساخت برقرار دوستى ميانشان : بينهم فألََّ 
  قمُْ قام، يقَومُ،  ٣٣

  فعل شرط  

 
  شرط  جواب

 

  فعل شرط  

 
  شرط  جواب

 

    لای نفی

 

  لماّ + فعل ماضی : وقتی که، هنگامی که 

 

  لـ : دارد 
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٢٢ 

 
 

ــاور    ی بـ ــا  ج ــه  ب ــل  ــام ک را  ش  ترامـ احـ و  ز  یـ رخـ بـ م  لـ عـ مـ رای  بـ
        .                                             
 .  

  . که از کسی  )قدرترگران(ترباشکوهتر یا  شریف(سراغ داری)ایآیا شناخته

بود   پیـامبر    چیزی ˹ـانـده                                            ٣٤بـاشــــد کـه معلم 
.  

                      آوَردَ؟ســــازد و پـدیـد میهـا و خِردَهـا را میجـان
  .        

برگرد 

  قدرترگران أجَلّ : 
  ارتباط داشت (مضارع: یرَتْبَِطُ)رْتَبطََ : اِ 
  گوش فرا داد (مضارع: یسَْتَمِعُ)  سْتَمَعَ :اِ 
  پایبند شد (مضارع: یلَْتزَمُِ) لْتَزمََ : اِ 
  روی برگرداندن لتِفات : اِ 
  روی برگرداندْ (مضارع: یلَْتفَتُ) لْتفََتَ : اِ 

  نگاشت (مضارع: یؤُلَِّفُ) ألَّفَ : 
  ساخت (مضارع: ینُْشِئُ) أنْشَأَ : 
  ٣٥یک بار = مَرَّةً تارةً : 

  بزرگداشت تبَْجیل : 
پرسیدن به منظور به سختی و لغزش  : في السّؤال   تعََنُّت

ɲانداخ  
  آگاه شد (مضارع:یتََنَبَّهُ)= إنتَْبهََ تنََبُّه : 

ة :    زنگ درسی، قسمت حِصَّ
  شرمنده شد (مضارع: یخَْجَلُ) خَجِلَ : 
  پیشی گرفت (مضارع: یَسْبقُِ) سَبَقَ : 

  تخته سیاه  سَبُّورَة : 
  رفتار سُلوك : 

) زیان ضرََّ :    رساندْ (مضارع: یضرَُُّ
  صي) (مضارع: یعَْ  سرپیچی کرد:  یٰ عَص

  شناسی زیست :  حیاءِ عِلْمُ الأ 
  اندیشید (مضارع: یفَُکِّرُ) فَکَّرَ : 

  (قامَ، یقَومُ)   برخیزقُمْ : 
  نزدیک بود که (مضارع: یکَادُ) کادَ : 
  زمينه  مَجال:

  اخلالگر و  کنندهشلوغمُشاغِب :  
  (مضارع: یوُافقُِ) موافقت کرد وافَقَ : 

  ي) ـکامل کرد (مضارع: یوَُفّ :   یٰ وَفّ 
  احترامش را کامل به جا بیاور.» «وَفِّهِ التَّبجیلَ: 

  آهسته سخن گفت (مضارع: یهَْمِسُ) هَمَسَ : 
  

برگرد 

رسِ.   اکُْتُبْ جَواباً قَصیراً، حَسَبَ نصَِّ الدَّ

 .فارسيِّ الْ بِ دَ الأْ مُعَلِّمِ  یٰ إلمَنْ ذهََبَ مِهرانُ؟   یٰ إل -١

  (مهران به سوی چه کسی رفت؟)

  .بِأدَبٍ کَیفَْ یجَِبُ الجُْلوسُ أمامَ المُْعَلِّمِ؟  -٢

    (نشسɲ در برابر معلم چگونه باید باشد؟)

    مُشاغباً قلیلَ الأْدَبِ.کَیفَْ کانتَْ أخلاقُ الطاّلبِ الّذي کانَ یَلْتفَِتُ إلَی الوَْراءِ؟  -٣

  گشت چگونه بود؟) آموزی که به عقب برمی(اخلاق دانش

بیةَِ وَ التَّعلیمِ؟ هُ مَا اسْمُ الکِْتابِ الَّذي قرََأَ  -٤    .٣٦مُنیةَُ المرُیدِ  مِهرانُ في مَجالِ الترَّ

  (اسم کتابی که مهران در زمینه تعلیم و تربیت خواندش چیست؟)  

 
   .باشد پيامبر معلمّ که است زديک ترجمه مولف کتاب:  ن .  ٣٤
  گاه تارةً بعد تارةٍ : گهگاه، گاه و بی   ٣٥
 .ق ٩٥٤ سال در  و هجری دهم سدۀ میانۀ در ثانی شهید ت.اس آموزشی  و تربیتی  اخلاقی، آثار از  المستفید و المفید  آداب في المرید منيةُ  کتاب  ٣٦

 بارها و بوده عربی  زبان به کتاب این. است ورزیدانش  فضیلت بیان  در و  شاگرد و ملّ مع بین روابط  بیانگر کتاب، این   .است نوشته را کتاب اين
  adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1390           بارگذاری کتاب:.است شده چاپ لبنان  و هند  عراق، ايران، در
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٢٣ 

 
 

ةٍ  -٥ ة ال فيِ  أسُتاذِ الکْیمیاءِ؟ یٰ لکانَ الطُّلاّبُ یسَتمَِعونَ إِ  فِـي أیِّ حِصَّ      یٰ ولالأْ حِصَّ

  دادند؟)آموزان به استاد شیمی گوش فرا می(در کدام زنگ دانش

  

برگرد 

طِْ وَ أدَواتـُهُ    أُسلوبُ الشرَّ

فعل   آیند که دو فعل دارد. » معمولاً این ادوات بر سر عبارتی مینْ إ مَنْ، ما، ند از: «اعبارت ادوات شرطترین مهم

  نام دارد.   جواب شرطو فعل دوم،  فعل شرطاوّل، 

  کند؛ مثال: گاهی در شکل ظاهر آنها تغییراتی را ایجاد میاین ادوات در معنای فعل و جواب شرط و 

 ماند.هر کس پیش از سخن گفɲ بیندیشد، غالباً از اشتباه در امان می  .٣٧غالبِاً  الخَْطَأِ  مِنَ  يَسْلمَْ  الکَْلامِ  قَبلَْ  يُفَکِّرْ    مَــــنْ 
  شرط  جواب      شرطفعل شرط ادات

  

هُم.  تسِبواتکْ، خرینالآْ  اتحترمِو  إنْ    آورید.د، دوستی آنها را بدست میبگذاریدیگران احترام به اگر حُبُّـ

  شرط  جواب      شرطفعل شرط ادات
  

:گاهی نیز جواب شرط به صورت جمله اسمیّه است؛ مثال  

   ۳الطلاق:﴾ ٣٩حَسْبُهُ  هوَ فَ  هِ اللّٰ  یلَ عَ  ٣٨يتََوَکلْ    مَــــنْ  ﴿ وَ 
 شرط جواب               شرطشرط    فعلادات

  هر کس به خداوند توکّل کند، پس ه˴ن او را بس است. 

توانیم فعل شرط را مضارع ، میای بیاید که فعل شرط و جواب آن فعل ماضی باشدجمله وقتی ادوات شرط بر سر
  آن را مضارع اخباری ترجمه کنیم.  التزامی و جواب

 .ہُ خَطؤَُ  قَلَّ  الکَْلامِ، قَبلَْ  فَکَّرَ  مَن
 .شودمی کم خطايش بينديشد، گفɲ سخن از پيش هرکس
 . شد کم خطايش، انديشيد  گفɲ سخن از پيش هرکس

شودمی ترجمه التزامی مضارع صورت  به باشد، مضارع شرط فعل هرگاه و. 

 »  ْهرکس» مثال: :مَن 
ا˼ً، يُحاوِلْ  مَنْ   .هَدَفِهِ  یٰ لإِ  يصَلْ  کَث

  رسد.می هدفش به ،کند تلاش بسيار هرکس
  

 
ا˼تی  ،)هستند مضارع که هنگامی(  شرط جواب و شرط فعل ظاهریِ  شکل در  »إنْ « و» ما  «،  »مَنْ ط «شر  ادوات معمولاً  ٣٧  د.دهنمی  انجام را تغي

ا˼ت  اين با                د. دهن می  تغي˼ را »نفَعَلُ  و أفَعَلُ  تفَعَلُ، يفَعَلُ،« های فعل انتهای نشانۀ کل˴ت، اين د.بودي شده آشنا نهی  فعل در نهم پايۀ در  تغي
َ˾  و نَ تفَعَلو  ، نِ تفَعَلا  ،نِ يفَعَلا  ، نَ يفَعَلو « هایل فع انتهای در  را  نون  حرف و » نفَعَلْ  ... و أفَعَلْ  ... تفَعَلْ، ... يفَعَلْ،«...   اين  .کنندمی  حذف »تفَعَل

  .کنند˹ی  ايجاد تغي˼ی  هيچ » تفَعَلنَْ » و « يفَعَلنَْ « مؤنثّ جمع فعلِ  دو ظاهرِ  شکلِ  در  حروف
  (چون فعل شرط است به صورت مضارع التزامی ترجمه شده است.) کند توکلّ :يتََوَکَّلْ   ٣٨
  کافی بس،  :حَسْب  ٣٩
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  » هرچه» مثال: :ما 
نيا، في تزَْرَعْ  ما  .الآْخِرةَِ  في تحَْصُدْ  الدُّ

   .کنیمی درو آخرت در ،بکاری دنيا در هرچه
  

ا˼تِ، مِنَ  فعَلْتَ  ما ةَ˼ً  هاوَجَدْتـَ الخَْ   .لآِخِرتَكَِ  ذَخ
  .يابیمی آخرتت برای  ای  اندوخته را آنها بدهی، انجام نيک کارهای از هرچه

  

»  ْاگر» مثال:  :إن 
اً، تزَْرَعْ  إنْ  ْ˼  .سرُوراً  تحَْصُدْ  خَ
   .کنیمی  درو شادی  بکاری، نيکی اگر

 

 .حياتِكَ  في النَّجاحِ  عَلیَ حَصَلتَْ  ،صَبرَتَْ  إنْ 
  .آوریمی دست به موفقيتّ ات  زندگی  در کنی، صبر اگر

 

» مثال دارد؛  شرط  معنای نيز اگر» ؛ هرگاه، :إذا:  
 .نَجَحْتَ  ،اجْتَهَدْتَ  إذاَ 

  .شویمی موفّق کنی، تلاش  )اگر( هرگاه

طِ وَ جَوابهَُ. یلي ما  ترَجِمْ  طِ وَ فِعلَ الشرَّ  ، ثمَُّ عَیِّن أداةَ الشرَّ

مواوَ  ﴿ -١  ١١٠ ة:الَْبقََرَ  ﴾ هِ  اللّٰ لأِنفُْسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تجَِدوهُ عِندَ  ما تقَُدَّ

 یابید. هر آنچه از خوبی برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خداوند می ✍
طِ: تجَِدوا   موا / جوابَ الشرَّ طِ: تقَُدَّ طِ: ما / فِعلَ الشرَّ   أداةَ الشرَّ
  

د: ﴾  أقدامَکُمْ  يُثَبِّتْ  وَ  يَنصرُْکْمُ اللّٰهَ  تنَْصرُُوا ﴿إنْ  -٢  ٧مُحَمَّ

 سازد.  هایتان را استوار میکند و گاماگر خدا را یاری کنید، ش˴ را یاری می✍
طِ: ینَصرُْْ   طِ: تنَْصرُوا / جوابَ الشرَّ طِ: إنْ / فِعلَ الشرَّ   أداةَ الشرَّ
  

  ٦٣الَْفُرقان:  ﴾ سَلاماً  قالوا هُمُ الجْاهِلونَ خاطَبـَ إذا ﴿وَ  -٣

  گویند. و هرگاه نادانان ایشان را خطاب کنند، سخن آرام می✍
طِ: قالوا  طِ: خاطبََ / جوابَ الشرَّ طِ: إذا / فِعلَ الشرَّ   أداةَ الشرَّ

  

  .الخُْسرانَ  تحَْصُدُوا العُْدوانَ، تزَرعَُوا إنْ  -٤

  کنید.درو می ، زیانمنی بکاریدشد اگر ✍
طِ:  طِ:   / إنْ أداةَ الشرَّ طِ:  / تزَرَعُوافِعلَ الشرَّ   تحَْصُدُوا جوابَ الشرَّ

  

 موا: هر چه از پیش بفرستید/ یُثبَِّتْ: استوار می /آیدما یلي: آنچه می   سازد/خاطبََ: خطاب کرد/سلام: سخن آرام ما تقَُدَّ
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برگرد 

لُ: ا حیحَةِ حَسَبَ الحَْقیقَةِ.    لتَّمرینُ الأْوَّ حیحَةَ وَ غَیرَ الصَّ              عَیِّنِ الجُْملَةَ الصَّ

ةٍ للِْمَسؤولِ. -١   الَتَّعَنُّتُ طرَحُ سُؤالٍ صَعْبٍ بِهَدَفِ إيجادِ مَشَقَّ
 گیری، مطرح کردن سوالی سخت با هدف ایجاد سختی برای کسی که مورد سوال واقع شده است.  مچ

 

.عِلْمُ الأَْ  -٢   حياءِ عِلمُْ مُطالَعَةِ خَواصِّ العَْناصرِِ
 زیست شناسی، علم مطالعه خصوصیات عنصرهاست. 

 

. الاَِ  -٣ ِ˾ َ شَخصَ ْ˾  لْتفِاتُ هوَ کَلامٌ خَفيٌّ بَ
 روی برگرداندن ه˴ن سخن پنهانی بین دو نفر هست. 

 

بّورةَُ لوَحٌ أمَامَ الطُّلاّبِ يکُْتبَُ عَلَيهِ. -٤   الَسَّ
  شود.  آموزان است که روی آن نوشته میتخته سیاه، لوحی در مقابل دانش

  
  

  ترَْجِمِ الآْیةََ وَ الأْحَادیثَ وَ عَیِّنِ المَْطلوبَ مِنْكَ.لتَّمرینُ الثّانـي: ا

  (المجَرور بحرف جرّ)                                                ٧٣الَبَقَرةَ: ﴿ وَ ما تنُْفِقوا مِنْ خَیرٍ فَـإنَّ اللّٰهَ بهِِ عَلیمٌ.﴾  -١

  ) جرّ:خَیْرِ،ـهالمجَروربحرفو هر آنچه از خیر و خوبی انفاق کنید قطعاً خداوند نسبت به آن آگاه است. ( ✍
  

  (اسِْمَ الفْاعِلِ)             رسَولُ اللّٰهِصلى الله عليه وسلممَنْ عَمِلَ بِهِ، لا یَنقُصُ مِنْ أجرِ الْعامِلِ.  ٤٠مَنْ عَلَّمَ عِلْ˴ً، فَلَهُ أجْرُ  -٢

شود.  کننده کاسته ˹یهر کس علمی به دیگری بیاموزد، پاداش کسی را دارد که به آن عمل کند، از پاداش عمل ✍
  )اسِْمَ الْفاعِلِ : العامِلکننده چیزی کاسته شود) / (پاداش عمل(بدون اینکه از 

  

لامُ . ٤١الَناّسُ أعَداءُ ما جَهِلوا  -٣ َ وَ مُفْردََ                               الإَمامُ عَلیٍّ عَلَيهِْ السَّ   )هُ (الَجَْمعَ المُْکَسرَّ

َ وَ مُفْردََ اَلْجَمعَ /  ( .دانند هستندمردم دشمن آنچه ˹ی ✍   )  ": أعداء مفرده "عَدُوّ هُ المُْکَسرَّ
  

لامُ إذا تمََّ الْعَقلُ نقََصَ الکَْلامُ.  -٤   (الفْاعل)                    الإَمامُ عَلیٍّ عَلَيهِ السَّ

  ) الفاعل: العَقلُ/ الکلامُ (  .شودهرگاه عقل ɱام شود، سخن کم می ✍
  

لامُ . ٤٢الَعْالمُِ حَیٌّ وَ إنْ كانَ مَیِّتاً  -٥   (الْمبتدَأ وَ الخَْبرََ)                  الإَمامُ عَلیٍّ عَلَيهِ السَّ

   )المْبتَدأ : العَالِمُ وَ الْخَبرََ : حَیٌّ / ( .ستزنده ا  دانشمند هرچند مرده باشد، ✍
  

لامُ . ٤٤عَنْ مَجلِسِكَ لأِبیكَ وَ مُعَلِّمكَ وَ إنْ كُنتَْ أمیراً  ٤٣قمُْ  -٦   اسِمَ المَْکانِ وَ اسِْمَ الفْاعِلِ) (    الإَمامُ عَلیٍّ عَليَهِ السَّ

  ) مُعَلِّمِ اسِمَ المَْکانِ: مَجْلسِ وَ اسِْمَ الْفاعِلِ: ./(.باشی فرمانده اگرچه از جایت برخیزبه خاطر پدر و معلمت  ✍
  

 
  ، مزد ر: پاداشأجْ    ٤٠
  جَهِلَ: ندانست  ٤١
  مُرده  الَمَْيِّت: وَ إِنْ: هرچند، اگرچه/  ٤٢
  قام بـ : پرداخت، اقدام کرد به، انجام داد  /)یام: برخاسɲق – خیزد: بر مییقوم –: برخاستقمُْ: برخیز ( قام  ٤٣
  إنْ کُنتَْ أمیراً: اگر چه فرمانده باشیوَ   ٤٤

www.konkur.in

Telegram: @konkur_in



 خوشخو مشترک) پایه یازدهم ۲عربی زبان قرآن(
 

٢٦ 

 
 

 .التاّليَةَ  وَالمَْصادِرَ  الأْفَعالَ  ترَجِْمِ لتَّمرینُ الثّالِثُ: ا

  
اکیبَ فيِ مَکانهِا الْمُناسِبِ  هِ ضَعْ هذِ لتَّمرینُ الرّابِعُ: ا  .الجُْمَلَ وَ الترَّ

ةُ، اولئكَ مُستَمِعونَ مُکَیِّفانِ الْ هٰؤلاءِ ناجِحاتٌ. هٰذانِ   .بِطاقتانِ الْ هاتانِ  ،هٰؤلاءِ جُنودٌ  ،، تِلكَ الحِصَّ

 جمع مکسر جمع مؤنث ساˮ جمع مذکر ساˮ مثنی مؤنث مثنی مذّکر مفرد مؤنث

ةُ   هٰؤلاءِ جُنودٌ. هٰؤلاءِ ناجِحاتٌ. مُستَمِعونَ. كَ ئاول بطاقَتانِ الْ هاتانِ  مُکیِّفانِ الْ هٰذانِ  تِلكَ الحِصَّ

 

شود و به اسم دارای ال، نکته: هرگاه بعد از اسم اشاره ، اسم دارای "ال" بیاید؛ آن اسم اشاره «مفرد» معنا می
 مشارٌإالیه گویند.

 هرگاه بعد از اسم اشاره، اسم نکره بیاید؛ آن اسم اشاره «مبتدا» و اسم نکره نقش «خبر» و مرفوع را دارد.
 

 = جمله است.اسم اشاره + نکره  = ترکیب است.اسم اشاره + ال

 ، (این دو کولر،)مُکیِّفانِ الْ هٰذانِ 
ةُ، (آن زنگ،)  تلِكَ الحِصَّ

  ، ( این دوبلیط،)طاقَتانِ بِ الْ هاتانِ 

 هٰؤلاءِ ناجِحاتٌ. (اینان موفق هستند.)   
 مُستَمِعونَ. (آنان گوش دهنده هستند.) كَ ئاول

 هٰؤلاءِ جُنودٌ. (اینان،سرباز هستند.)

  
 
 

 ضَعِ المُْترَادفاتِ وَ المُْتَضاداتِ فيِ مَکانِهَا المُْناسِبِ.  (=    # )لتَّمرینُ الخامِسُ: اَ 

/ / بَعُدَ  / وُدّ    ذَنبْ / هَربََ  / نفَعَ  / مَرَّةً  / أحْياء / احِترِام  / عَداوَة / نِهايةَ  / اجِْلِسْ  تکَلمََّ
  

  وُدّ حُبّ =     مَرَّةً تارةًَ  =     احِترِام  تبَْجيل =     ذَنبْإثمْ = 

  اجِْلِسْ قمُْ  ≠       بَعُدَ دَنا  ≠      أحْياء أمَْوات ≠      هَربََ فَرَّ  = 

  عَداوَة صَداقةَ ≠     تکََلَّمَ سَکتََ ≠      نِهايةَ بدِايةَ ≠     نفَعَ ضرََّ  ≠ 

  

  

  ر لمَْصْدَ اَ   يُ هْ النَّ   وَ  رُ مْ لأْ اَ   مُستَقبلَُ  وَ الْ عُ ضارِ لْمُ اَ   ˴ضيلْ اَ 

  الإَْنقاذ: نجات دادن   نجات بده أنقِْذْ:   دهدینُقِْذُ: نجات می   است  ہنجات دادأنقَْذَ:   قدَْ 
  الاَِبتْعِاد: دور شدن   دور نشو لاتبَْتعَِدْ:   شود لایبَْتَعِدُ: دور  ˹ی   دور شدابِتَْعَدَ: 

عقب نشینی  سَیَنْسَحِبُ:   کرد نشينی عقب :انِسَْحَبَ 
  خواهد کرد 

  کردن  نشينی الاَِنسِْحاب:عقب  عقب نشینی نکن لاتنَْسَحِبْ: 

  به کار گرفɲ الاَِستخِدام:   اسِْتَخْدِمْ: به کار بگیر  گیرد به کار می یسَتخَدِمُ:   اسِْتخَْدَمَ: به کار گرفت 

  هم نشینی کردنالَمُْجالَسَة:   هم نشینی کن جالسِْ:   کندیجُالسُِ: همنشینی می   جالسََ: همنشینی کرد

  الَتَّذَکُّر: به یاد آوردن   به یاد نیاور لاتتَذََکِّرْ:   آوردبه یاد می یَتذََکَّرُ:   به یاد آوردتذََکَّرَ: 

  الَتَّعایُش: همزیستی کردن   تعَایشَْ: همزیستی کن   کندهمزیستی مییتََعایشَُ:   همزیستی کردتعَایشََ: 
  حرام کردنالَتَّحریم:   حرام نکن لاتحَُرِّمْ:   کندیحَُرِّمُ: حرام می   حرام کرده است قدَْ حَرَّمَ: 
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طِ، وَجوابهَُ. ليما یَ أکمِْلْ ترَجَمَةَ الَتَّمرینُ السّادِسُ:  طِ وَ فِعلَ الشرَّ  ، ثمَُّ عَیِّنْ أداةَ الشرَّ

   ١٩٧الَبْقََرةَ: هُ اللّٰهُ ﴾   ـ﴿وَ ما تفَْعَلوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْ  -١

  .)............ ، خدا آن را می داند (از آن آگاه استو آنچه را از کار نیک 

طِ: یَعْلَمْ  ✍  طِ: تَفْعَلوا / وَ جوابَ الشرَّ طِ : ما / فِعلَ الشرَّ   انجام دهید / أداةَ الشرَّ

    ٧الأَْسراء: ﴿ إنْ أحْسَنْتمُْ أحْسَنْتُمْ لأِنفُْسَكُمْ ﴾  -٢
  .  .................. یاگر نیکی کنید، به خودتان نيک

طِ: أحْسَنتُْمْ  کنید(کرده اید) /  می  ✍ طِ: أحْسَنتْمُْ / وَ جوابَ الشرَّ طِ : إنْ / فِعلَ الشرَّ   أداةَ الشرَّ

   ٢٩الأَْنفال: ﴾  ٤٥﴿إنْ تتََّقُوا اللّٰهَ یَجْعَلْ لكَُمْ فُرقْاناً  -٣
  . ............. اگر پروای خدا کنید، برایتان نیروی تشخیص حق از باطل 

طِ: یَجْعَلْ  دهد /قرار می✍ طِ: تَتَّقوا / جوابَ الشرَّ طِ : إنْ / فِعلَ الشرَّ   أداةَ الشرَّ

  رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. کُتْ اسْ ، فَ تَ ضِبْ إذا غَ  -۴

  ، ..........................  . .........................  رگاه ه

طِ :   أداةَ    //  سکوت کن خشمگین شدی، ✍ طِ:  / إذاالشرَّ طِ:  تَ ضِبْ غَ فِعلَ الشرَّ   کتُْ اسْ / جوابَ الشرَّ

 
لامُ . هِ رِ ـ، أجَابَ في کِبَ هِ مَنْ سَألََ فيِ صِغَرِ  -٥   الإَمامُ عَلیٍّ عَلَيهِْ السَّ

    ........... .اشاش بپرسد، در بزرگسالیهرکس در خردسالی

طِ : مَنْ  أداةَ  دهد / پاسخ می✍ طِ: أجَابَ  / الشرَّ طِ: سَألََ / جوابَ الشرَّ   فِعلَ الشرَّ
  

  ضَعْ في الدّائِرةَِ العَْدَدَ المُْناسِبَ. «کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائِدَةٌ» الَتَّمرینُ السّابِعُ:  

˾ِ  إلیَ الوَْجْهِ  تحَْريكُ  هوَ     الَمُْشاغِبُ  -۱  .اليَْسارِ  إلیَ وَ  اليَْم

ةُ  -۲  .النَّظمَْ  يَضرُُّ  وَ  مَشاکلَِ  يسَُبِّبُ  الَّذي هُوَ      اَلْحِصَّ

 .مُوَظَّفٍ  أوَْ  عامِلٍ  عَمَلِ  مُقابلَِ  يعُْطیٰ  ما    الَفُْسوقُ   -۳

 .المَْعاصي ارتِْکابُ  وَ  اللّٰهِ، أمَْرِ  ترَكُْ        الأَْجَْرُ  -۴

 .أخَلاقهُُ  وَ  الإْنسانِ  أعَْ˴لُ   الاَِلْتفِاتُ  -۵
لوكُ  -۶  الَسُّ

  الَْمُشاغِبُ  -۱  هُوَ الَّذي يُسَبِّبُ مَشاکِلَ وَ يَضرُُّ النَّظمَْ.
 کار)(شلوغگر رساند: اخلالزیان می شود و به نظم کسی که مشکلات را سبب می 

  الَفُْسوقُ  -۳    تَركُْ أمَْرِ اللّٰهِ، وَ ارْتِکابُ الْمَعاصي.
 انجام گناهان: آلوده به گناه ترک فرمان خداوند و  

  الأَْجَْرُ  -۴  ما يُعْطیٰ مُقابِلَ عَمَلِ عامِلٍ أوَْ مُوَظَّفٍ. 
 پاداششود: آنچه در برابر کار کارگر یا کارمند داده می
˾ِ وَ إلَی الْيسَارِ.   الاَِلْتِفاتُ  -۵  هوَ تَحْريكُ الْوَجْهِ إلَی الْيَم

 ه˴ن حرکت دادن صورت به راست و چپ: روی برگرداندن 
لوكُ  -۶    أعَْ˴لُ الإْنسانِ وَ أخَلاقُهُ.   الَسُّ

  کارهای انسان و اخلاقش: رفتار 

  
 

  فرقان : جدا کننده حق از باطل  ٤٥
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  . ةِ کلِ˴تِ التاّلیَ الْ  دَ مُفرَ  اکُتُبْ الَتَّمرینُ السّابِعُ: 
  

  مْوات أَ     أحَْياء     س أنَفُْ     لاقأخَ    مَعاصي
  تيْ مَ   يّ حَ   سفْ نَ   خُلُق  ة صیعْ مَ 

  طلاُّب    أعَْداء    ناجِحات     بِطاقَتانِ     جُنود
  ب الِ ط  ي عاد -دوّ عَ   ةـناجِح  بِطاقةَ  يّ دجُنْ 

˾     أقَْدام    خَواصّ    ذُنوُب     أَسْعار    فَسات
  ب نْ ذَ   رسِعْ   تان فُسْ   مدَ قَ   ةخاصّ 

  مَلاعِب    سرَاويل    أسَْ˴ء    عُيوب    غُيوب
  بعَ لْ مَ   سرِوال  ماسِْ   ب یْ عَ   ب یْ غَ 

  كَبائِر    أفَاضِل     بَهائمِ     عِباد    إخْوان
  ة بیر کَ  لضَ فْ أَ   ةهیمبَ   د بْ عَ   خ أ 

  مُکَيِّفانِ     مُسْتمَِعونَ     أعَْ˴ل    جُمَل    ترَاکيب
  مُکَيِّف  مُسْتَمِع  لمَ عَ   ةلجُمْ   رکیبتَ 

  

  ُدسته سربازیک [، سپاه، سربازانکرشد (ل : جُنْ ش) مفردچند دسته سرباز[،سپاهیان، سربازانکریانشنود (ل ج[ ( 

 » شود: جُنديّ در کتاب درسی آورده است: مفردِ جنود می  / (سرباز)يّ جند :ودش» میدجُنْ اما مفرد 

   این مفرد با افزودن تاء و یاء نسبت به ؛ دارد نیز مفردشکل خود  از لفظ اسمی که دارای معنای جمع است واسمِ جنس
  )   ة ـ) / تفُّاح (تفُّاحَ ب (عرɯّ رَ ) / عَ يّ د(جندمانند: مفرد جُنْ  آید.بدست می آخر

 
 برگرد  

  

هیدِ الثَّا˻ » عَنْ نصٍَّ قَصیرٍ حَوْلَ آدابِ التَّعلیمِ وَ التَّعَلُّم.  الدّينِ  المُْريدِ» لزَِينِ  کِتابِ «مُنْيَةِ  في ابِْحَثْ  ��   العْامِليِّ « الشَّ
   

  ��منیة المرید��
ــلامی می  ــتفید ،کتابی در حوزه اخلاق اس ــد که کتاب منیه المرید فی آداب المفید و المس باش

  .یکی از آثار زین الدین ابن علی العاملی معروف به شهید ثانی می باشد

  :تقسیم ابواب و فصول کتاب منیه المرید  ��
  .مقدمه: پیرامون فضیلت علم و روایات وارده در آن می باشد

  .باب اول: در آداب معلم و متعلم بحث شده است
  .باب دوم: آداب مفتی و مستفتی و فتوی را بیان ˹وده است
  .باب سوم: آداب و آفات و شروط مناظره را گوش زد می کند

  .باب چهارم: روش کتابت را بیلن ˹وده است
  .خاɱه: در اقسام علوم شرعی و مراتب آن سخن گفته شده

  .تتمه کتاب: شامل وصایای مولف به عموم طلاب است
  

  حت˴ بخوانید: کتاب آداب المتعلمین

موضـوع کتاب ،آداب متقابل معلم و متعلم و نیز آداب تعلیم و تعلم در اسـلام اسـت.این کتاب منبع بسـیاری از آثار پس از خود    ��
ــد.این کتاب شریف از دیر باز تا  ــی ،ترجمه های متعدد و تلخیص هایی می باشـ بوده و به جهت اهمیت آن دارای شروح و حواشـ

  .شیعی بوده استکنون ،کانون توجه دانشمندان و عل˴ی 

د الْباقِرُ لْ اَ   عَلَيْهِ السَّلامُ  عالمُِ کَمَنْ مَعَهُ شَمْعَةٌ تضيُِءُ لِلنّاسِ الإَْمامُ مُحَمَّ
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از ایشـــان تالیفات بســـیاری بر جای مانده که  جناب شـــهید ثانی از نوادگان علامه حلی و جزو فقهای نامدار شـــیعه بوده اســـت.
قیه) ه البهیه فی شرح لمعه الدمشـ ته تحریر در آمده   مهمترین آنها کتاب( الروضـ تدلالی ،به رشـ در باب فقه جعفری با بیانی نیمه اسـ

  .است
نبه  هید ثانی در ابتدای کتاب تاریخ اɱام تالیف آنرا روز پنج شـ ال ۲۰شـ ال قبل از شـهادتش ،در سـن   ۹۵۴ربیع الاول سـ یعنی یازده سـ

  .سالگی به پایان رسانده است  ۴۵
  
در بیان فضـیلت این کتاب بزرگان زیادی از جمله ابن العودی ، میرزای شـیرازی ، محدث بحرانی ،مقدس اردبیلی و بسـیاری دیگر   

  .از عل˴ قلم زنی کرده اند و به ɱجید و تعریف این کتاب شریف پرداخته اند
  :ما نیز در این مجال متذکر کلام میرزای  شیرازی می شویم.ایشان می فرمایند

  .چقدر شایسته است که اهل علم مواظبت ˹ایند به مطالعه این کتاب و متادب شوند به آداب مزبوره در آن
  .شهید ثانی تلخیص جامعی از این کتاب ارائه ˹وده اند که آنرا (بغیه المرید) نامگذاری کرده اند

کتاب منیه المرید بارها توسـط عل˴ و بزرگان دین ترجمه ،شرح و یا به صـورت منظوم در آمده که بهترین ترجمه فارسـی آن به قلم 
  .جناب حجه الاسلام سید محمد باقر حجتی به رشته تحریر در آمده است

  .بهترین ترجمه منظوم نیز ، با نام (محاسن الاداب) توسط شیخ عبد الرحیم شوشتری به زبان عربی نوشته شده است
ونیز بهترین شرح که بر این کتاب نوشـته شـده اسـت کتاب( سراج المبتدئین فی علوم آل محمد المعصـومین )می باشـد که با قلم و 

  .سرخی تالیف شده استبنان سید محمود ده
ید محمد رضـا طباطبایی و ترجمه آن با نام  لام سـ ط جناب حجت الاسـ بازنویسـی و خلاصـه کتاب با عنوان،المراد من منیه المرید توسـ
آیین دانشـوری نیز چندسـالی اسـت که منتشرـ گردیده و جزو متون درسـی طلاب شـده اسـت که می بایسـت در سـال دوم طلبگی  

  .طلاب به مطالعه این کتاب بپردازند
  .امید است که انشاالله همه دانش آموزان عزیز با مطالعه این کتاب خود را به زیور اخلاق اسلامی در ضمن تعیلم علم ،مزین کنند

  

  �� مشخصات کتاب   ��
  آداب تعلیم و تعلم در اسلام: ترجمه گزارش گونه کتاب منیه المرید فی آداب المفید و المستفید از شهید ثانی

  محمدباقر حجتی | شهید ثانیمولف: سید 
  ناشر کتاب : دفتر نشر فرهنگ اسلامی

  ٧٧١تعداد صفحات:  /   ١٣٩١سال نشر:  /   قطع: رقعی
  

  معرفی کتاب  ��  
  :این کتاب حاوی موضوعات زیر می باشد

  زندگی نامه شهید ثانی
  دانشجویان از دیدگاههای مختلفدر شرف و فضیلت علم و دانش و دانشمندان و  آغاز ترجمه کتاب منیة المرید

  باب اول : آداب و وظائف معلم و شاگرد
  معلم هنوع دوم : آداب و وظائف ویژ

  نوع سوم : آداب و وظائف ویژه شاگرد
  باب دوم : آداب فتوی و مفتی و مستفتی

  باب سوم : در مناظره و شرایط و آداب و آفات آن
  باب چهارم : آداب و آئین نگارش و نگاهداری کتاب که ابزار علم و دانش است

  خاɱه : درباره مطالب مهم و باارزش
  مطلب دوم : درجات و مراتب اهمیت علوم دینی و مسائل مربوط به آن

  مطلب سوم : ترتیب و تسلسل علوم دینی در رابطه بامحصل و دانشجو
  تتمه کتاب : سفارش و اندرزهای شهید ثانی به دانشجویان

  .باشدمنیة المرید در: آداب سکنی و اقامت در مدارس میپیوست ترجمه کتاب 
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  جمع بندی:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ثمُّ یا ویرگول » فاصله ˹ی افتد.واب شرط با حروفی مثل « و ، بین فعل شرط و ج -
  ینصر: جواب شرط است. -تنصروا: فعل شرط -«إن تنصروا اللهّ ینصرکم و یثبتّ أقدامکم.» إن: ادات شرط -

  یثبتّ بعد از «و» آمده، پس جواب شرط نیست.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ساختار و اسلوب شرط 

 ادات شرط 

 فعل شرط
 جواب شرط

إذا إن من ما   
  ماضي ) ١

 که آخر آن تغییر یافته  مضارعي ) ٢

  ماضي)١

  که آخر آن تغییر یافته  مضارعي ) ٢

 فاي جوابمسبوق به  ) ٣

 

  » بر  فـَ مواردي كه «

:آيدسر جواب شرط مي   

  جواب شرط، جمله اسمیه باشد. 

  جواب شرط، فعل امر و یا نهی یا استفهام باشد. 

  مانند: « ˮ، لن، ما » شروع شده باشد. جواب شرط با اداتی 

 جواب شرط با «س و سوف» همراه باشد. 

 جواب شرط با «قد+ فعل ماضی» همراه باشد. 

  اگر جواب شرط با « فـَ« شروع شده ،  
 هیچ تغییر برای فعل ایجاد ˹ی کند. 
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برگرد

  الأْشجارِ  عَجائِبُ 
  های درختانشگفتی

  الْمَيِّتِ  مِنَ  الْحَيَّ  يخُْرِجُ  النَّوَی وَ  الْحَبِّ  فالِقُ  هَ اللّٰ  إنَّ ﴿  

  ٩٥نعام: الأََْ  ﴾ ...الْحَيِّ  مِنَ  الْمَيِّتِ  مُخْرِجُ  وَ 

  است.  زنده از مُرده آورندۀ ب˼ون آورد وبیرون می مُرده از را  زنده است. هسته و دانه شکافندۀ خدا بی گ˴ن
  

  :الظَّواهِرِ  ہِ هٰذِ  بعَضَ  نصَِفُ  الآْنَ  وَ  ،هِ اللّٰ  قدُرةَُ  هيَ  وَ  واحِدَةً  حَقيقَةً  تثُبِْتُ  الطَّبيعَةِ  ظوَاهِرُ 

هـا را  از این پـدیـده  برخی (اینـک)  د و آن قـدرت خـداســــت، و اکنوننـکنمی  ثـابـتپـدیـده هـای طبیعـت یـک حقیقـت را  

  کنیم:توصیف می
  

جَرةٌَ  الْبرازيليُّ  الَْعِنَبُ   أهََمِّ  مِن وَ  جِذْعِها، یٰ عَل  أɶَارهُا تنَمْو وَ  ازيلِ،الْبرَ  في تنَْبُتُ  العْالَمِ، أشَـــجارِ  باقي عَنْ  تخَتَلفُِ  شـــَ

جَرةَِ  هِ ذِ هٰ  مُواصَفاتِ  نَةِ  طولَ  أɶَاراً  تعُْطي أنََّها الشَّ    .السَّ

تنـه آن رشــــد   رویِ هـایش  رویـد، و میوهدارد، در برزیـل می  فرقانگور برزیلی درختی اســــت کـه بـا بقیـۀ درختـان جهـان  

  دهد.می میوه در طول سالاست که آن  های این درخت اینترین ویژگید، و از مهمکنمی
 

جَرةَُ  کويا شـَ جَرةٌَ  السـِّ جارِ  أطَوَلِ  مِنْ  شـَ ها ارتْفِاعُ  يَبلغُُ  قدَْ  کاليفورنيا، في العْالمَِ  أشَـ ضـِ  قطُرهُا يَبلغُُ  قدَْ  وَ  مِترٍ  مِئَةِ  مِن أکɵََ  بعَ

  .تقَريباً  سَنَةٍ  مِئَةِ  خَمسِ  وَ  آلافٍ  ثلاَثةَِ  یٰ عَل عُمرهُا يزَيدُ  وَ  أمَتارٍ، تِسعَةَ 

متر  ١٠٠ها به بیش از  درخت ســـکویا درختی از بلنـدترین درختـان جهـان در کالیفرنیـاســــت، گاهی بلنـدی برخی از آن

  شود.سال می ٣٥٠٠ بر (بیشتر از)  رسد، و عمرش تقریباً افزونمتر می  ٩رسد و گاهی قطر آن به می
 

جرةََ  جَرةٌَ  الْخانقَِةُ  الَشـَّ تِوائيَّةِ،لاِ ا الغْاباتِ  بعَضِ  في تنَمْو شَـ جَرةٍَ  جِذعِ  حَولَ  لْتفِافِ بِالاِ  حَياتهَا أُ تبَدَ  سْـ  تخَْنقُُها ثمَُّ  غُصـونِها، وَ  شَـ

  .هُرمُزجان مُحافَظةَِ   في تقََعُ  الَّتي قِشم جَزيرةَِ  في مِنها نوَعٌ  يوجَدُ  .تدَريجيّاً 

دور  به پیچیدندرهم  ش را با  ازندگیو  ، رویدمیهای اســتوایی  جنگلدرخت خفه کننده درختی اســت که در برخی از 

ــ یک درختتنه  از آن در جزیرۀ قشـم که در   ایگونهکند. خفه می  کم کمآن را  کند، سـپس آغاز می  شه هایو شـاخـــ

  .وجود دارد،  استواقع  استان هرمزگان  
  

جَرةَُ  جَرةٌَ  الْخُبزِ  شـَ توِائيَّةٌ  شـَ انِها نِهايةَِ  في أɶَاراً  تحَمِلُ   الهْادِئِ، المُْحيطِ  جُزُرِ  في تنَمو اسـْ  هِ هذِ  لبَُّ  النّاسُ  يَأکلُُ . کاَلْخُبزِ  أغَصـ
ارِ الأَ  انوس آرام    .ɶـ ه در جزایر اقیـ ان درختی اســـتوایی اســــت کـ ایی  میوه، و  رویـدمیدرخـت نـ دهـ اننـ ان    مـ ای نـ در انتهـ

  خورند.ها را می. مردم مغز این میوهکندحمل میهایش شاخه
 

جَرةَُ   هِ هٰذ رائحَِةَ  لإَنَّ  الحَْيوَاناتِ؛ مِنَ  مَحاصــيلِهِم لحِِ˴يةَِ   المَْزارِعِ  حَولَ  کَســياجٍ  المُْزارعِونَ  يَســتَخدِمُهَا شــجَرةٌَ  النِّفطِ  شــَ
جَرةَِ  يوتِ  مِنَ  مِقدارٍ  یٰ عَل بذُورهُا تحَْتَوي وَ  الحَْيَواناتُ، مِنهَا تهَْربُُ  کَريهَةٌ  الشــَّ بِّبُ  لا الزُّ تِعالُها يسُــَ  غازاتٍ  أيَّ  خُروجَ  اشــْ

کِْنُ  وَ .  مُلوَِّثةٍَ    .مِداد شَجَرةَِ  بِاسْمِ  بلَوشِستان وَ  سيستان ɬُِحافَظةَِ  نيکشَهر مَدينَةِ  في مِنْها نوَعٌ  يوجَدُ  وَ  .امِنْه النِّفطِ  إنتاجُ  ˽ُ
به   جانورانرای محافظت محصـولاتشـان از  ها بکشـتزاردرخت نفت درختی اسـت که کشـاورزان آن را مانند پرچینی دور 

مقداری روغن   یش حاویها، و دانهگریزندمیاز آن  جانوران    وناخوشـــایند اســـت گیرند؛ زیرا بوی این درخت کار می
ت بب   آن آتش گرفɲکه   اسـ ود. و تولید نفت از آن امکان دارد و ˹ی  ایآلوده کننده گازهیچ  خروجسـ از آن   ایگونهشـ

  درخت مداد وجود دارد.  نامِ به در شهر نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان 
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جَرةَُ  جارِ  مِنَ  هيَ  البْلوَّطِ  شـَ رةَِ  الأْشـَ نَةٍ  ألَفَيْ  العُْمرِ  مِنَ  تبَلغُُ  قدَ وَ  المُْعَمَّ  إيلام ٤٦مُحافَظَتيَْ  في مِنها جَميلَةٌ   غاباتٌ  توجَدُ .  سـَ
نجابُ  يدَْفِنُ  ن.لرُسِـتا وَ  ليمَةِ  البَْلّوطِ  جَوْزاتِ  بعَْضَ  السـِّ ابِ، تحَتَ  السـَّ نَةِ القْادِمَةِ  في وَ . مَکانَها یٰ ينَْسـ قدَْ  وَ  الترُّ  تنَمو السـَّ

˼ُ  وَ  الْجَوزةَُ  تِلكَْ    .شَجَرةًَ  تصَ
در استان ایلام  های زیبایی از آن جنگل.  رسددرخت بلوط از درختان کهنسال است و گاهی عمرش به دو هزار سال می

ــتان وجود دارد. ند و گاهی جایش را فراموش  کمی  دفنهای ســاˮ بلوط را زیر خاک دانه  برخیســنجاب   و اســتان لرس
  شود.می یو درخت رویدمیو در سال آینده آن دانه بلوط   کندمی

 

لامُ   الصّادِقُ  الإْمامُ  قالَ   :ه استفرمود)  درود بر او بادامام صادق (  :عَلَيهِْ السَّ
 .مِنهُ  ٤٧أطَيَبَ  لا أحَلَّ وَ  عَمَلاً الناّسُ  عَمِلَ  ما هِ اللّٰ  وَ   ...اغْرسِوا، وَ  ازِْرَعوا

 .اندنداده انجام آن از پاک تر و ترلحلا را کاری مردم سوگند خدا به ... بکارید، نهال و کنید کشاورزی
  

برگرد 

 ترينحلال تر،حلال : أحََلّ 
سوخɲ   شدن،  برافروخته : اشِْتِعال

 )يشَْتَعِلُ  (اشِْتَعَلَ،
   ترينبخو تر، خوب : أطَْيَب

 أفَْضَل  أحَْسَن، =
 هاهشاخ : غُصون أغَْصان،

  »غُصْن  مفرد:«
  پيچيدن هم در : الِْتِفاف

، يلَْتفَُّ (   )الِْتفََّ
  »بذَْر  :مفرد «هادانه : بُذور

  » جُذوع :جمع «تنه  : جِذْع
  » جَزيرةَ :مفرد «هاجزيره : جُزُر

 آن  مانند  و بلوط گردو، دانۀ : جَوْزةَ
 )يخَْنقُُ  :مضارع( کرد خفه : خَنَقَ 
 کننده  خفه : خانِق
 )يسَُبِّبُ  :مضارع( شد  سبب : سَبَّبَ 
 پرچ˾ : سياج

 گاز : غاز
 شکافنده  : فالِق
  ميوه  مغز : لبُّ 

 محصولات : مَحاصيل
 آرام  اقيانوس : الْهادِئُ  الَْمُحيطُ 

 ح فَلاّ  زارِع، = کشاورز : مُزارِع
ر  سالکهن : مُعَمَّ
 کننده  آلوده : مُلوَِّث 

 هاگیويژ  : مُواصَفات 
 )يَنبُْتُ  :مضارع( روييد : نَبتََ 

 کنیممی توصیف : نصَِفُ 
  هسته : یٰ نوَ 

برگرد

رسِ  نصَِّ  حَسَبَ  مُناسِبَةً  کَلمَِةً  الْفَراغِ  في ضَعْ    .الدَّ
جَرةَُ  تبَْدَأُ  -١   .غُصونِها وَ  شَجَرةٍَ  جِذْعِ  حَوْلَ  تِفافِ لْ الاِ بـِ حَياتهَا الخْانقَِةُ  الشَّ

  کند.هایش شروع میبه دور تنۀ یک درخت و شاخه پیچیدندرخت خفه کننده، زندگی خود را با  
 

ثةٍَ غازاتٍ  أيَِّ   خُروجَ  النِّفْطِ  شَجَرةَِ  زُيوتِ  اشْتِعالُ  يسَُبِّبُ  لا -٢  .مُلوَِّ
  شود.˹ی ایآلوده کننده گاز هیچ خروجهای درخت نفت سبب  روغنگرفɲ   آتش

  

  .لُرسِتان وَ  إيلام   مُحافَظَتَيْ   في الْبلَّوطِ  أشَْجارِ  مِنْ  جَميلةٌَ  غاباتٌ  توجَدُ  -٣
  .( وجود دارد)شودیافت میایلام و لرستان    استان دو های زیبایی از درختان بلوط درجنگل

 

کويا أشَْجارِ  بعَْضِ  ارتْفِاعُ  يبَْلغُُ  قدَْ  -٤    .مِترٍْ  مِئةِ مِنْ   أکɵَََ  السِّ
  رسد.متر می صدگاهی بلندی بعضی درختان سکویا به بیشتر از 

 
ِ ( سَنةٍَ  ألَفَيْ نون مثنی و جمع مذکر در حالت مضاف حذف می شود. مانند:    ٣٤ ْ˾ ِ (  نلُرسِتا وَ  إيلام  حافَظَتَيْ مُ  -) سَنةٍَ  +ألَفَ ْ˾   ) نلُرسِتا وَ  يلام+إ مُحافظََتَ

ء متضادّش و حَسَن  و جَيِّد  آن مترادف طَيِّب،  ٤٧ نکته قاعده: أحلّ و أطیبَ: اسم تفضیلند. «لا»در «لا أطيب»، لای زائد است که   .است ، کریهسيَِّ
  برای تاکید نفی آمده است.
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٣٣ 

 
 

 

  .کاَلخُْبْزِ   ـــهاغصانِ أَ نِهايةَِ  في أɶَاراً  الخُْبزِ  شَجَرةَُ  تحَْمِلُ  -٥
  دهد.میهایی مانند نان میوه  شیهاشاخهدر انتهای درخت نان  

 

  . هِ ـشَجَرتَِ   عِ ذْ جِ  یٰ عَل البرَْازيليِّ  العِْنَبِ  أɶَارُ  تنَْمو -٦
  .رویدمیدرختش  تنۀ  های انگور برزیلی برمیوه

   

برگرد 

  النَّکِرةَُ  وَ  لمَْعْرفَِةُ اَ 

م ت اسـمی معرفه اسـ مِ امّا   اسـت؛ شـده شـناخته خواننده يا شـنونده، و گوينده نزد که اسـ شـناخته نکره، اسـ اسـت.   نا

  مثال:  داشɲ "ال" است؛ معرفه اسم نشانۀ ترينمهم

 .آمد معلّم .سُ مُدَرِّ ـالْ  جاءَ       .آمد معلّمی :سٌ مُدَرِّ  جاءَ 

  .يافتم را قلم .قلََمَ ـالْ  وَجَدْتُ       .يافتم را قلمی.  قلََ˴ً  وَجَدْتُ 
 

را «این»  لامش و الف توانمیشـود،   همراه "ال" تکرار دوباره اسـم ه˴ن و بيايد نکره صـورت به اسـمی هرگاه معمولاً

  :مثال ترجمه کرد؛  یا «آن»

 .صاحِبِها جَنبَ  فراسُ الأَْ  کانتَِ                             .اً أفَراس رأَيَتُ 

  .بودند صاحبشان کنار هااسب آن                    .ديدم را هايیاسب
  

ــ ــ ــً ( تنوين عمولاًم  نکره  اسم است؛ ناشناخته خواننده يا شنونده، گوينده، نزد نکره اسم  .است  »نکره«أفراساً    کلمۀ  ،ـٌـ

 رَجُلٌ  و رَجُلٍ  رَجُلاً، :مثال دارد؛ ) ، ــٌ

 .آمد یمرد يکآمد. /   مرد يک / آمد.  یمرد  :آيدمی صورت سه به نکره اسم فارسی زبان در

   .رَجُلٌ  جاءَ  :شودمی بالا جملۀ سه هر عربی معادل
  

 رود؛می ش˴ر به معرفه و شودمی» نامیده   عَلَم اسمعربی «  زباندر    )جايی يا کسی مخصوص نام خاص (يعنی اسم

 ... و ب˼وت بغداد، مريم، هاشم، مانند:

˾ٌ  و کاظِمٌ  عَبّاسٌ، :مانند عَلمَ، اسم   .است معرفه بلکه نيست؛ نکره ولی دارد، تنوين حُسَ

   نکته:    
  البرازیل: معرفه علم(نام کشور) –البرازیلیّ: معرفه به ال  –برازیلیّ: نکره 
  الشیطان، القرآن (در کتب درسی)، الملائکة، الدنیا، الآخرة، البلّوط، الإمام، السّنجاب، النّفط، العِنبمعرفه به ال: 

، کنیه مثل معرفه علم:   ــیبویه  ابوالقاســـم، لقب مثل زین العابدین، دماوند،اللّه، إبلیس، عليٌّ ،  «مداد» در «شـــجرة مداد»، سـ
  قابوس، إیلام، العراق، النجف، یأجوج و مأجوج

 

 :مثال دارد؛ تنوين خبر گاهی .شديد آشنا خبر و مبتدا با گذشته سال

 .است برنده ما تيم  .فائِزٌ  فَريقُنا     است.   گنج دانش .کَنْزٌ  الَْعِلْمُ 

  .نيست کردن معنا نکره به نيازی امّا دارد؛ تنوين فائزٌ  و کنزٌ  بالا مثال دو در

بعضی از موارد  ، قیدهای حالت، - یکی از این دو- موصوف یاصفتها، معدود، دشته با شی که صفت یا مضاف الیه ندا خبر
  مثل: جدّا، جیّداً، أیضاً و ... ، هنگام ترجمه «ی» نکره ˹ی گیرند. 
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٣٤ 

 
 

 حَسَبَ قوَاعِدِ المَْعرفِةَِ وَ النَّکِرةَِ.  ٤٨ترَجِمْ ما يلي 

˴واتِ  نوُرُ  هُ ﴿الَلّٰ  -١ ﴾    ٥٠کَوکبٌَ دُرِّيٌ  کَأنَّها في زجُاجَةٍ الزُّجاجَةُ  المِْصـباحُ  مِصـباحٌ   فيها  ٤٩ کَمِشـکاةٍ  هِ نورِ  مَثلَُ  رضِ الأْ  وَ  السـَّ
  ٣٥  ور:نّ الَ

ای  در شـیشـهراغی اسـت، آن چراغ و مانند چراغدانی اسـت که در آن چزمین اسـت؛ مَثلَِ نور اها و نور آسـ˴ن  وندخدا
  درخشان است.  است، آن شیشه گویی اختری

  

  ١٦و١٥ ل:مِّ زَ مُ لْ اَ سولَ ... ﴾ الرَّ  فِرعَونُ  یٰ فَعَص رسَولاً فِرعَونَ  یٰ أرسَلْنا إل... ﴿ -٢
  رسولی به سوی فرعون فرستادیم پس (ولی) فرعون از آن رسول نافرمانی کرد...

  

˼ٌ  بِعِلْمِهِ، يُنتفََعُ  عالمٌِ  -٣   صلى الله عليه وسلمهِ سولُ اللّٰ رَ مِنْ ألفِْ عابِدٍ.    خَ
  است.بهتر شوند، از هزار عبادت کننده مند میدانشمندی که از علم او بهره

  
  .کنيد اجرا کلاس در را زير وگوی گفت شبيه نفره دو های گروه در

  برگرد

  )الرّياضيِّ  المَْلعَبِ  فيِ (
 

  إبراهيم  إس˴عيل 

  .الْمَلعَبِ  إلیَ نذَهَبْ  تعَالَ 
  بیا به ورزشگاه برویم.

  ؟ ١ مُباراةٍ  أيَِّ  لمُِشاهَدَةِ 
  ای؟برای دیدن چه مسابقه

    .القَْدَمِ  کُرةَِ  مُباراةِ  لمُِشاهَدَةِ 
  فوتبال.برای دیدن مسابقۀ 

 َ˾   المُْباراةُ؟  هِ هٰذِ  مَن  بَ
  این مسابقه بین چه کسانی هست؟

 َ˾ داقةَِ  فَريقِ  بَ عادَةِ  وَ  الصَّ   .السَّ
  . تسعادو  تصداقبین تیم 

˾ِ  قَبلَ  ٢ تعَادلاَ الَفَْريقانِ    .أسُبوعَ
  این دو تیم دو هفته قبل مساوی شدند. 

  .ذٰلكَِ  ٣ أتَذََکَّرُ 
  آورم. آن را به یاد می

˾ِ  أيَُّ    ؟ یٰ أقَو  الفَْريقَ
  تر هستند؟ کدام یک از دو تیم قوی

هابِ  قوَياّنِ. عَلَيناَ هُ˴٤ کلاِ  أنَْ  قَبلَْ  .المَْلْعَبِ  إلیَ باِلذَّ

ْتَلئَِ  ˾َ  مِنَ  ٥˽َ   . ٦ المُْتفََرِّج
  ، هستند. باید به ورزشگاه برویم هردو قوی

  پر شود. چی قبل از اینکه از ɱاشا

  .نذَهَبْ  . تعَالَ *عَيني یٰ عَل
  شود). بیا برویم.به روی چشم (اطاعت می

 ]*جواب علی عینی : سلمت عیناک[

  المَْلعَبِ    در ورزشگاه فيِ     
داقةَِ  فَريقِ  مُهاجِمي  أحََدُ  جاءَ  انُظرُْ؛    .الصَّ

لُ   سَيُسَجِّ
  . ٨فاً هَدَ  ٧

  آمد. صداقت نگاه کن؛ یکی از مهاج˴ن تیم 
 زد. یک گل خواهد 

عادَةِ  فَريقِ  ٩یرمَ مَ  یٰ عَل هَجَمَ  هوَ     .السَّ
  !هَدَفٌ  هَدَفٌ،

  حمله کرد.  تسعاد تیمبان او به دروازه
 گـُــــل، گـُـــل! 

 
    آیدآنچه می ما یلي:  ٤٨
    چراغدان    :الَْمِشْکاة ٤٩
رّيّ   ٥٠   درخشان   :الَدُّ

  

 رةكالجملة بعد الن

 

 

 

 خبر  مبتدا رةكالجملة بعد الن
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٣٥ 

 
 

  !لِ˴ذا؟ الْهَدَفَ؛ قَبِلَ  ما  ١٠الحَْکَمَ  لکِٰنَّ 
  امّا داور گلُ را نپذیرفت؛ چرا؟! 

ا َّɬُ١١تسََلُّلٍ  بِسَبَبِ  ر .  
  آفساید.شاید به خاطر 

داقةَِ  لاعِبِ فَريقِ  جانِبِ  مِن قوَيَّةٌ  هَجمَةٌ  انُظرُْ،    .الصَّ
  . تای قدرɱند از طرف بازیکن تیم صداقنگاه کن، حمله

عادَةِ  ١٣یٰ مَرم حارسُِ  جِدّاً  ١٢يعُجِبُني   !فَريقِ السَّ
  آید!خیلی خوشم می  تسعاد بان تیماز دروازه

  النِّهاɪِّ؟ إلیَ  يذَْهَبُ  مَنْ 
  رود؟نهایی می ]ورد[چه کسی به 

لْ  مَنْ    .النِّهاɪِّ  إلیَ  يذَْهَبْ  هَدَفاً  يسَُجِّ
 رود. هر کس گلی ثبت کند به دور نهایی می

  . .يصَْفِرُ  الَحَْکَمُ 
  زند... داور سوت می

  .هَدَفٍ  بِلا ثانيَةً  مَرَّةً  تعَادلاَ لقََد
  بار دوم بدون گلُ مساوی شدند. 

  

  دو هر: کِلا -٤    آورم  می  ياد به :أتَذََکَّرُ  -٣      شد برابر: تعَادَلَ  -٢     مسابقه  :الَْمُباراة -١
تلَِئَ  أنَْ  -٥ لُ  -٧    ɱاشاچی :الَْمُتفَرِّج -٦   شود   پر که :˽َ     گلُ : الَهَدَف -٨   کرد ثبت خواهد: سَيُسَجِّ
لُّل -١١                داور  :الَْحَکَم -١٠  دروازه           :یٰ المَرَم  -٩     آفسايد: الَتسَّ

  بان  دروازه: الْمَرمیٰ  حارسُِ  -١٣    يعُْجِبُ)  أعَْجَبَ،( آيدمی  خوشم آوردَ، می شگفت در مرا :يُعْجِبُني -١٢

  
  برگرد 

  

لُ: اَ  رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التَّاليةََ؟لتَّمرینُ الأْوََّ   أيُّ كَلِمَةٍ مِنْ كَلِ˴تِ مُعجَمِ الدَّ

  المحُیط الهادئ           تقَريباً.    الأْرضِ  ثȾُلْثَ  يعُادِلُ  بحَْرٌ  -١
  اقیانوس آرام            شود.دریایی که تقریباً با یک سوم زمین برابر می 

 

عُ  -٢ وَرانُ  وَ  الَتَّجَمُّ   فلتفاالاِ            .شيَءٍ  حَوْلَ  الدَّ
        در هم پیچیدن          چیزی.    دورجمع شدن و چرخیدن 

 

ر المُ           طوَيلاً.  هُ عُمراً اللّٰ  يعُْطيهِ  الََّذي  -٣   عَمَّ
  کهنسال          دهد. کسی که خدا به او عمر طولانی می 

 

  زارِعالمُ                .المَْزرَعَةِ  فيِ  يَعْمَلُ  الََّذي  -٤
  کشاورز              کند.کسی که در مزرعه کار می

 

  صَفات واالمُ               .شيَءٍ  أوَْ  أحََدٍ  صِفاتُ  -٥
  ها ویژگی            های کسی یا چیزی.  ویژگی

  

  
ِ  ثمَُّ  النَّبَويَّةَ، الأْحاديثَ  ترَْجِمِ لتَّمرینُ الثّا˻: ا ˾ِّ  .مِنكَ  المَْطلوبَ  عَ

˼ٌ  مِنهُ  فَيأَكلُُ ٥٢غَرسْاً  يَغْرسُِ  زَرعاً  أوْ  يزَرَعُ  مُسلِمٍ  ٥١مِنْ  ما -١  وَ  الَجْارَّ . (بَهيمَةٌ إلاّ كانتَْ لهَُ بهِِ صَدَقةٌَ  أوْ  أوْ إنسانٌ  طَ
  )الفْاعِلِ  اسْمَ  وَ  المَْجرورَ،

 
  هر دو نفی اشدّ  )نيست  ...هيچ(  = لای نفی جنس + اسم مفتوح مِنْ  ما   ٥١
  نهال  :غَرسْ  ٥٢
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٣٦ 

 
 

ای یا انسانی یا چارپایی از آن بخورد مگر آن که برای او هیچ مسل˴نی نیست که زراعتی کشت کند یا نهالی بکارد پس پرنده 
 ]شودمهربانی با موجوات صدقه محسوب می مفهوم: [ ای باشد.صدقه  ،به خاطر آن

  الْفاعِلِ : مُسلمِ  اسْمَ  وَ    مُسلمٍِ، ِمنهُ، لهَُ، بِهِ  المَْجرورَ:  مِنْ  وَ  الَْجارَّ 
  

     )المَْفعولَ  وَ  الْ˴ضيَ  الَفِْعْلَ (  الغَْرسِْ.كَ مِن ɶَرَِ ذل جرِ قدَْرَ ما یخَْرُجُ الأَ  مِنَ  لهَُ  هُ اللّٰ  كَتَبَ  إلاّ  غَرسْاً  يغَْرسُِ  رَجُلٍ  مِنْ  ما -٢
  ، برایش پاداش بنویسد. دهدای که آن نهال می مگر این که خداوند به اندازه میوه  که نهالی بکارد  نیست  انسانیهیچ 

  الْمَفعولَ: غَرْساً  ، قَدْرَ    : كَتبََ      وَ  الْ˴ضيَ  الَْفِعْلَ 
  

لامُ  الإَْمامُ علیٌّ : زَرْعٌ زَرَعَـهُ صاحِبـُهُ.  : أیُّ الْ˴لِ خَیـْرٌ؟ قالَ صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  سُئلَِ  -٣   )الفْاعِلَ  وَ  المَْجهولَ، (الَفِْعْلَ عَلَيهِْ السَّ
  شد : کدام مال بهتر است؟ فرمود: زراعتی که صاحبش آن را بکارد. (یعنی خود شخص آن را بکارد)   پرسیدهاز پیامبر (ص) 

  الْفاعِلَ: صاحِبُ  وَ  المَْجهولَ: سُئِلَ   الَْفِعْلَ 

  
وَرِ  حَسَبَ  التاّليةَِ  الأْسئِلةَِ  عَنِ  أجَِبْ لتَّمرینُ الثّالثُ: ا   .الصُّ
  

                                                                 
  في مِصرَ الأْهَرامُ؟  هِ هٰذِ  ١تقََعُ  بلاِدٍ  أيَِّ  في    بِالْحافِلَةِ.المَْدرسََةِ؟  إلیَ الطُّلاّبُ  يذَْهَبُ  بِمَ        
  ؟ در مصر واقع استاین اهرام در کدام کشور   آموزان با چه چیزی به مدرسه می روند؟ با اتوبوس دانش    

  
  

                            
تاءِ؟  في أرَدبيل في الجَْوُّ  کَيفَ         . لسیبوَِیْه التِّمثالُ؟ هٰذَا لمَِنْ           باردٌِ. الشِّ
  این مجسمه  از آنِ کیست؟  از سیبویه      هوای اردبیل در زمستان چگونه است؟ سرد      

  

  

                          
  أُشاهِدُ جِسرْاً.النَّهرِ؟  فَوقَ  تشُاهِدُ  ماذا    .اً نعََمْ. أشُاهِدُ وَجهالصّورةَِ؟  في وَجْهاً  تشُاهِدُ  هَل     
  بینم. بینی؟ پلُی میبالای رودخانه چه می     بینم. میای بینید؟ بله، چهره ای در عکس می هرهآیا چ     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ     
  عُ: واقع است قَ د/ یَ ش: واقع عَ قَ وَ  -١      
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٣٧ 

 
 

  لتَّمرینُ الرَّابِعُ: ا
  

ِ  :ألِف ˾ِّ حيحَةَ  عَ جَمةَ الصَّ   النَّکَرةِ.  وَ  المَْعْرفَِةِ  قوَاعِدِ  حَسَبَ  الترَّ

     .شنيدم را  عجيب صدای      . شنيدم را ی عجيب صدای  عَجيباً.  صَوتاً  سَمِعْتُ  -١
     . رسيدم روستا به      رسيدم.  روستايی به  القَْريةَِ.  إلیَ وَصَلْتُ  -٢
      گذشته به نگاه         گذشته به ینگاه   الْ˴ضي إلیَ نظَرْةٌَ  -٣
     درستکار بندگانِ          درستکار بندگانی  الصّالحِونَ  الَعِْبادُ  -٤
وارُ  -٥      کهنه  دستبندی        کهنه  دستبندِ      العَْتيقُ  الَسِّ
هَبيُّ  الَتاّريخُ  -٦       زرّين تاريخ         زرّين تاريخی   الذَّ
  

  .بِخَطٍّ  إليَهِ  ٥٣ ˼َ أُش ما في النَّکِرةََ  المَْعرفَِةَ وَ  عَیِّنِ  ثمَُّ  النَّکِرةَِ، وَ  الْمَعْرفِةِ  قوَاعِدِ  التّالِيةََحَسَبَ  الْجُمَلَ  ترَجِْمِ   :ب
  

                  
  

لَتْ  اثِ  قائـِمَةِ  في قابوسٍ  قبَُّةَ  وَ  الإْمامِ  مَسجِدَ  الْيونِسکو مُنَظَّمَةُ  سَجَّ   ٥٤العْالمَيِّ  الترُّ

 سازمان یونسکو مسجد امام و گنبد کاووس را در لیست میراث جهانی ثبت کرد.  
اثِ: معرفه    قابوس : معرفه /   الترُّ
  

            
  

حراءِ  في جَنَّةٌ  کِرمان قُربَْ  شاهزاده حَديقَةُ  .  مُدُنِ إيران مِنْ  ٥٥  اً سُيّاح جْذِبُ تَ  سَنَندَج في آباد خسرُو عِ˴رةَ   .الصَّ

. باغ شاهزاده نزدیک کرمان، بهشتی  گردشگرانی را از شهرهای ایران جذب می کندع˴رت خسروآباد در سنندج 

  دربیابان است.   
  سُیاحاً: نکره  /  جَنَّةٌ: نکره  : معرفه /سَنَندَج

  
  

˽َةِ  الآْثارِ  أحََدُ  مازنَدَران مُحافظَةَِ  في ٥٦کُردکُلا مَعْبَدُ    .القَْد

 کردکلا در استان مازندران یکی از آثار قدیمی است.  تکیۀ     
  مازنَدَران: معرفه                                                 

 
  (فعل مجهول است) اشاره شد :أُش˼َ  ٥٣
اثِ  قاɧِةَُ   ٥٤ ا˼ث ليست :الْعالَميِّ  الترُّ   جهانی م
  اسم مبالغه  اسم، مفرد مذکر، علی وزن «فَعّال»سَياّح: گردشگر(شغل)  /اسم فاعل  مفرد آن: سائحِجمع تکسیر ، گردشگران:  سُيّاح  ٥٥
  جویبار  شهرستان ش˴ل در  ایران  ملّی  آثار از  کُلا کرُد تکیۀ   ٥٦

 

 

 
 معرفّ بالعلمية

 

 معرفّ بالعلمية

 

 معرفّ بالعلمية

 

 معرفّ بالعلمية

 

 معرفّ بالعلمية

 

 معرفّ بالعلمية

 

 بالعلميةمعرفّ 

 

 معرفّ بالعلمية

 

 معرفّ بالعلمية

 
 معرفّ بالعلمية
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ِ  خامِسُ:لتَّمرینُ الْ ا ˾ِّ حيحَةَ  الْکَلِمَةَ  عَ    .الْ˴ضي الْفِعلِ  حَسَبَ  الصَّ
  

  اسِْمُ الفْاعِلِ   الَمَْصدَر   فِعْلُ الأْمْرِ   الَفِْعْلُ الْمُضارِعُ   الفِْعْلُ الْ˴ضي 

  الَمُْوافِق  الَتَّوفيق   قْ وافِ   يوُافِقُ   موافقت کرد :  وافقََ 
  الَمُْوَفِّق    الَمُْوافقََة  وَفِّقْ   یوَُفِّقُ 

  الَمُْقَرِّب    الَتَّقَرُّب  قرَِّبْ   یقَُرِّبُ   نزدیکی جست :   تقََرَّبَ 

   الَمُْتَقَرِّب   الَتَّقریب   تقََرَّبْ    یتَقََرَّبُ 
  الَمُْتَعارفِ   الَمُْعارفََة  تعَارفَْ   یَتَعَرَّفُ   ناختش:  فَ عارَ تَ 

  الَمُْعَرِّف   الَتَّعارفُ   عْرفَْ اِ   یَتَعارفَُ 

  الَمُْشتَغِل   شِغالنْ الاَِ   اشِتَغِلْ   ینَْشَغِلُ   : کار کرد  شْتَغَلَ اِ 
  الَمُْنْشَغِل  تِغال شْ الاَِ   انِْشَغِلْ   یَشْتغَِلُ 

  الَمُْتفََتِّح   سْتفِتاح الاَِ   نفَْتِحْ  اِ   یفَْتَتِحُ   د شباز :  نفَْتَحَ اِ 

  الَمُْنفَْتِح    نفِْتاح الاَِ   تفََتَّحْ   یَنفَْتِحُ 
  الَمُْسْترَجِْع    رتِْجاعالاِ   سْترَجِْعْ  اِ   یَسْترَجِْعُ   : پس گرفت سْترَجَْعَ اِ 

ع   سْترِجْاع الاَِ   راجِعْ   یَرتْجَِعُ    الَمُْرجَِّ

  الَمُْنَزِّل    الَنُّزول   نزْلِْ اِ   یُنْزلُِ   : پایین آورد نزََّلَ 
  الَنّازلِ  زیل نْ تَّ الَ  نزَِّلْ    یُنَزِّلُ 

  الأَْکْرمَ    کْرام الإَِْ   أکْرمِْ   یکُْرمُِ    ت ش: گرامی دا  کرمََ أْ 

  الَمُْکْرمِ   الَتَّکریم  کَرِّمْ   یکَُرِّمُ 
  

  .مُناسِبَةً  کَلِمَةً  الفَْراغِ  فيِ  : ضَعْ الَتَّمرینُ السّادِسُ 

عُ  -۱   مُتفََرِّجونَ /مَتاجِرُ /مُواصَفاتُ         .الْمَلْعَبِ  فيِ  فَريقَهُم  ..................ال ْـ يُشَجِّ
  ها/ɱاشاچیانمغازه ها/ یگویژ            کنند.تیمشان را در ورزشگاه تشویق میɱاشاچیان 

  

ياّراتُ  تتََوَقَّفَ  یٰ حَتّ  .........المُْرورِ  شرُطْيُّ  -۲ ْتَلئُِ /يتََعادلَُ /يصَْفِرُ         .السَّ َ˽   
  شود شود/پر میزند/ برابر میسوت می    تا خودروها متوقف شوند.  زندسوت میپلیس راهن˴یی 

  

 مِشْکاةِ /مِفْتاحِ /تخَْفيضِ         .البَْيتِ   ...............في الْمِصباحَ  وَضَعْتُ  -۳
 تخفیف/کلید/چراغدان                      .خانه گذاشتم چراغدانچراغ را در 

  

 يَنْبُتُ /يتََذَکَّرُ يغَْرسُِ/   .ذِکْرَياتِهِ  بعَْضَ   ..................لا جَدّي -۴
 روید آورد/میکارد/به یاد میمی      آورد. به یاد ˹یبعضی خاطراتش را  پدربزرگم

  

 بذُورٍ /الِْتفِافٍ /مُباراةٍ         .عِلمْيَّةٍ   .............في نازمَُلاؤُ  شاركََ  -۵
 هامسابقه/در هم پیچیدن/دانه    علمی شرکت کردند.  مسابقۀهای˴ن در شاگردیهم 

  

لَ  -۶  نوَعيَّةً /هَدَفاً /جِذْعاً     رائِعاً.  ...............لاعِبُنا سَجَّ
  ای/گلُی/نوع،جنستنه         زیبا ثبت کرد. گلی ما بازیکنِ 

  

  من باب 
 مفاعلة 

  من باب 
ل  تفََعُّ

  من باب 
 تفاعُل

  من باب 
 افتعال

  من باب 
 انفعال

  من باب 
 استفعال

  من باب 
 تفعیل

  من باب 
 إفعال

 اسم فاعلاسم مکان /   /ةمصدر باب مفاعل
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  .الأْسَْ˴ءِ  هٰذِهِ  جَمْعَ  اکُْتُبْ   :السّابِعُ  الَتَّمرينُ 

  ها) (تاریخ توَاريخ: تاريخ /    ها)(اثرها، نشان آثار :أَثرَ /  (گردشگران)* سُياّح :سائحِ

  (کشورها)  دُوَل :دَوْلَة /    (بندگان) عِباد :عَبْد /  (روستاها)  قُرَی :قرَْيَة
  (پیامبران) رسُُل   :رَسول /  ها) (ورزشگاه مَلاعِب  : مَلْعَب /  (چارپایان)  بهَائِم :بَهيمَة
وال   (درختان) أشَجار شَجَر: /  ها) (شاخه أغَصان، غُصون :غصُْن /  (شلوارها)  سرَاويل  : سرِْ
  ها)(گورستان قبُور: قَبرْ  /    (زندگان)  أحَياء :حَيّ  /  ها) (روغن زُيوت :زَيتْ

  
  : ثّامِنُ لتَّمرینُ الا
  

ِ   :ألِف ˾ِّ   )المَْعنیٰ  حَسَبَ (الْغَريبَة.  الْکَلمَِةَ  عَ

    الأْشَجارِ  جُذوعُ         العِْ˴رةَِ  جِدارُ     الْبلَّوطِ  جَوزاتُ      النَّباتاتِ  بذُورُ  -۱
های درختانتنه     دوار ع˴رت                   های گردو      های گیاهان       دانه دانه    

   المِْصباحِ  زجُاجَةُ           المُْباراةِ  حَکَمُ           القَْدَمِ  کُرةَُ     الْمَرمیٰ  حارسُِ  -۲
 ۀ چراغ، لامپ ش یش       داور مسابقه               فوتبال                 بان               دروازه    

  مُحافَظةَ                   قرَيةَ                بَهيمَة                 مَدينَة -٣
  استان          روستا                      چارپا                              هر               ش    

  ذِکْریٰ                    حَدّاد                 خَبّاز               شرُطيّ  -٤
  ره طیاد و خا    آهنگر                       نانوا                          پلیس                      

عَشرَات                    مِئات                 آلاف                سياج -٥
  هاده              صدها                   هزاران              پرچین                       

     

ِ  :ب ˾ِّ   )النَّکِرةِ  وَ  المَْعرفِةَِ  قوَاعِدِ  حَسَبَ (. الْغَريبَةَ  الْکَلمَِةَ  عَ
   کِرمانشاه             سَنَندَج           إيلام             ɱِ ثال -٦

  معرفه علم هستند به جز «ɱثال» همه

يّاح -٧    الَمُْنَظَّمَة               الَسّاحَة          شارِعٌ            الَسُّ
  »  شارِعٌ هستند به جز « به الهمه معرفه 

  ج رِّ فَ تَ لمُْ اَ                سَةألَبِْ        الَهَْدَف          الَفَْريق  -٨
  .جزء حروف اصلی کلمه است »  ألَْبِسَة  در « هم لامبینیم و ؛ چون همزه می» ألَبِْسَة  معرفه به ال هستند به جز « همه

  معرفه به ال گویند؛  ود،  ش الف و لامی که بر سر کلمه اضافه : ۱نکته

  . د)شنباجزء حروف اصلی کلمه  د (شهم باید زائد بالام» « نه همزه ؛   الف»« دقت کنید
  ود: (للناس= لـ+ الناس) شته ˹یشگاهی نو ، چون الف  ناخت آن داردشمعرفه به ال، حرف لام اهمیت خاص در  در 

  : انه معرفه بودن نیست ش«لام» در کل˴ت زیر جزء حروف اصلی کلمه است و ن  
  ألسُْن   –ألسَْنةَ   -ألـْبَسَة    -ألوْاح  -ألطْاف   -ألقْاب   -ألحْان   -ألوْان  - ألْ˴س  -ألْف  

 

  صادِقٌ            مَحمودٌ      سِنجابٌ            دٌ سَعي -٩
  معرفه علم هستند به جز «سنجاب» همه

امِرأَةَ          مَعصومَة     زهَراء        فاطِمَة -۱۰
  »امِرَأةَمعرفه علم هستند به جز « همه
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 برگرد  

  .الأْشَجارِ  زِراعَةِ  أهََمّيَّةِ  حَوْلَ  نصٍَّ  عَنْ  ابِْحَثْ  ��

  ��أهميةُ الأْشَجارِ  ��     
 مقدّمة

والحيوان من مُتطلّبـات الحيـاة والبقـاء، على الأرض يوجـد المـاء  كوكـب الأرض هوَ كوكـب الحيـاة الـذي أودع اللـه فيـه كـلّ مـا يحتـاجـه الإنســــان  
ه العناصر  الذي يشُكّل أكɵ من ثلثي مساحة الكرة الأرضيةّ، ك˴ يوجد الغلاف الغازيّ والغلاف الجوّي الذي ˽نح الأرض غطاءاً جوياًّ تتوفّر في

ادر ال بة للحياة على سـطح الأرض. ومن المصـ طح الأرض وجود الغطاء النباɴّ الذي يعُطي التنوّع  الجويةّ الغازيةّ المناسـ رئيسـيّة للحياة على سـ
ــجار وا ــيةّ والحيوانيةّ والطبيعيةّ العديد من الفوائد والمزايا، والغطاء النباɴّ المتمثلّ بالأشـ ــب الحياة البشرـ ــ للأرض، ويُكسـ لنباتات الأخضرـ

  ة وأهمّيتّها في حياة الإنسان.سنتحدّث عنهُ في هذا المقال وبشكل أخصّ ما يتعلقّ بالشجر 

  أهميةّ الأشجار في حياة الإنسان  ��
 تقوم الأشجار بتزويد الجوّ بعنصر الأكسج˾ الضروري للتنفّس والحياة و تقوم بتنقية الجوّ من غاز ثا˻ أكسيد الكربون.

 العام للمدينة الهدوء والاعتدال المناخيّ.تقوم الأشجار بتلطيف الجوّ عن طريق التخفيف من درجات الحرارة، وإكساب الجوّ  
وارع والحدائق العامّة، وتقوم ɬنح الناظرين إليها من الناس بهجة وسرور، لأنّ الج˴ل في اللون الأ  جار مصـدر للزينة للبيوت والشـ خضرـ الأشـ

 وفي الأشجار ذات الألوان الزاهية هوَ مصدر مُتعة للع˾ وللنفس.
نسـتطيع الحصـول على العديد من المزايا والفوائد ومن أبرزها الحصـول على العلاجات المسـتخلصـة من الأشـجار وأɶارها من خلال الأشـجار  

 المتنوّعة حيث أنَّ هُناك مزايا علاجيةّ ودوائية يتم استخلاصها من جذوع الأشجار أو من زهر الث˴ر أو من ɶارها الناضجة.
ــج ــم˾، ومن خلال الأشـ ــجار الورود، والزهور، والياسـ ــجار التي نزرعها في بيوتنا وفي طرقاتنا ɱنح الروائح الزكيةّ والطيبّة كأشـ ار  بعض الأشـ

 نستطيع استخلاص العطور المخُتلفة من الورود، والأزهار أو من الأشجار أنفسها كأشجار الصندل مثلاً.
 من الأشـجار يسـتفيد الإنسـان من الخشـب الذي هوَ قيمة صـناعيةّ لا يسُـتهان بها، فمن الخشـب تصُـنع الأدوات المنزليةّ والأثاث، والمطابخ،

 والمقاعد الخشبيةّ، ومن الأخشاب نستطيع الحُصول على الدفء عن طريق حرقها في المواقد الخشبيةّ المخُصّصة لها.
˾ّ التي تعتمد بشكل أساسيّ على الأشجار.  نستطيع من خلال الأشجار والخشب أن نصنع الورق الذي نكتب عليه وكذلك تعتمد صناعة الفل

ــجار التفاح، و البرتقال، و الخوخ،   ــجار المثمرة المتنوّعة كأشـ ــجار أهمّيّة بالغة في تقديم الفوائد الغذائيةّ، وذلك من خلال الأشـ و ما لا للأشـ
 يتسّع المجال هُنا لذكره ولكنهّا تعُدّ مصدراً أساسيّاً من مصادر التغذية والفوائد الطبيعيةّ لحياة الإنسان.

يةّ للأشـجار فائدة تتمثلّ في ح˴ية القشرـة الأرضـيةّ من حُدوث عوامل الانجراف في التربة الذي تشُـكّل الأشـجار أهمّ عوامل الح˴ية الطبيع
  )mawdoo٣سایت موضوع(   ✍  للغطاء التراɯّ من الزوال و بالتالي ح˴يتها من عوامل التصحّر.

  �� التَّشجیرِ    �� 
لام والخ˼ والنعمة وهو يضُـفي على النفسِ الشـعور بالج˴ل وحُ  بَّ  المسـاحات الخضرـاء صـفةٌ من صـفات الجِنان؛ فاللون الأخضرـ يرمُز إلى السّـ

الطبيعة والراحة النفســية. فيلجأ من يعا˻ من ضــغوطات الحياة ومن يريد الاســتج˴م إلى الطبيعة الخضرــاء؛ فالله ســبحانه وتعالى عندما  
الكون أوجد فيه مسـاحاتٍ خضرـاء بشـكلٍ طبيعيّ. وفي المقابل هناك مسـاحاتٌ قاحلةٌ أو قليلة الأشـجار؛ فجاء دور العقل البشرـي ليبتكر    خَلق

  .طرقاً لزيادة عدد الأشجار فظهر في علم الزراعة مصطلح التشج˼

   أهمية التشج˼  ��
  :تتعدّد المناحي الّتي تظهر فيها أهمية عملية التشج˼ ونضيُِء عليها في˴ يلي

  .من خلال عملية التمثيل الضوɪ يأخذ النبات ثا˻ أكسيد الكربون ويطلق غاز الأكسج˾ فيُقلل التلوث في الهواء
  .من خلال عملية النتح يطلق النبات بخار الماء الّذي يعمل على تلطيف الجو وخفض درجة الحرارة صيفاً 

 النبات بحاجة دوماً إلى أشـعة الشـمس لتكوين مادة الكلوروفيل، فيقلل من سـطوع الشـمس في المكان المتوافر فيه بكɵة، ك˴ أنهّ يعمل على
  .الحد من الضوضاء و الازعاج بقدرته على امتصاص الصوت

  .في المناطق الرملية الصحراوية يعمل النبات على تثبيت التربة ومنع زحف الرمال إلى مناطق أخرى، فيقلل من التصحّر وتعرية التربة
  .النبات يقلّل من شدة الرياح العاتية و يعمل كمصدٍ طبيعي لها؛ ك˴ أنهّ يزيد من خصوبة التربة بشكلٍ طبيعي

  .النبات والأشجار تشُْعِر الناس بالسّعادة وتقَُلل من الاكتئاب والضغط النفسي
  .بعض أنواع الأشجار المعَُمّرة الّتي تزرع يكون لها صفةً علاجيةً فتُصنع منها الأدوية مثل شجر الصفصاف

  .تستعمل الأشجار كحواجزَ طبيعيةٍ ب˾ المنازل أو الشوارع داخل المدن والقرى بدلاً من استخدام الحواجز الإسمنتية
ةً˼ فقد ورد ذكر الشـجر في القرآن الكريم سـت و عشرـین مرة؛ وقد نهى الرسـول الكريم عن قطع الأشـجار لما له ا  و لما للتشـج˼ من أهميةً كب

  .من فوائد جمة وحث على زراعة الشجر حتى ولو كان الوقت هو وقت قيام الساعة
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  برگرد      

  الْکلاَمِ  آدابُ 
 ɲآداب سخن گف  

  

  ٧٠لأحزاب: ا  

  .بگویید استوار و درست  سخنی و کنيد پروا  خدا از اید،آورده ای˴ن  که کسانی  ای
  

˾َ  يدَْعُوَ  وَ  بِها يَعْمَلَ  أنَ المُْتکََلِّمِ  عَلَی يجَِبُ  آدابٌ  للِْکَلامِ  الحِِ، بِکَلامٍ جَميلٍ إلیَ المُْخاطبَ  يجُادِلهَُم لا أنَ وَ  العَْمَلِ الصـــّ
  ،بِتَعَنُّتٍ 

 ه قصـدو ب  فرا بخواند  درسـتسـخن گفɲ آدابی دارد که گوینده باید به آن عمل کند و مخاطبان را با سـخنی زیبا به کار 

  نکند، ستیزگیری با آنان  مچ
  

  )١٢٥حل:  لنَّ (اَ رَبِّكَ بالحِْکْمَةِ وَ المَْوعِظةَِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلهُْمْ باِلَّتي هِیَ أحسَنُ ﴾  سَبیلِ   یٰ إل ﴿ ادُعُْ 

  .ستیز کنكه نيكوتر است   اىشيوها  روردگارت فرا بخوان و با آنان بو اندرز نيكو به راه پ  دانشبا  
 

ِّ˼َ  یٰ حَتّ  يقَولُ، ɬِا عامِلاً يکَونَ  أنَْ  يجَِبُ  وَ    )٢فّ:لصَّ (اَ تفَْعَلونَ﴾  لا ما تقَولونَ  سُلوکَهُم،﴿لمَِ  يغَُ

  دهيد؟!گوييد كه انجام ˹ىچرا چيزى مى ، تا رفتارشان را تغییر دهد،گوید عمل کننده باشدو باید به آنچه می
  

لامُ قبَْلَ الکَْلامِ.»   أنْ یُسَلِّمَ قبَلَْ الکَْلامِ  يجَِبُ  وَ  لامُ  الصّادِقُ  مامُ لإْ اَ «السَّ    ،عَليَهِْ السَّ

  »از سخن کفɲ است. وباید پیش از سخن گفɲ سلام کند « سلام کردن پیش
  

  قدَْرِ عُقولِ المُْستمَعینَ، لکَِی یقُْنِعَهُمْ وَ یکَْسِبَ مَوَدَّتهَُمْ،  یٰ کلاَمُهُ لَیِّناً عَلنْ یکَونَ کَ˴ یَجِبُ أ 

  د،رَ شنوندگان باشد، تا قانعشان کند و دوستی آنان را به دست آوَ   خردکه باید سخنش نرم و به اندازۀ  ه˴نطور 
  

لامُ  لإْمامُ عليٌِ اَ لینَ الکَْلامِ.»   وَ «عَوِّدْ لسِانكََ هِصلى الله عليه وسلم،  سولُ اللّٰ رَ قدَْرِ عُقولهِِمْ .»   یٰ « کَلِّمِ النّاسَ عَل   عَلَيهِْ السَّ

  امام علی علیه السلام عادت بده.»  سخن یِ « و زبانت را به نرم، صلى الله عليه وسلمپیامبر خداسخن بگو.»  خردشان  ۀ  « با مردم به انداز 
  

  )٣٦( الإَْسراء : عِلمٌْ﴾  بهِِ  لكََ  لَيسَ  ما تقَْفُ  لا عِلْمٌ،﴿وَ  بِهِ  لهَ لَيسَ  ما في یتَکَلَّمَ  لا أنَ عَلَيهِ  وَ 

ندارى   آگاهیو از چيزى كه بدان   ، ﴿٥٧ســخن نگویدندارد    دانشــی(آگاهی)که به آن    چیزیکه در   )بر اوســتباید ( و

   58 ﴾ پیروی مكن
  

لَ  أنْ لا عَلَيهِ  وَ    رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلمالتُّهَمِ.»  مَواضِعَ  نفَْسَهُ للِتُّهَمِ ؛ «اتَِّقوا يُعَرِّضُ  مَوضوعٍ  في يتََدَخَّ
 هـای تهمـتدهـد؛ «از جـایگـاهکـه دخـالـت نکنـد در موضـــوعی کـه خودش را در معرض تهمـت قرار    )بر اوســــتبـایـد (و 

  .» یزیدبپره
  

 
  ) : او نباید سخن بگویدیتَکَلَّمَ  لا  أنَ عَليَهِ (علی + ضمیر یا اسم + فعل منفی = نباید + فعل مضارع التزامی مثبت  ترجمه روان: ٥٧
  ترجمه فولادوند ﴾ و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن ﴿  58

  

 

 لا + تقفُو= لا تقفُ (فعل نهی) 

 الجملة بعد النکرة

 جمله وصفیه  

www.konkur.in

Telegram: @konkur_in



 خوشخو مشترک) پایه یازدهم ۲عربی زبان قرآن(
 

٤٢ 

 
 

لامُ  لإْمامُ عليٌِ اَ تحَتَ لسِانِهِ.»   مَخْبوءٌ  المَْرءَْ  تعُْرفَوا، فإَنَّ  بِکَلامِهِ. « تکََلَّموا يعُْرفَُ  الَمُْتَکَلِّمُ    عَلَيهِْ السَّ

  نهان است.»  انسان زیر زبانش   ]شخصیت  [شناخته شوید، زیرا   تاشود. « سخن بگویید  شناخته میگوینده با سخنش 
  

لاحِ.   مِنَ  یٰ أقَو  الکَْلامِ  قدُرةَُ  الأْوقاتِ  بعَضِ  في لامُ  لإْمامُ عليٌِ اَ کَالحُْسُامِ.»   کَلامٍ  ربَُّ  .«السِّ   عَليَْهِ السَّ

  .»  باشد« چه بسا سخنی مانند شمشیر  تر است.، قویسخن از سلاح ها قدرتوقت بعضی
  

لامُ  لإْمامُ عليٌِ اَ المَْشاکلَِ. «فَکِّرْ ثمَُّ تکََلَّمْ تسَْلَمْ مِنَ الزَّللَِ.»   لكََ  يجَلِبُ  کَلامٍ  ربَُّ  وَ    عَليَهِْ السَّ

  «بیندیش سپس سخن بگو تا از لغزش در امان ɬانی.»   .بیاوردو چه بسا سخنی که برای تو مشکلات  
  

ثْ ɬِا تخَافُ تکَذیبَهُ.»  احْتِ˴لُ  فيهَا الَّتي الأْقوالِ  ذِکْرِ  عَنْ  جْتِنابُ الاِ  الإْنسانِ  عَلیَ يجَِبُ  لامُ لإْمامُ عليٌِ  اَ الکِْذْبِ. «لا تحَُدِّ   عَليَْهِ السَّ

  »ترسی.از تکذیب کردنش می کهرا نگو  چیزیی . « که در آن احت˴ل دروغ است دوری کند سخنانیانسان باید از بیان  
  

  رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلملسِانهِِ. «مَنْ خافَ النَّاسُ مِنْ لسِانهِِ فَهُوَ مِنْ أهْلِ النَّارِ.»   مِنْ  النّاسُ  يَخافُ  لا لمَِنْ  یٰ طوب

  است.»   )یاناهل آتش (دوزخد، از  ترسنند. « هر کس مردم از زبانش بترسخوشا به حال کسی که مردم از زبانش ˹ی
  

˼ُ  الکَْلامِ  آدابِ  مِنْ  وَ  لامُ  لإْمامُ عليٌِ اَ .»  ٥٩دلََّ  وَ  قلََّ  ما الکَْلامِ  قلَِّتهُُ، «خَ   عَليَهِْ السَّ

  ست که کم و راهن˴ باشد.»  ا بهترین سخن آن«آن است،  یِ  و از آداب سخن گفɲ، کم

  سقراط ایستاد  رویروبه دارای ظاهری زیبامردی     سُقراط أمَامَ  ،٦٠الْمَظهَرِ  جَميلُ  رَجُلٌ  وَقفََ 

   بالید،اش میها و قیافهبه لباسکه                       ،هِ ɬِظَهَر وَ  ɬَِلابِسِهِ  يفَتخَِرُ 
  تا تو را ببینم. سخن بگو  سقراط به او گفت:            أرَاكَ. حَتَّی تکََلَّمْ سُقراط:   لهَُ  فقَالَ 

برگرد 

  

  نکته: 

  ب: لا تقِفْ طنهی للمخا –قِفُ  مضارع: یَ  -وقف: ایستاد 

  فُ قْ ب: لا تَ ط نهی للمخا -فو قْ مضارع: یَ  –قفا: پیروی کرد  

 
  نونده برساند.)شور را کامل به ظراهن˴یی کند (سخنی کوتاه که مند و ش: آنچه کم بادلََّ  وَ  قلََّ  ما  ٥٩
  جمیل: صفت برای رجل   –رجلٌ: فاعل   :الْمَظهَرِ  جَميلُ  رجَُلٌ  وَقفََ  ٦٠

  جمیل المظهر : اضافۀ لفظی است؛ در این نوع اضافه] در اصل مضاف عامل و مضاف الیه معمول است وهدف کسب تعریف نیست. 

 بخوان فرا : ادُْعُ 
 )يدَْعو دَعا،(

لَ  لا أنَْ   نکند دخالت که : يَتَدَخَّ
لَ،( لُ  تدََخَّ    )يَتدََخَّ

 »تهُمَْة :مفرد «ها  تهمت : تهَُم
 لغزش : زَللَ

 استوار و درست : سَديد
  حالِ  به خوشالـِ :  یٰ طوب

دَ   داد عادت : عَوَّ
 )يعَُوِّدُ  :مضارع(

 کɵَْةَ ≠ کمی : قِلَّة
ثَ، = گفــت ســـخن : کلََّمَ  دَّ تکََلَّمَ   حــَ

 )يکَُلِّمُ  :مضارع(
ثْ  لا  نگو سخن : تُحَدِّ
ثَ،( ثُ  حَدَّ  )يُحَدِّ
  )يقَْفو قفَا،( نکن پ˼وی : تَقْفُ  لا

 کند قانع تا : يُقْنِعَ  لِکَي
 )يقُْنعُِ  أقَْنعََ،(

 ˾ِّ  خَشِن ≠ نرم : لَ
 ْ˾   خُشونةَ ≠نرمی : ل

 خَفيّ  = پنهان : مَخْبوء
 گذاردَمی معرض در : يُعَرِّضُ 

  )عَرَّضَ  :ماضی(

 حرف جرّ 

   معادل مضارع التزامی حرف جرّ 

 فعل شرط جواب شرط  کسی که اداة شرط  –هر کس 
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 بیشتر بدانیم  

  حکمت و موعظه و مجادله
  

نَةِ»: اندرز نیکو و زیبائی که دلچسـب و گیرا و قانع« کننده بوده و در الحِْکْمَةِ»: سـخنان اسـتوار و بجا. «المَْوْعِظةَِ الحَْسـَ

ــنود کن. «بِالَّتیِ»: به آن   ــد. «جَادِلْهُمْ»: با مردمان مناظره و مباحثه و گفت و شـ ــویق و بیم و امید باشـ ترهیب و تشـ

  .(ألََّتِی) صفت موصوف محذوفی چون (الطَّریقَة، المُْجَادِلةَِ) است ۀای که. واژ طریقه و شیوه

آيه اسـتفاده  أدعُْ إِلى سـبِيلِ رَبِّك بِالحِكْمَةِ وَ المَْوْعِظةِ الحَسـنَةِ وَ جَادِلهُْم باِلَّتى هِىَ أحَْسـنُ ... شـʕ نيسـت در اينكه از 

، همه مربوط به طرز ســخن گفɲ اســت ، رســول  »مجادله« و »وعظهم«» و حكمت« شــود كه اين ســه قيد، يعنىمى

ت ، هر چند  وص اسـ ه طريق دعوت كند كه هر يك براى دعوت ، طريقى مخصـ ده كه به يʕ از اين سـ گرامى مامور شـ

 .61كه جدال به معناى اخصش دعوت به ش˴ر ˹ى رود
  

   » مجادلهو « » موعظه» ، « حكمتمعنای «✽

در مفردات آمده به معناى اصـابه حق و رسـيدن به آن به وسـيله علم و عقل اسـت، و بطورى كه  » حكمتو اما معنى«

ود كه قلب  موعظه« اما ده كه كارهاى نيك طورى يادآورى شـ ˼ شـ ده به اين معنا تفسـ » بطورى كه از خليل حكايت شـ

  شنونده از شنيدن آن بيان، رقت پيدا كند، و در نتيجه تسليم گردد،

و اما جدال بطورى كه در مفردات آمده عبارت از سـخن گفɲ از طريق نزاع و غلبه جوɩ است. دقت در اين معا˺ به   

دهد كه مراد از حكمت (و خدا داناتر اسـت ) حجتى اسـت كه حق را نتيجه دهد آنهم طورى نتيجه دهد كه دسـت مى

  هيچ شك و وهن و ابهامى در آن ˹اند،  

شــنونده را نرم ، و قلبش را به دقت در آورد، و آن بيا˺ خواهد بود كه آنچه  و موعظه عبارت از بيا˺ اســت كه نفس  

  مايه صلاح حال شنونده است از مطالب عبرت آور كه آثار پسنديده و ثناى جميل ديگر آن را در پى دارد دارا باشد.  

م از آنچه كه بر سر آن نزاع مى كند بكار برود، بدون   جدالو  عبارت اسـت از: دليلى كه صرفا براى منصرـف ˹ودن خصـ

اينكه خاصــيت روشــنگرى حق را داشــته باشــد، بلكه عبارت اســت اينكه آنچه را كه خصــم خودش به تنهايى و يا او و 

ا براين ، اين ســــه طريقى كه خداى تعـالى براى دعوت همـه مردم قبول دارند بگ˼يم و با ه˴ن ادعايش را رد كنيم . بنـ

  شود.  بيان كرده با ه˴ن سه طريق منطقى ، يعنى برهان و خطابه و جدل منطبق مى

تى هى لهم بالّ ك بالحكمة و الموعظة الحســـنة وجادِ ســـبيل ربّ ادُع المراد از موعظه حســـنه و جدال احســـن در آيه: «

چيزى كه هســت خداى تعالى موعظه را به قيد حســنه مقيد ســاخته و جدال را هم به قيد التى هى احســن  »حســنأ 

اسـت، و اين خود دلالت دارد بر اينكه بعضىـ از موعظه ها حسـنه نيسـتند، و بعضىـ از جدالها حسـن (نيكو)  مقيد ˹وده  

ن و جدال را   لا حسـن ندارند و گر نه خداوند موعظه را مقيد به حسـ ن (نيكوتر) و بعضىـ ديگر اصـ و بعضىـ ديگر احسـ

  ٦٢مقيد به احسن ˹ى كرد.

 امام صادق علیه السلام: 
  )٢٧٨، ص ١(جامع السعادت،ج » النّارِ  ن خافَ النّاسُ لسِانهَ فَهُوَ في«مَ 

  مردم از زبانش بترسند، در آتش جهنم خواهد بود. کسی که  
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٤٤ 

 
 

 درس نکات ترجمهاز ɲم :  
  **علیه:او باید ، بر اوست/ علیه أن لا: اونباید ، بر اوست که نـ

لَ  أنْ لا عَلَيهِ  وَ    نفَْسَهُ للِتُّهَمِ ؛  يعَُرِّضُ  مَوضوعٍ  في يَتدََخَّ

  دهد؛ در موضوعی که خودش را در معرض تهمت قرار می و بر اوست که دخالت نکند

  او نباید دخالت کندیا  او باید دخالت نکند

  ** یَجِبُ علی الإنسان: انسان باید

ِّ˼َ  یٰ حَتّ  يقَولُ، ɬِا عامِلاً يکَونَ  أنَْ  يجَِبُ  وَ    سُلوکَهُم،  يغَُ

  گوید عمل کند (عمل کننده باشد)، تا رفتارشان را تغییر دهد،آنچه میو باید به 

  
  

  برگرد 

حيحَ  عَیِّنِ  رسِ. نصَِّ  حَسَبَ  الخَْطَأَ  وَ  الصَّ            الدَّ

   .خَطأٍَ  في يقََعُ  يعَْلَمُ، لا ما في يَتکََلَّمُ  الَّذي  -١
  افتد.گوید، به خطا میداند سخن میکسی که درباره آنچه ˹ی

  

   .قوَيٌّ  فَهوَ  لِسانِهِ  مِن الناّسُ  خافَ  مَن -٢
  بترسند پس او نیرومند است. هرکس که مردم از زبانش 

 

   بِلِسانِنا. الآْخَرينَ  نجَْرحََ  لا أنَْ  عَلَينا -٣
  ما نباید دیگران را با زبا˹ان برنجانیم. (نباید زخم زبان بزنیم)

 

  . شَأنهُُ  يعُْرفَُ  لا يَتکََلَّمُ  لا الََّذي  -٤
  شود.گوید، ارزشش شناخته ˹یکسی که سخن ˹ی

 

ثُ  لا -٥   .تکَذيبَهُ  نَخافُ  ɬِا نحَُدِّ

  .ترسیمکه از تکذیبش میگوییم  را ˹یچیزی 

  

برگرد 

   النَّکِرةَِ  بَعدَ  الَْجُملَةُ 
  

  ،  دهدتوضيح  نکره اسمِ  دربارۀ که بيايد فعلی نکره اسمی از بعد که هنگامی معمولاً
  :مثال شود؛می ترجمه  جمله شرايط  مطابق  فعل و آيد» میکهربطِ « حرفِ  اسم آن  از بعد فارسی به ترجمه در

 

   .شَجَرةٍَ  یٰ إل شَجَرةٍَ  مِنْ  يقَْفِزُ  سِنجاباً  شاهَدْنا
  .پريدمی درختی به درختی از که  ديديم را سنجابی

 

 .تدُْركَُ  لا غايَةٌ  النّاسِ  إرضاءُ 
  .شود˹ی آورده دست به که است  هدفی مردم، ساخɲ راضی

 

ْشي وَلَداً  رأَيَتُْ    .بسرُِعَةٍ  ˽َ

  .رفتمی راه سرعت به که ديدم را پسری
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٤٥ 

 
 

  

 است آمده مضارعی فعل،  » وَلدَاً  «نکرۀ  اسم از بعد و شده، تشکيل جمله دو از بسرُِعَة.) مْشيـيَ  وَلدَاً  رأَيَتُْ ( عبارت

ضــارع فعل و آيد» میکهربط « جمله، حرف دو ب˾ فارســی ترجمۀ در ؛ ددهمی توضــيح  » وَلدَاً دربارۀ « که  نيز م

  . شودمی ترجمه ٦٣استمراری ماضی معمولاً

  استمراری  ماضی  =مضارع اسم نکره + +ماضی

  

  
  

  .کنيد دقتّ مثال به بود؟ خواهد چگونه دوم فعل ترجمۀ باشد، مضارع اوّل فعلِ  اگر  امّا
  

  .النُّصوصِ  فَهمِ  في يُساعِدُ˻ مُعْجَمٍ  عَن فَتِّشُ أُ 
   کند)(کمک می .کند کمک متون فهم در مرا  که گردم  می لغتی فرهنگ دنبال

. أشُاهِدُ  فِّ رسِْ في الصَّ   طالبِاً يکَْتبُُ ɱَارينَ الدَّ

   نويسد.های درس را در کلاس میɱرين کهبينم آموزی را میدانش

 يا مضارع اخباری  التزامی مضارع  =مضارع اسم نکره + + مضارع
  

  

 .کنيد دقتّ زير جملۀ ترجمۀ به اکنون
 .قبَل مِنْ  رأَيَْتُهُ  قدَْ  کِتاباً  الْيَومَ  اشْترَيتُْ 

  )بودم. (ديدم ديده را آن قبلاً که خريدم را کتابی امروز

  ساده  ماضی يا بعيد ماضی  =ماضی  +اسم نکره + ماضی

 
 

قواعد زبان مقصد  تذکّر: ترجمه ه˸ است و بايد در ترجمه مطالب به مطالب بسياری مانند موضوع مɲ ، قرائن و 
   .توجه کرد

 

رسِ؛ قوَاعِدِ  حَسَبَ  الْعِبارةََ  هِ هٰذِ  جِمْ ترَ   الأْفَْعالِ.  نوَعَ  ثمَُّ عَیِّنْ  الدَّ

˻ّ  الَلهُّـمَّ     دُعاءٍ  مِنْ  وَ    66لا ترُفْعَُ  صَلاةٍ  وَ مِنْ  يَنفَْعُ  لا عِلْمٍ  مِنْ  وَ   ٦٥يخَْشَعُ  لا قلَْبٍ  مِنْ  وَ  ٦٤تشَْبعَُ  لا نفَْسٍ  بِكَ مِنْ  أعوذُ  إ

  )العَْصرِْ  صَلاةِ  تعَقيباتِ  (مِنْ  يسُْمَعُ   لا

ــی که نفْ از   برمپناه میخداوندا! ه˴نا من به تو  ــیر ˹س ــودیس ــود)ش و   (نکند)کندیفروتنی ˹و از قلبی که    (نش
  .(نشود)شودیشنیده ˹و دعایی که (نشود) شودیبالا برده ˹و ˹ازی که    (نرساند)رساندیسود ˹علمی که 

 
  ، چون سیاق جمله و قرائن جمله در ترجمه تاثیر دارد:شده «معمولاً»دقت کنید گفته   ٦٣

  نپرسیدیم. یمشنخوانده بااز استاد سوال سختی که تا حالا  . حتی الانˮ نقرأه ما سألنا الأستاذ سوالا صعبا 

  ، خواندم.ت)ش( دربردادربرداردأیضاً. کتابی که واژگان کتب درسی جدید را هم  ةالجدیدةمعاجم الکتب الدراسیـ یضُمُّ قرأتُ کتاباً  
   شود       ˹ی  س˼ :تَشْبَعُ  لا   ٦٤
   کند      ˹ی  فروتنی :یَخْشَعُ  لا   ٦٥
  شود ی ˹  برده بالا :تُرفَْعُ  لا   66

 ترجمه 

 ترجمه 

 ترجمه 

 بعد  النکرةالجملة 
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٤٦ 

 
 

  برگرد 

  
لُ: اَ  رسِْ  نصَِّ  آياتِ  في امِْلإَ الفَْراغَ لتَّمرینُ الأْوَّ  .صَحيحَةٍ  بِکَلِ˴تٍ  أحَاديثهِِ  وَ  الدَّ

  تَفْعَلونَ  ، لِسانِهِ  ، أحَْسَنُ  ، الْحَسَنَةِ  ، عُقولهِِم ، النّارِ  ، عِلْمٌ 

  

  ١٢٥ :الَنَّحل باِلَّتي هِیَ ... ﴾  جادِلْهُمُ  وَ  ...  المَْوعِظةَِ  وَ  بِالحِْکمَةِ  رَبِّكَ  سَبیلِ  إلیَ ﴿ادُعُْ  -١
 است مجادله ˹اى.   نيكوتركه  اىو با آنان به شيوه...  به راه پروردگارت فرا بخوان   نيكوبا حكمت و اندرز  

                               َِأحسَنُ  –الحَسَنة  
  ٣٦ :الإَْسراء ... ﴾ بِهِ  لكََ  ليَسَ  ما تقَْفُ  لا ﴿وَ  -٢

  عِلْمٌ                 ندارى پیروی مكن. علمیو از چيزى كه بدان 
  

فّ: ...  ﴾ لا ما تقَولونَ  ﴿لمَِ  -٣   ٢الَصَّ

  تفَْعَلونَ               ؟!   دهيدانجام ˹ىگوييد كه  چرا چيزى مى
 

  عُقولهِِمْ               رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قدَْرِ ... .»  یٰ « کَلِّمِ النّاسَ عَل -٤
  سخن بگو.»  (خردشان)  هایشانخرد« با مردم به اندازۀ 

  

لامُ عَلَيْ  عَليٌّ  الإَْمامُ تحَْتَ ... .   مَخْبوءٌ  المَْرءَْ  فَإنَّ  تعُْرفَوا « تکََلَّموا -٥   لِسانِهِ           هِ السَّ
   نهان است. »  زبانشانشان زیر   ]شخصیت  [« سخن بگویید تا شناخته شوید زیرا 

   

  رسَولُ اللّٰهِصلى الله عليه وسلم مِنْ أهْلِ ...  . »  فَهُوَ  لِسانِهِ  مِنْ  الناّسُ  خافَ  «مَنْ  -٦

  الناّرِ         است.»   )یانـاهل آتش (دوزخسند، از تر « هر کس مردم از زبانش ب
  
ِ  ثمَُّ  الأْحاديثَ، ترَْجِمِ لتَّمرینُ الثّا˻: اَ  ˾ِّ  .مِنكَ  المَْطلوبَ  عَ

  ( الَفِْعلَ المَْجهولَ وَ الجْارَّ وَ المَْجرورَ)       رسَولُ اللّٰهِصلى الله عليه وسلم.  ٦٧لفُحْشِـهِ  مُجالسََتُهُ  هُ تکُْرَ  مَنْ  هاللّٰ  عبِاد شرَِّ  مِنْ  إنَّ  -١
  .شودشمرده می گان خدا کسی است که به خاطر گفتار و کردار زشتش همنشینی با او ناپسند دقطعاً از بدترین بن 

  َلفُحْشِ  شرَِّ  / الْجارَّ وَ الْمَجرورَ: مِنْ  هُ الَْفِعلَ المَْجهولَ: تکُْر ،  
  
  

  )إليَهِ  المُْضافَ  وَ  التَّفضيلِ  (اسِمَ                    رسَولُ اللّٰهِصلى الله عليه وسلم عَلَيهِ.  وَ  مالهَُ  في الحَْقَّ  قالَ  مَن النّاسِ  أتقَی -٢
  در آنچه که به سود او یا به زیان اوست.  بگویدپرهیزکارترین مردم کسی است که حق را  

  َإلَيهِ: النّاسِ  الْمُضافَ  : أتقَی  / لِ التَّفضي اسِم    
  
  

  ) الفْاعِلَ  وَ  (الَمُْبتَدَأَ          أوَليائِهِ. رسَولُ اللّٰهِ̃ قلُوبِ  في اللّٰهُ  يقَْذِفُهُ  ضياءٌ  وَ  نورٌ  الَعِْلمُْ  -۳
  اندازد. می  دوستانشهای که خدا آن را در دلاست  نوری و  روشناییعلم 

  َاللّٰهُ : الفْاعِلَ  /  ضياءٌ  - : الَْعِلْمُ الَْمُبتَدَأ  
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٤٧ 

 
 

  المَْفعولَ)  وَ  الأْمرِ  (فِعلَ                                                      . ٦٨قلُِ الحَْقَّ وَ إنْ کانَ مُراًّ   -٤
  حق را بگو اگرچه تلخ باشد.  

   َالْمَفعولَ: الحَقَّ  الأْمرِ: قُلْ /  فِعْل  

  

˼ُ تعَْلمَُ.   کُلَّ مالاتقَُلْ ما لاتعَْلَمُ، بَلْ لاتقَُلْ  -٥ لامُ  أمَ ˾َ عَليٌّ عَلَيهِ السَّ   )النَّهْيِ  فِعْلَ  وَ  المَْنفيَّ  (الَمُْضارِعَ     الْمُؤمِن
  دانی نگو. می ]هم [ هر آنچه، البته  دانی نگوآنچه ˹ی 

  َالَْمُضارِع :   النَّهْيِ: لاتقَُلْ  فِعْلَ  لاتعَْلَمُ  /  المَْنفيَّ

  
تِ  ترجَِمْ لتَّمرینُ الثّالِثُ: اَ  ِ˴  .هُ رمَزَ  اکْتُبْ  ثمَُّ  الجَْدوَلِ، کلَ

رةَ / امِْرأَةَ / أفلاَْم / حَفْلات  / تعَْليم / مِئَتانِ  / يجُادِلُ   رائحِةَ  / تلِْميذ / مزاُرعِ  / مُعَمَّ
  کَبائِر / ساحات / تبَْجيل / إعْصار / أسَاوِر / أزَهْار / ألَفْانِ  / أبَْناء / حاسوب

  رمز                                                     
  ل    ی    ج    ب    ت   داشɲ : تبَجْيل گرامی   )  ١

رةَ  )٢   ة    ر    م    ع    م  کهنسال : مُعَمَّ

  ل    د    ا    ج    ی  کند : يجُادِلُ  می ستيز  )٣

  م  ی  ل  ع  ت   دادن : تعَْليم ياد  )٤

  ع  ر  ا  ز  م   کشاورز : مزاُرعِ   )٥

  ت  ا  ل  ف  ح   ها : حَفْلات جشن  )٦

  ذ  ی  م  ل  ت   آموز : تِلْميذ دانش  )٧

  ة  أ  ر  م  إ   زن : امِْرَأةَ  )٨

  ة  ح  ء  ا  ر  بو : رائحِةَ   )٩

  ن  ا  ف  ل  أ   هزار : ألَفْانِ  دو  )١٠

  ر  ا  ص  ع  إ  گردباد : إعْصار  )١١

  ر  ئ  ا  ب  ک  بزرگ : کَبائِر گناهان  )١٢

  ت  ا  ح  ا  س   ها : ساحات  ميدان  )١٣

  ن  ا  ة  ئ  م  دويست : مِئَتانِ   )١٤

  م  ا  ل  ف  أ  ها : أفَلاْم  فيلم  )١٥

  ب  و  س  ا  ح  رايانه : حاسوب   )١٦

  ر  و  ا  س  أ  دستبندها : أساوِر  )١٧

  ء  ا  ن  ب  أ  فرزندان : أبناء   )١٨

  ر  ا  ہ  ز  أ  : أزهار  هاشکوفه  )١٩
  

  :  «جَ˴لُ المَْرءِ فَصاحَةُ لسِانـِهِ.» زیبایی انسان، شیوایی زبانش است. رسَولُ اللّٰهِصلى الله عليه وسلم  قالَ 
  

 
  تلخ مُرّ:  /  اگرچه ، هر چند: و إنْ   ٦٨
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٤٨ 

 
 

ْ  :الرّابِعُ  الَتَّمْرينُ  ˾ِّ   .الغَْريبةََ  الکَْلمَِةَ  مَجموعَةٍ  کلُِّ  في عَ
 

  از (گاز) الَْغ     (هسته) یٰ و نَّ الَ    بّ (مغز)لُّ الَ      قِشرْ (پوست)  الَْ 

   ياج (پرچین)سّ الَ    قَدَم (پا)الَْ     أس(سر) رَّ الَ     يدَ (دست)الَْ 

ة (زنگالَْ     (گناه)  نبْ ذَّ الَ    ثمْ (گناه) الإَْ    (گناه)  خَطيئةَالَْ    )، جلسهحِصَّ

  ئبْ (گرگ)ذِّ الَ       ِّ˾ (نرم)لَّ الَ    کلْب (سگ)الَْ     عْلبَ(روباه) الَثَّ 

  موَظَّف (کارمند) الَْ     عامِل (کارگر) الَْ       مُزارِع (کشاورز)الَْ    ها) يوت (روغنزُّ الَ

ْ الَ      مَك ( ماهی)سَّ الَ  فُسْتان (پیراهن زنانه)الَْ   قَميص(پیراهن مردانه)الَْ     وال (شلوار)سرِّ

  

ِ  التّاليةََ، ترَْجِمِ الجُْمَلَ  :الْخامِسُ  الَتَّمْرينُ  ˾ِّ   .مِنكَ  المَْطلوبَ  ثمَّ عَ

  

 )الْمَفعولَ  وَ  جَرٍّ  بِحَرفِ  الَْمَجرورَ (                          صِغَري. أيَّامَ  صورَتَها شاهَدْتُ  قَريَةٍ  إلَی سافَرتُْ  -١

  دیده بودم. ام کردم که عکسش را در ایام کودکی سفربه روستایی 

  المَْفعولَ : صورةََ  جَرٍّ : قرَيةٍَ / بِحَرفِ  الَمَْجرورَ 

  

بَتْ  شَديدَةٌ  رياحٌ  عَصَفَتْ  -٢   )إلَيهِ  المُْضافَ  وَ  مَفعولَ اَلْ (                    الْبحَرِ.   شاطِئِ  جَنبَ  بَيتاً  خَرَّ

  را کنار ساحل دریا ویران کرد.  ایشدیدی وزید که خانه هایباد

  ، البَحرِ إليَهِ: شاطِئِ  المُْضافَ  /  المَْفعولَ : بَيتاً 

  

 )إلَيهِ  المُْضافَ  وَ  الَْمَفعولَ (           العَْرَبيَّةِ. تعََلُّمِ  یٰ عَل يــن یُساعِدُ   ٦٩بَرنامَجاً  وَجَدْتُ  -٣

  . کردبرنامه ای پیدا کردم که مرا در یادگیری عربی کمک می

  إليَهِ: العَْرَبیَّةِ  المُْضافَ    / مفعول است. ٪ ١٠٠بعد از نون وقایه ، «ي»  : برَنامَجاً *الَمَْفعولَ 

  

 )الْخَبرََ  وَ  الَْمُبتَدَأَ (                    الْجَهل.  مُصيبَةِ  مِن يُنْقِذُكَ  صَديقٌ  اَلکِْتابُ  -٤

  دهد.کتاب دوستی است که تو را از گرفتاری جهل و نادانی نجات می

  الْخَبرََ: صَديقٌ  الَمُْبتدََأَ: الَکِْتابُ/  

  
، الَْجَمعَ (                  .  الْفُقَراءُ  فيهِ  يَفْرَحُ  عيدٌ  يـنـيُعْجِبُ  -٥ َ   )الْوِقايَةِ  نونَ  وَ  الْمُکَسرَّ

  آید که در آن بینوایان خوشحال شوند. از عیدی خوشم می

: الفُْقَراء  /  الَجَْمعَ  َ   ]جِبُ (فعل) + ن (نون وقایه) + ي(ضمیر در نقش مفعول)یعُْ [الوِْقايةَِ: یعُْجِبـُ"ـنــــ"ي  نونَ  المُْکَسرَّ

  آید: خوشت می كيعُْجِبـُآید، يُعْجِبُني: خوشم می **

  
  

 
  ،جمع: برامِج  برنامه  :بَرنامَج  ٦٩

 موصوف   الجملة بعد النکرة 

   الجملة بعد النکرة
 موصوف  

 موصوف   الجملة بعد النکرة 
 نون وقایه

 موصوف  

 مفعول

 موصوف   الجملة بعد النکرة 

 صفت از نوع اسم  

وقایهنون   
 مفعول

 الجملة بعد النکرة 
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ِ السّادِسُ  الَتَّمرينُ  ˾ِّ   .عنیٰ مَ الْ  فيِ  ديثِ حَ الْ  وِ أَ  ةِ يَ بالآِْ  بِطُ تَ ر يَ  يذالَّ  الفْارسيَِّ  البَْيتَ  : عَ
  ۱۱الَْحُجُرات:لقابِ﴾ لأَْ باِ تنَابزَوا لا ﴿وَ  -۱

˾َ  لسِانكََ  دْ عَوِّ  -۲ لامُ مامُ الإَْ  .الکَْلامِ  ل  عَليٌّ عَليَهِ السَّ

لامُ الإَْ ثمَُّ تكََلَّمْ تسَْلَمْ مِنَ الزَّللَِ.  فَکِّرْ  -۳   مامُ عَليٌّ عَليَهِ السَّ

لامُ مامُ الإَْ مِثلُْهُ.  فيكَ  ما تعَيبَ  العَْيبِ أنَْ برَُ أکْ -۴   عَليٌّ عَلَيهِ السَّ

لامُ  مامُ الإَْ رفَوا؛ فَإنَِّ المَْرءَْ مَخبوءٌ تحَْتَ لسِانِهِ. تعُْ تكََلَّموا  -۵   عَليٌّ عَلَيهِ السَّ
  

 ) مولوی ( باشد نهفته ɸ؇فش  و عيب                                 باشد نگفته ܥݵن  مرد تا الف)

 ) ای گنجه نظامی (ɲشايد را گف؅ن و را نوش؅ن  نايد                            اندʇشه سرِ  از ΂ان  ܥݵن ب)

ܢ موʉی  به پيڴу  که تواɲی                      خوءۜܢ و لطف  و  زȋاɲی ش؈فين  به ) ج
َ

 )ش؈فازی  سعدی(  کآۜ

 )ای  قمُشه الࢼܢ  مهدی( است  ني΄وسرشت او ɸرکه نخواند                     است زشت که القاȌی به را خلائق ) د

م و مثال(  است ختهناشɲ   خوʉش عيب  که است است             زان  پرداخته خلق عيب به  که کس آن  ) ه
َ

  )دݠݵدا حِک

  
  جواب: 

  ۱۱الَْحُجُرات:﴾ قابِ لْ الأْ بِ تنَابزَوا لا ﴿وَ  -۱

 )ای قمُشه الهی مهدی( است  نيکوسرشت  او هرکه نخواند                   است  زشت  که القابی  به را خلائق ) د
  

˾َ  لسِانكََ  دْ عَوِّ  -۲ لامُ مامُ الإَْ  .الکَْلامِ  ل   عَليٌّ عَليَهِ السَّ

ا˼زی سعدی ( کشَی مويی به پيلی که توانی                      خوشی و لطف و زبانی  ش˼ين به ) ج  )ش
  

لامُ الإَْ ثمَُّ تكََلَّمْ تسَْلمَْ مِنَ الزَّللَِ.  فَکِّرْ  -۳    مامُ عَليٌّ عَلَيهِ السَّ
  )ای گنجه نظامی  ( نشايد را گفɲ و را  نايد                           نوشɲ  انديشه سرِ  از کان سخن ب)

  
لامُ مامُ الإَْ مِثلُْهُ.  فيكَ  ما تعَيبَ  العَْيبِ أنَْ  کبرَُ أَ  -۴   عَليٌّ عَلَيهِ السَّ

  )دهخدا حِکَم و امثال( است ختهنشنا خويش عيب که است است         زان پرداخته خلق  عيب به که کس آن ) ه
  

  

لامُ مامُ الإَْ رفَوا؛ فَإنَِّ المَْرءَْ مَخبوءٌ تحَْتَ لسِانِهِ. تعُْ تكََلَّموا  -۵   عَليٌّ عَلَيهِ السَّ

 ) مولوی ( باشد نهفته ه˸ش و عيب                              باشد  نگفته سخن مرد تا الف)
  

  .التّاليَةِ  الْكَلِ˴تِ  مُفردََ  اكُْتُبْ بِعُ: السّا الَتَّمرينُ 
  

  مَواضِع   أوَلياء   ساحات  أسَاوِر  زُيوت  رياح
  : جا مَوضِع  : دوست ليّ وَ   : میدان ةـساحَ   : دستبند سِوار  : روغن تيْ زَ   : باد ريح

˾َ   آداب   تهَُم  صوصنُ    أقَوال  ولقعُ   مُخاطبَ
  : سخنلو قَ   : خرد لقعَ   سخن: هممُخاطبَ  : ادب بدَ أَ   اتهام : ةـمَ تهُ  : مɲ صّ نَ 

  

 جمله صله 
اسم تفضيل -مبتدا مبتدای مؤخر  مقدم  خبر   خبر 

 ) مضارع تغییر کرده استفعل برای همین اعراب ( طلب جواب فعل طلب(فعل امر)
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  )      ≠       =الْمُناسِبِ.  (   الْفَراغِ  فيِ  المُْضادّاتِ  وَ  الْمُرادِفاتِ  ضَعِ  :الثّامِنُ  الَتَّمرينُ 
  

  مَوَدَّة  / سَديد / عُ فَ ر تُ  / مَ لَّ کَ / مَخبوء / ضياء / جيلبتَ  / صِغَر / مإثْ  / مُزارعِ / شاطِئ / لأََ تَ ماِ 

  

  شاطِئ  = ساحِل  إثمْ = ذَنبْ  امِتَلأََ  ≠ فَرَغَ   مُزارِع=  حفَلاّ 

  ساحل  گناه   د ش پر  ≠د شخالی    اورزشک

  کَلَّمَ  سَکتََ ≠  مَخبوء  مَستور =  صِغَر  کِبرَ ≠  تبَجيل تکَريم =

  سخن گفت  ≠دشساکت   پنهان   کودکی  ≠سالی  کهن  ت شبزرگدا

  ترُفعَُ  تنُْزَلُ ≠  سَديد  صَحيح =  ضياء  نور =  مَوَدَّة حُبّ =

  ود شبالا آورده می ≠ود شپایین آورده می   درست و راست = درست و استوار   ناییشرو   دوستی

  

 نکات جمله وصفیه 
  (جمله وصفیه) ةتصِفُ اسم النکر يالتّ ة= الجملـ ةبعد النکر ةالجملـ

 دهد) کند (یا توضیح می در جمله وصفیه، صفت یک فعل است که اسم نکره قبل خود را توصیف می  

 «و جمله وصفیه است.  جمله پایهبین   طاستفاده می کنیم. حرف «که» رابدر ترجمه جمله وصفیه از حرف «که  

 ممنوع) ع کننده ط یم.(قشته باشع کند نباید داطبین اسم نکره و جمله وصفیه را ق طاصولا هر چیزی که ارتبا  
، أن اگر جمله ، إنَّ ، حـتّـی، أنَّ ] شروع شود،  حین˴، عندما، متی [یا کل˴ت   ]، لکنّ، حتیّبا یکی از حروف ربط [مانند: فَ، وَ، ثـُـمَّ

    .تواند جمله وصفیه باشد˹ی

  .ممکن است بین موصوف و جمله وصفیه فاصله بیفتد  

ةَ˼ً  مُفْردَاتٍ  القْاموسِ  بِاسْمِ  مَشْهورٌ  للِفْ˼وزآباديِّ مُعْجَمٌ  وَ    .الْعَرَبيَّةِ  باِللُّغَةِ  کَث

  شود). (شامل میبرداردنامۀ مشهوری به نامِ "القاموس" دارد که واژگان بسیاری از زبان عربی را در و فیروزآبادی لغت
  

 تواند یک جمله اسمیه باشدمله وصفیه می ج .  

  پاک بود، دیدم.  ش. مردی را که دلهِرٌ اطقلبهُُ اهدتُ رجلاً ش
 

ای که بلافاصله بعد از اسم نکره آمد، جمله وصفیه نیستهر جمله : 
 . کند: هر کس به مومنی رحم کند، خدا به او رحم می  ــهُ الــلّ  ـهُ یــرحــمـْ مـومــنـاٌ   مــن یـَـرحَــمْ  :مثال

  است.  طشر ؛ بلکه جواب جمله وصفیه نیست  یــرحــم 
 

 های ها را پیدا کنیم، باید جمله سوالی خواسته شد تعداد صفت   شود بنابراین اگر درمی جمله وصفیه هم صفت محسوب
 وصفیه را نیز بش˴ریم. 

  
  
  
  
  

 موصوف جمله وصفیه
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 برگرد  

رسِ  قوَاعِدِ  حَولَ  أحاديثَ  أوَ آياتٍ  خَمسِ  عَنْ  ابِحَثْ  ��   .الدَّ

  

  

  

  

  

شيِْ بهِِ فيِ النَّاسِ ...  ﴿  َ˽    ۱۲۲ :الأَْنَعام﴾  ...  وَجَعَلْناَ لهَُ نوُرًا 
  (مکارم شیرازی) نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود.

  

  ٣٠حقاف: الأََْ ﴾  ...   اباً أنُزْلَِ مِنْ بَعْدِ مُوسىٰ ... إنَِّا سَمِعْناَ كِتَ  ﴿

  شنیدیم که پس از موسی نازل شده است. به راستی ما کتابی را 
   

  ٧٣نبیاء: الأََْ  ﴾ وَجَعَلْناَهُمْ أɧََِّةً يهَْدُونَ بِأمَْرنِاَ ... ﴿

  ... (فولادوند) كردندو آنان را پيشوايا˺ قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مى 
  
۱-   ﴿............................................................................................................................... ﴾  
  
  

۲-  ﴿...............................................................................................................................   ﴾  
  
  

٣-  ﴿...............................................................................................................................   ﴾  
  
  

٤-     ...............................................................................................................................    
  
  

٥-     ...............................................................................................................................    
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برگرد

  الَکِْذْبُ 

  دروغگویی 
  

٣: اَلزُّمَر

 . کند˹ی راهن˴يی است کافر بسيار و دروغگو که که  را کسی خدا گ˴نبی
  

.   رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم  الَکِْذْبُ مِفتاحٌ لـِکُلِّ شرٍَّ

 ای (پلیدی) است.  دروغ کلید هر بدی
  

نْياَ وَ الآْخِرةَِ فقََالَ فقََالَ:  هِصلى الله عليه وسلم رسَُولَ اللّٰ   یٰ جاءَ رجَُلٌ إل َ الدُّ ْ˼    ٧١: لاَ تكَْذِبْ.صلى الله عليه وسلمعَلِّمْنِي خُلقُاً يَجْمَعُ ليِ خَ
دا    نزدمردى   د    (ص)رســـول خـ ا و آخرت    وآمـ ه خ˼ دنيـ اموز كـ ه من خویی (اخلاقى) بيـ ت: بـ د،  را  گفـ برایم جمع کنـ

 .فرمود: دروغ نگو ]حضرت[پس
  

لامُ: خَیْرُ إخْوانِ لَ عَ  وَ قالَ الإْمامُ عَليٌِّ  دْقِ مَقالهِِ،    یٰ  إلكَ  مَنْ دَعاكَ یهِْ السـَّ دْقِ المَْقالِ بِصـِ لِ أَ   یٰ إلندََبكََ  صـِ ضـَ نِ بِحُسـْ ع˴لِ  الأَْ   ف
  )٥٠٢٢ح  ،  ۴۳۴، ص ۳ج   الحكم،  (غررع˴لهِِ. أَ 

اش تو را به راسـتگويى دعوت : بهترين برادرانت (دوسـتانت)، کسـی اسـت كه با راسـتگويىه اسـتو امام علی(ع) فرمود
  .    خواندَبفرا  کارها)، تو را به بهترين کارهای خوبش هایش،(خوش رفتاری هایشكند و با نیکوکاری

   

  أبَدَاً،  الوْاقعِِ  مِنَ  تهَْربُْ  لا وَ  الحَْياةِ، في الآْخَرينَ  مَعَ  وَ  نفَْسِكَ  مَعَ  صادِقاً  فَکُنْ  إذنَْ 
  در زندگی با خودت ودیگران صادق باش، و هرگز از واقعیت فرار نکن،  در این صورت  

  

وْفَ  الوْاقعِِ  مِنَ  هَرَبتَْ   فإَنْ   عوباتٍ  وَ  مَشـاکلَِ  توُاجِهُ  فَسـَ ةَ˼ً، صـُ طرَُّ  وَ  کَث ضـْ ةَ  الکِْذْبِ  إلیَ تُ  يَتَبَیَّنُ  ذٰلكَِ  بعَدَ  وَ  مَراّتٍ، عِدَّ
لُ  للآِْخَرينَ، کِذْبكَُ     .حَياتكَِ  في فَتفََشَّ

به دروغ ناگزیر(مجبور)  چندین بار های زیادی روبرو خواهی شد، و کنی، با مشکلات و سختی اگر از واقعیت فرار زیرا
  خوری.ات شکست میدر زندگی وشود،  بعد از آن دروغت برای دیگران آشکار میشوی، و  گفɲ می

 

ةٌ  ههٰذِ  وَ  ةَ˼ٌ  قِصَّ ُ  قصَ ˾ِّ   :الکِْذْبِ  نَتيجَةَ  لكََ  تبَُ
  کند:را برایت آشکار می گوییکوتاه است که نتیجۀ دروغ  داستانیو این  

  

   سَيّارتَِنَا انفَْجَرَ، إطاراتِ   أحََدُ  لهَُ: قالوا وَ  هاتفِيّاً  بِالأْسُتاذِ  فاَتَّصَلوا تِحانِ مْ الاِ  عَنِ  يَغيبوا أنَ طلاُّبٍ  أرَبعََةُ  قرََّرَ 

 گرفتند و به او گفتند: و  یکی یتلفنɱاس پس با اسـتاد ، امتحان غیبت کنند  ]جلسـۀ[از چهار دانشـجو قرار گذاشـتند که  
  خودروی˴ن ترکیده است،های) (چرخاز تایرهای  

، إطارٌ  لنَا لَيسَ  وَ     الجْامِعَةِ، إلیَ تنَقُلُنا سَيارةٌَ  توجَدُ  لا وَ  احْتياطيٌّ
  ،که ما را به دانشگاه ببرد(نیست)و خودرویی وجود ندارد و چرخ یدکی (زاپاس) نداریم،

  

دِ.   في مْتِحانِ الاِ  في الحُْضورَ  نسَتَطيعَ  لنَْ  وَ  الجْامِعَةِ، عَنِ  بعَيدونَ  الطَّريقِ  في الآْنَ  وَ نحَنُ     الوَْقتِ المُْحَدَّ
  در وقت مشخص شده در امتحان حاضر شویم. دور از دانشگاه هستیم، نخواهیم توانست که مسیر،و ما اکنون در 

 
  : اسم جمع تکسیر،مذکر، مفرده کافِر بر وزن فاعِل، اسم فاعلکُفّارعّال)/ : اسم، مفرد، مذکر، اسم مبالفه(وزن فَفّارکَ  ٧٠
  ٤٣، ح ٢٦٢، ص  ٦٩بیروت ج -بحارالأنوار،ط  ٧١

 فعل مضارع منفی 

 فعل نهی  الجملة بعد  النکرة 

 اسم تفضیل   -مبتدا فعل ماضی که به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  موصول  -خبر

 فعل نهی 
  أبدا : همیشه  

 ابدا: هرگز، هیچ وقتدر جملات منفی 

 جواب شرط  فعل شرط

 جمله وصفیه نداریم 

 من باب تفعّل 

 من باب تفعیل 

 فعل مضارع منصوب معادل مستقبل منفی  

 مضارع مجهول 

 اسم فاعل  اسم مبالغه

 فعل مضارع منصوب معادل مضارع التزامی

 مفعول

 نائب فاعل 
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لَ  أنَْ  الأْسُتاذُ  وافقََ  ةِ  مْتِحانَ لاِ ا لهَُمُ  يؤَُجِّ   .نجََحَتْ  مْتِحانِ لِتأَجيلِ الاِ  خُطَّتَهُم لأِنَّ   بِذٰلكَِ؛ الطُّلاّبُ  ففََرحَِ  واحِدٍ، أسُبوعٍ  لمُِدَّ
دانشـــجویـان بـه همین    و(عقـب) انـدازد،  هـا بـه تـاخیراســـتـاد موافقـت کرد کـه امتحـان را بـه مـدت یـک هفتـه برای آن

  نقشۀ آنها گرفت)یعنی تاخیر(عقب) انداخɲ امتحان موفق شد. (به  ها برای  نقشۀ آن  زیراخاطرخوشحال شدند؛  
 

  هفتۀ بعد در  التّالي الأْسُْبوعِ  في
دِ، الوَْقتِ  في مْتحِانِ للاِِ  حَضرَوا   مْتحِانِ.  الاِ  أوَراقَ  عَلَيهِم وَزَّعَ  ثمَُّ  مْتِحانِ،الاِ  قاعَةِ  في يجَلِسوا أنَ مِنهُم الأْسُْتاذُ  طلَبََ  وَ  المُْحَدَّ

ســپس    ،ندنســالن امتحان بنشــیدر ها خواســت که اســتاد از آندر زمان مشــخص شــده برای امتحان حاضر شــدند، و 
  پخش کرد. (میان آنها)هاآنبر  های امتحان را  برگه

  

َّ˴ نظَرَوا بوا الأْسْئِلَةِ، إلیَ لَ   :هٰکَذا کانتَْ  لأِنََّها تعََجَّ
  بود: (این گونه)چنین (سوالات) اینها نگاه کردند، تعجب کردند زیرا آن  به سوال هنگامی که

  

 الإْطارُ؟ چرا تایر ترکید؟ انفَْجَرَ  لِ˴ذَا -١
 انفَْجَرَ؟ کدام تایر از خودرویتان ترکید؟ سَيّارتَِکُمُ  مِنْ  إطارٍ  أيَُّ  -٢
 حادثه اتفاق افتاد؟چه مسیری این الحْادِثُ؟ در  هٰذَا وَقعََ  طرَيقٍ  أيَِّ  في -٣
يّارةَِ؟ ترتیب نشسɲ في جُلوسِکُم ترَتيبُ  هوَ  ما -٤  بود؟  طوردر خودرو چش˴  السَّ
 توانستید مشکلتان را حل کنید؟ طورمُشکِلَتَکُم؟ چ تحَِلّوا أنَ اسْتَطعَْتمُ کَيفَ  -٥
  الإْطارِ؟ هنگام ترکیدن تایر ساعت چند بود؟ انفِْجارِ  عِندَ  السّاعَةُ  کانتَِ  کمَ -٦
يّارةََ  يسَوقُ  مِنکُم کانَ  مَنْ  -٧   الوَْقتِ؟   ذٰلكَِ  في السَّ

 ندْ؟راچه کسی از ش˴  در آن وقت خودرو را می
  إجابتَكَِ؟  مِثلَْ  أصَدِقاؤُكَ  يجُيبَ  أنَ تضَْمَنُ  هَل -٨

  ، پاسخ دهند؟)مانند جواب تومثل تو (کنی که دوستانت  آیا ض˴نت می
 

   .يَنْجَحْ  لا يکَذِبْ  قالَ: مَنْ  وَ  الأْسُْتاذُ  نصََحَهُمُ فِعْلِهِم،  مِن اعْتَذَروا وَ  ندَِموا خَجِلَ الطُّلاّبُ وَ 
ی˴ن شـدند و ان پوزش خواسـتند، دانشـجویان شرمنده و پشـ ها را نصـیحت کرد و گفت: هرکس دروغ اسـتاد آن  از کارشـ

  شود.بگوید موفق ˹ی
  

˾َ  لهَُ  قالوا وَ  يکَْذِبوا، لا أنَ یٰ لعَ  أسُتاذَهُم الطُّلاّبُ  عاهَدَ    .أبَدَاً  نَنْساهُ  لنَْ  دَرساً  تعََلَّمْنا  :نادِم
ــان قول دادند که دروغ نگویند، و با پشــی˴نی به او گفتند: درســی آموختیم که هرگز آن را    هدانشــجویان ب اســتادش

  فراموش نخواهیم کرد.
  

  :مɲ درس  اینکات ترجمه✽

: انواع فعل  
  فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نهی، فعل منی مضارع، فعل منفی آینده، فعل مضارع التزامی،  

  تعََلَّمْنا (آموختیم)فعل ماضی: عاهَدَ(پی˴ن بستند) / قالوا (گفتند) /  
  . کندبَیِّنُ : مشخص میشود / یُ کنی) / يَتَبَیَّنُ: مشخص میفعل مضارع: تضَْمَنُ (ض˴نت می

  عَلِّمْنِي خُلقُاً (خُلق و خویی به من یاد بده) / کنُ صادِقاً. (صادق باش)  فعل امر:
  الوْاقعِِ (از واقعیت فرار نکن)  مِنَ  تهَْربُْ  لافعل نهی:  

  يکَْذِبوا (که دروغ نگویند) لا ) / أنَ، یافت ˹ی شودسَيارةٌَ (خودرویی وجود ندارد توجَدُ  فعل منفی مضارع: لا
  نسَتَطيعَ (نخواهیم توانست) لنَْ  ننَْساهُ (آن را فراموش نخواهیم کرد)/  لنَْ فعل منفی آینده: 

 که + مضارع التزامی منفی  قید حالت الجملة بعد  النکرة 

 جواب شرط  فعل شرط

 استمراری کان+ مضارع = معادل ماضی 

 فعل مضارع منصوب معادل مضارع التزامی

 فعل مضارع منصوب معادل مضارع التزامی

 فعل مضارع منصوب معادل مضارع التزامی

 فعل مضارع منصوب معادل مضارع التزامی
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ضــارع التزامی: فعل ضــارع التزامی ترجمه فعل م ضــارع منصــوب (با أن کَی أذنَ حَتّی لـِـــــ) به صــورت م های شرط و م
  شود.می

ل   أنَْ   يجُيبَ ( که پاســخ دهد) / لِيفَُرِّقَهُم (  يجَلسَِ ( که بنشــیند) / أنَ اندازد.) / أنَالإْمْتِحانَ (امتحان را به تاخیر يؤَُجِّ
  که جدایشان کند)برای آن

:ادات شرط  
ضــارع  مَنْ و   إنْ  ضــارع التزامی ترجمه می شــود.) + جواب شرط ( به صــورت م و ما شرطیه + فعل شرط (به صــورت م

  اخباری ترجمه می شود.)
ةَ˼ً. صُعوباتٍ  وَ  مَشاکلَِ  توُاجِهُ  سَوْفَ ـفَ  الوْاقعِِ  مِنَ  هَرَبتَْ   إنْ    کَث
  شد.روبرو خواهی  های زیادی ، با مشکلات و سختی فرار کنیاز واقعیت    اگر
لْ  مَنْ    .النِّهاɪِّ  إلیَ يَذْهَبْ  هَدَفاً  يُسَجِّ

  رسد. گلی را ثبت کند به  مرحله نهایی می هر کس
موا مَا   .هُ تَجِدو  مْ کُ نفُسِ لأِ   تقُدِّ

 .یابیدمی، آن را   پیش بفرستیدبرای خودتان    هر آنچه

:فعل مضارع بعد از نکره  
  .)فراموش نخواهیم کردهرگز آن را   کهآموختیم درسی ( .أبَدَاً  نَنْساهُ  لنَْ  دَرساً  تعََلَّمْنا

  ، وجود ندارد.)  برساندما را به دانشگاه خودرویی که الْجامِعَةِ. ( إلیَ تنَقُلُنا سَيارَةٌ  توجَدُ  لا وَ 

:ْانواع مَن  

  استفهامی -١
ياّرةََ  يسَوقُ  مِنکُم کانَ  مَنْ    الوَْقتِ؟   ذٰلكَِ  في السَّ

  ندْ؟ راخودرو را می چه کسیدر آن وقت ازمیان ش˴ 
  شرطیه -٢

  .يَنجَْحْ  لا يکَذِبْ  مَنْ 
  شود.دروغ بگوید موفق ˹ی هرکس

  موصول -٣
  صِدْقِ المَْقالِ بِصِدْقِ مَقالهِِ،    یٰ  إلكَ دَعا  مَنْ   خَیْرُ إخْوانكَِ 

  .دعوت كنداش تو را به راستگويى  با راستگويى کسی است كهبهترين برادرانت (دوستانت)، 
  شود.)به صورت مضارع التزامی ترجمه می  » عموماً مَن موصول«(دعا : فعل ماضی است ولی بعد از  

بر سر فعل ماضی واقع شود، به معنی «وقتی " ّ˴   است. »، هنگامی کههر گاه "لَ
 ˴َّ بوا الأْسْئِلَةِ، إلیَ نظَرَوا لَ   :تعََجَّ

  (متعجب شدند)ها نگاه کردند، تعجب کردند.به سوال هنگامی که

    :لماّ" بر سر مضارع دو صورت دارد"  
  معادل«ماضی نقلی منفی»  :مجزوم به کل سکون یا حذف نون یا حذف حرف (وای) از آخر فعل لماّ + مضارع) ١

  : هنوز نرفته است= ما قد ذهبیذهبْ لماّ 

  این صورت آخر فعل تغییر ˹ی کند.در دهد: میمعنای «وقتی» ) به ندرت  ٢
˴ّ یدخلُ علینا ضیف جدید ةجمیل ةنّ س«هذه    »  !بأننّا ننهض من مکاننا لـ

  !خیزیمشود از جای˴ن برمییک سنتّ زیبا است که وقتی میه˴نی جدید بر ما وارد می  ،این
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 َکنیم.معنایی مختلفی دارد بسته به نیاز جمله معنی می  حَدأ  
  هیچ کس  در جملات منفی)(= یکی ، یکتا ، کسی یا   أحََد
  تایرهای خودروی˴ن ترکید. یکی ازسَيّارتَِنَا انفَْجَرَ .  إطاراتِ  أحََدُ 
  ست. یکتا. خداوند  أحََدٌ اللهُ  

  حاضر نبود.حاضر نبود یا هیچ کس کسی حاضراً.   أحَدٌ ما کانَ  

« ُّکنیم.معنایی مختلفی دارد بسته به نیاز جمله معنی می  « کل  

) کُلٌّ (نکره): همه ) / *کُلّ+ اسم جمعهمه  
  هاآن همۀهُم = ـُ کُلّ دانشجویان ،   همهالطُّلاّبِ =  کُلُّ 

  : همه از جانب خداست.(فولاوند، آیتی)  ٧٨نساء:   ﴾کلٌُّ مِن عند اللّه﴿*

  معرفه+ کُلّ + ضمیر)همگی (اسم  
  آموزان آمدند.جاء التلامیذ کُلُّهُم: همۀ دانش

) کُلّ+ اسم مفرد نکرههر(  
   یک هرواحِدٍ = کُلُّ   دانشجویی ،  هرطالبٍِ = کُلُّ 

مِنْ +   کلُُّ (  هر یک از(   
  الإْمْتِحانِ. قاعَةِ  مِنْ  زاويةٍَ  في هُمـمِنْ  واحِدٍ  کلُُّ يجَلسَِ  أنَ مِنْهُم الأْسُْتاذُ  طلََبَ 

  .ای از سالن امتحان بنشیندها در گوشهها خواست که هر یک از آناستاد از آن

 کُلّ  مِنْ (هر گونه از +(   
﴿  ... ِ ْ˾ ِ اثنَْ ْ˾   .ها دو جفت قرار داداز هر گونه ɶرات و بهره) ٣(رعد: ﴾...مِنْ كلُِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيهٰا زَوْجَ

  (در جملات منفی) هیچ  
  گ˴ن خداوند هیچ متکبر و فخرفروشی را دوست ندارد.إنَّ اللّهَ لا یحُِبُّ کلُّ مُختالٍ فخَورٍ. بی

  همه یا هربستگی به جمله دارد :  
  فعل جمع/ کُلُّ مَن (=همۀ کسانی که)+  فعل مفرد**کلُُّ مَن(=هر کسی)+ 

  دستخوش مرگ و فناست.کُلُّ مَن عَلَیها فانٍ: هرکه روی زمین است  
  علینا أن نتواضَعَ أمامَ أساتذَِتنا ...وَ کلُُّ مَن حَولنَا. ما باید فروتنی کنیم در برابر استادا˹ان و هر که پیرامون ماست.  

  **کلُُّ ما: هر آنچه ، همۀ آنچه
  لا تقَُل کلُُّ ما تعَلَمُ : هر آنچه می دانی نگو یا همۀ آنچه را می دانی نگو.

: هر**   )˹ونه آن در کتاب درسی نیست.( بار، هرچه، هرگاه کُلُّ˴

  **کلّ+ قید زمان یا قید مکان به معنای «همه ، هر» 
  کلّ مکان: هر جایی ، همه جا –کُلّ لیلٍ: هر شب/ کلُّ اللیل: سراسر شب، همۀ شب  

  کانَ تیّار الکَهرباءِ انقطعَ في کُلِّ اللیلِ. جریان برق در سراسر شب قطع شده بود.
  یجَِبُ عَلیَ المسلمینَ أن یأخُذُوا العِلمَ مِن کلُِّ مکانٍ: مسل˴نان باید علم را از هر مکانی برگیرند.

  **کلُُّ شَیءٍ(هر چيزی، همه چيز) 
: و هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم کلَُّ  الْ˴ءِ  مِنَ  وَ جَعَلْنا»  /چیز خوب است. همهشَیءٍ جَیِّدٌ.  کُلُّ    ..شَیْ ءٍ حَیٍّ

   لیس لنا: نداریم /داریم:  لنا  
  .نداریماحْتياطيٌّ : چرخ یدکی (زاپاس)  إطارٌ  لَنا لَيسَ 

   آید و با توجه  به شـکل مفرد میاول جمله    کل اسـم ببینیم)شـ(در صـورتی که فاعل را بعد از فعل، به  فعل غایب
  ه)شته باشه یک فعل ˹یتونه دو تا فاعل داش(یادتون با  شود.(مذکر یا مونث) استفاده میبه فاعل 

رَ /  فِعْلِهِم. مِن اعْتَذَروا وَ  ندَِموا وَ  الطلاّّبُ  خَجِلَ    الاِمْتِحانِ. عَنِ  يَغيبوا أنَطلاُّبٍ   أرَبعََةُ  قَرَّ
  الأعرابُ آمنّا قلُ لا تؤمِنوا ولکن قولوا أسلمنا.  قالتِ   . /هُنَّ نَ أمَّ و تسُاعِدْ  أداءِ واجباتِهِنّ  الباتُ فيطال تجتهد
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برگرد 

  برگرد

رسِْ  نصَِّ  حَسَبَ  التّاليَةِ  الأْسئِلَةِ  عَنِ  أجَِبْ    .الدَّ

لَ  أنَْ  الأْسُتاذُ  وافقََ  هَلْ  -١ ةِ  للِطُّلاّبِ  مْتحِانَ الاِ  يؤَُجِّ ؟ لمُِدَّ ِ˾   أسُبوعَ
  هفته به تاخیر اندازد؟ آیا استاد موافقت کرد که امتحان را برای مدت دو 

لَ  أنَْ  الأْسُتاذُ  ، وافَقَ لا ةِ الاِمْتحِانَ  لهَُمُ  يؤَُجِّ   . واحِدٍ  أسُبوعٍ  لمُِدَّ
  ها به تاخیر(عقب) اندازد. استاد موافقت کرد که امتحان را به مدت یک هفته برای آن

 

˾َ صلى الله عليه وسلم اللّهِ  لرِسَولِ  الرَّجُلُ  قالَ  ماذا -٢   إلَيهِ؟ جاءَ  ح
  چه گفت وقتی که نزد او آمد؟ مرد به پیامبر خداصلى الله عليه وسلم 

. َِنْيَا وَ الآْخِرة َ الدُّ ْ˼   قاَلَ: عَلِّمْنِي خُلقُاً يجَْمَعُ ليِ خَ

  برایم جمع کند.  را گفت: به من خویی (اخلاقى) بياموز كه خ˼ دنيا و آخرت
 

؟ لأِسُتاذِهِم الطُّلاّبُ  قالَ  ما -٣ َ˾   نادِم
 پشی˴نی به استادشان چه گفتند؟دانشجویان با 

لهَُ  قالوا  َ˾   .أبَدَاً  ننَْساهُ  لنَْ  دَرساً  تعََلَّمْنا :نادِم

  با پشی˴نی به او گفتند: درسی آموختیم که هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد.
  

  ينَْجَحْ»؟   لا يکَذِبْ  قالَ «مَنْ  مَنْ  -٤
    شود»؟چه کسی گفت « هرکس دروغ بگوید موفق ˹ی

 َالأْسُْتاذُ ذلکَ المقَالَ. استاد آن سخن را گفت.  قال  
  

  بِالأْسُتاذِ؟  الطلاُّبُ  اتَّصَلَ  کَيفَ  -٥
  چگونه دانشجویان با استاد ɱاس گرفتند؟ 

 َِّصَلوا باِلأْسُتاذِ هاتفیّاً.ات     
  گرفتند. ɱاس تلفنیبا استاد 

لَ   انداخت  تأخ˼ به : أجََّ
لُ  :مضارع( رَ  = )تأَجيل :مصدر /يؤَُجِّ  أخََّ

 )يَضْطرَُّ  :مضارع(کرد  ناگزير : اضِْطَرَّ 
 شوی می ناگزير  :تضُْطَرُّ 
 چارچوب  تاير، : إطار
 یدکی  چرخ : احْتياطيّ  إطارٌ 
 َ ˾َّ ُ : (مضارع دش آشکار : تَبَ ˾َّ  )يَتَبَ

 »خُطَط: جمع «برنامه نقشه، : خُطَّة
   »یا : زوَاجمع «گوشه : زاويَة

 )يَسوقُ   :کرد (مضارع رانندگی  : ساقَ 
 سُهولةَ  ≠ سختی : صُعوبَة

 کرد  ض˴نت : ضَمِنَ 
 )يضَْمَنُ  :مضارع(

 بست  پي˴ن : عاهَدَ 
 )يعُاهِدُ  :مضارع(

ة  چند  : عِدَّ
 خورد شکست : فَشِلَ 

  )يفَشَلُ  :مضارع(

رَ   گذاشت  قرار : قَرَّ
 )يقَُرِّرُ  :مضارع(

 باش  : کنُْ 
 منفی آيندۀ نشانۀ حرف : لَنْ 

د  شده  مشخّص : مُحَدَّ
 کَلام  قوَْل، = گفتار : مَقال
 :مضارع(خواند  فرا : ندََبَ 

 )يَندُْبُ 
 :مضارع(شد  رو روبه : واجَهَ 

 )يوُاجِهُ 
عَ   )يوَُزِّعُ  :کرد (مضارع پخش : وَزَّ
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  الطُّلاّبُ؟  فَرِحَ  لِ˴ذا -٦
  خوشحال شدند؟چرا دانشجویان 

 َِنجََحَتْ  لِتَأجيلِ الإْمِْتِحانِ  خُطَّتَهُم لأِنَّ  بِذٰلكَِ؛ الطُّلاّبُ  ففََرح.  
شد.   موفقتاخیر(عقب) انداخɲ امتحان  به ها برای  خوشحال شدند؛ برای اینکه نقشۀ آن ]موضوع[دانشجویان از ان 

  (نقشۀ آنها گرفت)

برگرد

  )١الْمُضارِعِ( الْفِعْلِ  ترَجَْمَةُ 
  

  

 كنند؛می ايجاد تغي˼ آن معنایآیند و در اینکه» بر سر فعل مضارع میكه» و «کیَ، لـِ، لکَِی، حَتَّی: تا، برای :حروف «أنَْ 

 شوند؛ مثال:ترجمه می«مضارع التزامی»   فارسیاند، در حروف اين  دارای  که هاییفعل

 كند داوری تا يَحْكُمَ: حَتَّی       كندمی داوری يحَْكُمُ:
 کنند تلاش که يُحاوِلوا:  أنَْ        کنندمی تلاش يحُاوِلونَ:
 شويد شاد تا تفَْرحَوا:   لکَِي       شويدمی شاد :تفَْرحَونَ 

 بدهد قرار یَجْعَلَ: تالِ        دهدمی قرار  :يجَْعَلُ 
 َɭَْکَي         وندرمی  :يذَْه : َɭَْبروند تا يذَْه  

  

 در زبان فارسی است؛ مثال: «آیندۀ منفی»  معادلِ «لنَْ» دارای  مضارعِ  فعل
  يافت  نخواهيد دست تنَالوا: لنَْ        يابيد می  دست :تنَالونَ 

 

ا˼تی مضارع فعل انتهای در حروف اين   ٧٢)تفَْعَلنَْ  و يفَْعَلْنَ  هايی مانندساخت در جز به(. کنندمی ايجاد را تغي
  

رسِ؛ قوَاعِدِ  ترَجِمِ الآْیتَیَْنِ وَ الْحَدیثَ حَسَبَ   الأْفَْعالَ المُْضارِعَةَ. نِ ثمَُّ عَیِّ  الدَّ

  ٢١٦ة: رَ قَ بَ لْ اَ  أنْ تحُِبّوا شَیئاً وَ هُوَ شرٌَّ لکَُمْ ﴾ یٰ وَ هُوَ خَیْرٌ لکَُمْ وَ عَس اً أنْ تکَرهَوا شَیئ یٰ ﴿ وَ عَس -١

ا چيزى را خوش ˹ى ا چيزى را دوسـت مىو بسـ داريد و آن براى شـ˴ بد اسـت، داريد و آن براى شـ˴ خوب اسـت، و بسـ

  (فولادوند)

˴ّ رَزقَنْا ﴿ أَ  -٢   ٢٥٤الَْبَقَرةَ:  ﴾  ...  ٧٤کُمْ مِنْ قَبلِْ أنْ یأɴََ یوَْمٌ لا بَیعٌْ فیهِ وَ لا خُلَّةٌ ٧٣نفِْقوا مِ

  .... ايم انفاق كنيد پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و نه دوستىاز آنچه به ش˴ روزى داده
  

 
ا˼ت،  اين با آشنايی ٧٢  فعل  انتهای نشانۀ ،)نام دارند ناصبه حروف که (حروف اين بدانيد  است خوب امّانيست؛   درسی کتاب آموزشی اهداف از تغي

 »  نفَعَلَ ... و  أفَعَلَ  ... تفَعَلَ،  ... يفَعَلَ،   «... دهند. می تغی˼ را  »  نفَعَلُ  و أفَعَلُ  تفَعَلُ، «يفَعَلُ، های
َ˾  و نَ تفَعَلو  ، نِ تفَعَلا  ،نِ يفَعَلا  ، نَ «يفَعَلو  های فعل انتهای در را نون حرف و  .کنندمی  حذف » تفَعَل

  .کنند˹ی  ايجاد تغي˼ی هيچ » «تفَعَلنَْ  و «يفَعَلنَْ» مؤنثّ جمع  فعل دو ظاهرِ  شکلِ  در  حروف اين
  داد  روزی :رَزَقَ   ٧٣
  ، داد و ستد ش، خرید و فرو ش: فرو یعٌْ بَ /  دوستی  :خُلَّة  ٧٤

 ادوات ناصبه+ مضارع منصوب 
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لامُ قبَْلَ أنْ یفَْهَمَ وَ الحُْکْمُ ɬِا لا یعَْلمَُ.  ٧٥الإْجابةَُ قبَْلَ أنْ یَسْمَعَ وَ المُْعارضََةٌ  الجْاهِلِ  مِنْ أخَْلاقِ  -٣  الإَْمامُ الصّادِقُ عَلَیهِْ السَّ
  )٣٠٣(أعلام الدين : 

ــخ مییکی از خوی پیش از آن که بفهمد و قبل از اینکه بشـــنود و به مخالفت بر می خیزد دهد  های نادان اینکه پاسـ

  ندانسته حکم می کند.

های نادان این اســت که قبل از شــنیدن{مطلب}پاســخ می دهد و پیش از آن که {مقصــود گوینده را} (یکی از خوی

  بفهمد به مخالفت بر می خیزد و ندانسته حکم می کند.)
  

  

   .کنيد اجرا کلاس در را زير وگوی گفت شبيه نفره دو های گروه در

  برگرد  

يدَليَّةِ  (فيِ    )١الصَّ
يْدَليُّ   حاجیاَلحْاجُّ    داروفروشالَصَّ

  
  وَصْفَةٌ  عِنْدي ما عَفْواً،

  ندارم ای ببخشید نسخه 
 
  .الوَْرَقَةِ  عَلَی المَْکْتوبَةَ  ٢الأْدْويةََ  ه هٰذِ  أُريدُ  وَ 

  خواهم.وداروهای نوشته شده روی این برگه را می 

  برگه را به من بده:  :الوَْرقَةََ  أعَْطِني
  

داعِ، مُسَکِّنَةٌ  حُبوبٌ ، ٣ مِحرارٌ  ئةٌَ، للِصُّ   حُبوبٌ مُهَدِّ
  بخش های آرامدماسنج، قرص های تسکین سردرد، قرص

  
 ٤ قطُنٌْ  أمبيسيل˾، کَبسول 

  ،   لحَِسّاسيَّةِ الْجِلْدِ   ٥مَرهَْمٌ  طِبّيٌّ

، پنبۀ طبیّّ، پ˴د ضدّحساسیت  سیلین کپسول آمپی  ... .٦
  پوست 

  
  .أمبيسيل˾ أعُْطيكَ  لا وَلکِٰنْ  بأَسَْ، لا

  دهم.بهت ˹ی  سیلیناشکالی ندارد، ولی آمپی 

  تعُْطيني؟ لا لِ˴ذا
  دهی؟چرا به من ˹ی 

˼ُ  وَصْفَةٍ  بِدونِ  بَيعَْـها لأِنََّ    .مَسْموحٍ  غَ
  زیرا فروش آن بدون نسخه ممنوع است.(مجاز نیست) 

 
  الأْدَويةََ؟  ههٰذِ  تشَترَي لمَِنْ 

  خری؟ ای چه کسی این داروها را می بر 

  الْقافِلةَِ  في لِزمَُلاɪ أَشترَيـها
  خرم آن را برای همراهانم در کاروان می 

يدَليِّ  يا حَضرةََ     . ٧الصَّ
  . دارای جناب داروخانه 

٨  راجِعِ  رجَاءً،
  الطَّبيبَ؛  

 لطفاً به پزشک مراجعه کن؛ 
فاءُ    هِ. مِنَ اللّٰ  الَشِّ

  (خدا شفا بده)  بهبودی از خداست.
  
يدَليَّة:  -١   پنبهالَْقُطنْ:  -٤  دماسنج :اَلْمِحْرار -٣      ، مفرد: الدّواء داروها :الأَْدْويَة -٢   داروخانهالَصَّ
يدَليّ: حَضرةََ  -٧      پوستالَْجِلْد:  -٦: پ˴د     مرهم -٥   )ة(فعل أمر من باب مفاعل کن مراجعه  راجِعْ: -٨     دار داروخانه جناب   الصَّ
  
  
  
  

 
  مخالفت  :مُعارَضَة  ٧٥

 وقایه+ مفعولفعل امر+ نون 

 فعل مضارع منفی + نون وقایه+ مفعول 
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  برگرد
  

لُ: اَ  رسِ  مُعْجَمِ  أفَْعالِ  مِن فِعْلٍ  أيَُّ لتَّمرینُ الأْوَّ  التّاليةََ؟  التَّوضيحاتِ  يُناسِبُ  الدَّ

  واجَهَ : رو به رو شد   .دیدرو در رو    .لوَِجْهٍ  وَجْهاً  شاهَدَ  -١

  تبََیَّنَ : آشکار شد   آشکار و روشن شد.  .واضِحاً  صارَ  وَ  ظهََرَ  -٢

. موفق نشد بلکه زیان دید بلَْ  يَنْجَحْ  لمَ  -٣   فَشِلَ : شکست خورد    .(ضرر کرد)خَسرَِ

  عاهَدَ : پی˴ن بست  شَيْئاً. به او قول داد که چیزیی انجام بدهد. يفَْعَلَ  بِأنَ  قوَلاً وَ  عَهداً  أعَْطاهُ  -٤

 ا قصد کرده، با تاخیر انجام دهد.التَّأخيـرِ. قرار گذاشت که آنچه ر  مَعَ  ەُ قصََدَ  ما يفَْعَلَ  أنَ قرََّرَ  -٥

 َّأخََرَّ : به تاخیر انداخت =أجََل  

  
ِ  ثمَُّ  الأْحَاديثَ، ترَْجِمِ لتَّمرینُ الثّا˻: ا ˾ِّ  .مِنكَ  المَْطلوبَ  عَ

لامُ  ٧٩الحَْدیثِ وَ أداِ الإْمانةِ. هُم عِندَْ صِدْقِ ٧٨... وَلکِنِ اخْتَبِـرو ٧٧بِصَلاتِهِم وَ لا بصِیامِهِم  ٧٦لا تغَْتـَروَا -١   الإَْمامُ الصّادِقُ عَلَیهِْ السَّ

  ( فِعْلَ الأْمْرِ وَ فِعْلَ النَّهْیِ)

 مردم ) را نخورید... بلکه آنها را هنگام  راستگویی و امانتداری بیازمایید. ها (˹از و روزه آنفریب  

   َالنَّهْیِ: لا تغَْتـَرَوا فِعْلَ الأْمْرِ: اخْتَبِـروا / فِعْل  
  
ابِ یقَُرِّبُ  ٨٠لا تسَتشرَِ  -٢ دُ  عَلَيكَْ  ٨١الکَذّابَ فَإنَّهُ کاَلسرَّ لامُ  عَليٌ  أمیرُ المؤُمِنینَ القَریبَ .  عَلَيكَْ  ٨٢الْبعَيدَ وَ یبَُعِّ عَلیَْهِ السَّ

٨٣                         
  المُْبالغََةِ)  اسِمَ (

 سازد.  و نزدیک را بر تو دور میبا شخص دروغگو مشورت نکن، زیرا که او مانند سراب است، دور را بر تو نزدیک
  کند)همواره در جهت مخالفت تو سیر می (یعنی

 َال) إسْم   المُْبالغََةِ: الکَذّابَ (بر وزن الفَعَّ

  
   )( الَفْاعِلَ لامُ عَلَیهِْ السَّ  عَليٌ  أمیرُ المؤُمِنینَ . ٨٤بصِِدْقِهِ ما لا یبَْلُغُـهُ الکْاذِبُ باِحْتیالـِهِ  الصّادِقُ  يبَْلغُُ  -٣

 رسد.ی˹ به آن اش فریبکاریرسد به آنچه که دروغگو با راستگو با راستگویی خود می    

 ُکننده کار و است  الکْاذِبُ    نکته: فاعل: اسمِ مرفوع بعد از فعل / الَفْاعِلَ: الصّادِق .  
  

 
   نخوريد فريب :تَغترَوّا لا   ٧٦
  روزه :الَصّيام  ٧٧

    تَبـَروا : ماضیتَبـرِوا : امر  ،  إخْ إخْ   ٧٨
آنها را ترک گوید، احساس   کند که اگرروزه خو میی گاه چنان به ˹از و مردم ) را نخورید، زیرا آدمها (˹از و روزه آن فریب: حدیث کامل  ٧٩

  کند، بلکه آنها را به راستگویی و امانتداری بیازمایید. ترس می 
  کسره در آخر فعل برای رفع التقای ساکنین و سهولت تلفظ است. : لا تَستشرَِِ الکَذّابَ   - نکن مشورت  ...با :تسَْتشرَِْ  لا   ٨٠
     سازدمی  نزديک  : يُقَرِّبُ    ٨١
دُ   ٨٢    سازدمی  دور : يُبَعِّ
  القریب» كالبعید، و یبعد علی كالامام علی(ع): «لا تستشر الکذاب، فانه کالسراب یقرب الیقالَ    ٨٣
  فريبکاری : حْتيالالإِْ   ٨٤

  راستگو، با راستگويى خود به ه˴ن مى رسد كه دروغگو با حيله گرى خود (سایت شهید آوینی)يَبْلُغُ الصّادِقَ بِصِدْقِهِ ما يَبْلُغُهُ الْكاذِبَ بِاحْتيالهِِ. 

 مضارع منفی

 فعل نهی  

  اسم موصول: آنچه 
 در نقش مفعول 

دُ  ≠ یقَُرِّبُ    یَبَعِّ
  قَریبَ الْ  ≠ بَعیدَ الْ 

 كاذِبُ الْ  ≠  الصّادِقُ 

 حرف زائد برای تاکید نفی  فعل أمر  فعل نهی 

 مفعول
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ثِ النَّاسَ بـِکُلِّ ما سَمِعتَ بِهِ.  -٤ ˼ُ لا تحَُدِّ لامُ  أمَ ˾َ عَلیٌّ عَلَیهِْ السَّ   )النَّهْيِ  (فِعْلَ  الْمُؤمِن

 به مردم بازگو نکن.  ( هر چه را که شنیده ای با مردم در میان مگذار )اش(هر آنچه را که شنیدی.  (  

  َثْ  فِعْل   النَّهْيِ: لا تحَُدِّ
ولی بخاطر رفع التقای ساکنین   )ساکن کرده است ( نکته: لا بر سر مضارع وارد شده و آخر فعل را تغییر داده       

  کسره گرفته است.   
  
ببَِ.   یٰ  تنُاسِبُ الکَْلِ˴تِ الأْخُْر عَیِّنِ الکَْلِمَةَ الَّتي لالتَّمرینُ الثّالِثُ: اَ   مَعَ بیَانِ السَّ

  إطار(تایر)                 (سخن) قوَْل         (گفتار) کَلام     مَقال(کلام) -١

لَ(کامل کرد)       حدَثَّ (سخن گفت)      کَلَّمَ(سخن گفت)  -٢    تکََلَّمَ (صحبت کرد)        کَمَّ

   ها)أغَْصان(شاخه     ها) (میوه  أɶَْار      (به تاخیر انداخɲ) تأَجْيل      ها)جُذوع(تنه  -٣

   )يخَْنقُُ (خفه می کند       کارد)(می  يزَْرَعُ       روید) ( می ينَْبتُُ        کارد)يغَْرسُِ(می  -٤

   تر)أکَْرمَ( گرامی       (سبز)  أخَْضرَ            (سیاه) أسَْوَد      (سرخ) أحَْمَر -٥
  

  ، اسم تفضیل نیست.ن أفعَل به معنی رنگوز 
  سخن گفɲ، حرف زدن , صحبت کردن : متکََلُّ 
  

ِ  ثمَُّ  الآْياتِ، ترَجِْمِ  الرّابِعُ: الَتَّمْرينُ  ˾ِّ   .مِنكَ  المَْطلوبَ  عَ
 

  )الأْمرِ  (فِعلَ              ٨٧الأَْعَراف:  ﴾...بَينَنا  هُ اللّٰ  يحَْكُمَ  حَتَّی فاَصْبرِوا  ...﴿ -١

  صبر کنید  تا خداوند میان ما داوری کند. (حکم کند)

  َالأْمرِ : اصْبرِوا  فِعل  
  

لوا کَلامَ   ...﴿  -٢   (الَمُْضافَ إلیَهِ)                 ١٥الَفَْتح: ﴾   ... اللّٰهِ یرُیدونَ أنْ یبَُدِّ
   خواهند که کلام خداوند را عوض کنند.می

  : ِاللّٰهِ الَمُْضافَ إلَیه  
  

  )جرورَ مَ و الْ  جارَّ (الَْ      ٨٦   ٤٣ :حزاب الأَْ ... ﴾  لُ˴تِ إلی النوّرِ ظُّ ال مِنَ  مكُ رجَِ خْ لیُِ ـتـُـهُ  كَ لائِ مَ   م وَ يكُ لعَ   ٨٥یصُليّ  يالذّ  هُوَ ﴿  -٣
  . درَ برآوَ  ناییشها به سوی رو ˴ را از تاریکیش] خداوند[بر او درود فرستند تا  شتگانشاو کسی است که خود و فر 

  َْلُ˴تِ، إلی النّورِ ظُّ ال  مِنَ ، ميكُ لعَ : جرورَ مَ و الْ  جارَّ ال  
  
   )الْ˴ضيَ  (الَفِْعلَ            ١٥٣آل عِمران: ﴾ ... ٨٨کُمْ ـما فاتَ  یٰ تحَزنَوا عَل ٨٧لکَِیْلا  ...﴿   -٤

  ، اندوهگین نشوید. ايدتا بر آنچه كه دست داده

  َفاتَ  الْ˴ضيَ  الَفِْعل  :  

 
  فرستددرود می  :یصُليّ   ٨٥

  د.(ترجمۀ فولادوند) رَ نایی برآوَ شها به سوی رو ˴ را از تاریکی شفرستد تا تگان خود درود می شاوست کسی که با فر   ٨٦
  ی نفی  لا+لکِيَ: لِکيَلا  ٨٧
  ؛ ما به معنی آنچه اسم موصول است.  رفت دست از:  فاتَ   ٨٨

 التزامیلکي + لای نفی + معادل مضارع 

 تا + معادل مضارع التزامی   معادل مضارع اخباری  

 معادل مضارع اخباری   که + معادل مضارع التزامی  

 تا + معادل مضارع التزامی  

 اسم موصول: آنچه  فعل نهی مخاطب = معادل امر منفی 
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˴ّ تحُِبّونَ  یٰ الْبرَّ حَتّ  ٨٩﴿ لنَْ تنَالوُا  -٥    )المُْضارِعَ  (الَفِْعلَ          ٩٣آل عِمران: ﴾ ...تنُفِْقوا مِ

    دارید انفاق کنید.به نیکوکاری دست نخواهید یافت تا از آنچه دوست می

 َتنُفِْقوا ، تحُِبوّنَ  یٰ ضارِعَ :  لنَْ تنَالوُا ، حَتّ المُْ  الَفِْعل  

  
  التّاليةَ.  ترَْجِمِ الجُْمَلَ  الْخامِسُ: الَتَّمْرينُ 

  

 بر روی صندلی بنشین.     .:الکُْرسيِّ  عَلیَ اجِْلِسْ  -١

 نشینی.با همکلاس ات می      :زمَيلِكَ  مَعَ  تجَْلِسُ  -٢

 صبر کن تا بنشیند.       :يجَْلِسَ  لکَِي  اصِْبرِْ  -٣

˼َْ  جالسِْ  -٤  با بهترین مردم همنشینی کن.      :الناّسِ  خَ

 آنجا ننشینید.       :هُناكَ  تجَْلِسوا لا -٥

 اینجا نخواهند نشست.       :هُنا يَجْلِسْنَ  لنَْ  -٦

 خواهم که بنشینم. می        :أجَْلِسَ  أنَْ  أرُيدُ  -٧

 بازگشتیم تا بنشینیم.        :لنِجَْلِسَ  رَجَعْنا -٨

  
  اکُْتبُْ مُفْردََ الجُْموعِ التاّليَةِ. السّادِسُ:  الَتَّمْرينُ 

  

  ............................: أفَاضِل          ............................  :خُططَ ............................       أدَويةَ: 

 ............................: أصَْدِقاء        ............................ : صُعوبات        ............................  :أحَْياء

 ............................ : إخْوان           ............................ :عُيوب        ............................:ةأسَاتِذَ 

 ............................ : أسَابيع            ............................  :أسَْئِلةَ          ............................:أعَ˴ل

  ............................ : أخَلاق            ............................  :بطلاُّ        ............................: إجابات

  
 

برگرد  
  

ةٍ  عَنْ  ابِحَْثْ  �� یِّئةَِ  عاقِبتَِةِ  وَ  الکِْذْبِ  قبُْحِ  حَوْلَ  أحَادیثَ  أوَْ  قصَیرةٍ  قِصَّ   .السَّ
  
  
  
  
  
  

 
  يافت نخواهيد  دست :تَنالوا لنَ  ٨٩

دارو : دواء  

زنده:  حَيّ   

استاد : أسُتاذ  

کار : عمل  

پاسخ دادن : إجابةَ  

ه شنق: ةطّ خُ   

سختی : صُعوبةَ  

کمبود، نقص : عَيب  

ش پرسسؤال:   

  آموز شدان، جوشدانب: طالِ 

برتر: أفَضَل  

دوست:  صَديق  

برادر : أخَ  

هفته: أسُبوع  

خوی :  خُلق  

 معادل مضارع اخباری   تا + معادل مضارع التزامی   معادل مستقبل منفی  

    طّ : خطو طخُ 
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  برگرد

    شيمِل ماري  آنهّ
  

جَديدٍ  عالمٍَ  إلیٰ  فُتحَةٌ  غَةٍ لِّ لُ کُ تعََلُّمُ 

 است. ای به سوی جهانی نوین نی، دریچهزبا یادگیری هر
  

کتورةَُ  تعَُدُّ  ˾َ  ٩٠شهَرِ أَ  مِنشيمِل»  ماري آنهّ« الدُّ     .المُْستشرَقِ
  شود)(شمرده می آید.از مشهورترین خاورشناسان به ش˴ر می  لشیمدکتور آنه ماری  

  

قِ  يرَتْبَِطُ  ما کلُِّ  یٰ إل مُشتاقةًَ  طفُولَتِها مُنذُ  کانتَْ  وَ ألَْ˴نيا » في «  ٩١وُلدَِتْ    بإِيران. مُعجَبَةً  وَ  باِلشرَّ
  شد و شیفتۀ ایران بود.که به خاور مربوط میبود هر چیزی  (مشتاق) و از زمان کودکی اش تشنۀ متولدّ شد.  در آلمان

  

˾َ  عاماً  خَمسَةَ عَشرََ  عُمرهُا انَ ک   العَْرَبيَّةِ.   اللُّغَةِ  بِدِراسَةِ  بدََأتَْ  ح
  (عمر او پانزده سال بود)  بود.  هسال  ١٥شروع کرد به تحصیل زبان عربی،  که وقتی 

  

کتوراه شَهادَةِ  یٰ عَل حَصَلتَْ  راساتِ  وَ  الفَْلْسَفَةِ  في الدُّ   عُمرهِا؛  مِن عَشرَْةَ التّاسِعَةَ  في هيَ  وَ  الإْسلاميَّةِ  الدِّ
  ؛به دست آوَردْد،  ساله بو  ١٩در حالی که اسلامی را    مطالعاتفلسفه و ی  امدرک دکتر 

  

کيَّةَ  اللُّغَةَ  تعََلَّمَتِ    .أنَقَرةَ جامِعَةِ  في دَرَّسَتْ  وَ  الترُّ
  د.کر  سیدرتزبان ترکی را آموخت و در دانشگاه آنکارا  

  

  طِّلاعِ عَلَيهِ.لاِ ا وَ  الإْسلاميِّ  الدّينِ  حَقائقِِ  لفَِهمِ  المَْسيحيَّ  الغَْرɯَّ  العْالمََ  تدَعو شيمِل  کانتَْ 
  کرد. غرب را به فهم حقایق دین اسلامی و آگاهی نسبت به آن دعوت می شیمل دنیای مسیحی

  

وَلِ  جامِعاتِ  في شَأنَها رفَعََ  العَْمَلُ  هٰذَا وَ   ندِ  جامعاتِ  فَخريَّةٍ مِنْ  دُکتوراه یٰ عَل فحََصَلتَْ  الإْسلاميَّةِ، الدُّ  وَ  آباد وَ إسلام السِّ
    .رانهْ طَ  وَ  قونيَة وَ  بيشاوَر

 ،های سندانشگاهداز اسلامی بالا برُد، پس دکترای افتخاری  کشورهای هایو این کار جایگاه و مقامش را در دانشگاه
   قونیه و تهران به دست آوَردْ.، پیشاور، اسلام آباد

  

ةَ˼ً  لغُاتٍ  تعََلَّمَتْ  إنَّها کيَّةُ  وَ  العَْرَبيَّةُ  وَ  سيَّةُ الفْارِ  مِنهَا کَث مُحاضرَاتٍ   تلُقْي  کانتَْ  وَ  وَ الأْرُديَّةُ؛ الفَْرنَسيَّةُ  وَ  الإْنجِليزيَّةُ  وَ  الترُّ
  الفْارسِيَّة. باِللُّغَةِ 

ا˸نی   و اردو؛  هفرانس ،انگلیسی ، ترکی، عربی، آموخت؛ از جمله: فارسیرا ای بسیاری هاو زبان و به زبان فارسی سخ
  کرد.می

  

˼ُ  »لسِانٍ إنسانٌ  بکُِلِّ  «الإَْنسانُ  مِثالاً لهٰذِەِ العِْبارةَِ: کانتَْ  فَهيَ  ˾َ  أمَ لامُ) الْمُؤمِن   ٩٢عَليٌّ (علیه السَّ
  است.  ]جدید[انسان  جدیدی یک: انسان با دانسɲ هر زبانِ ای برای این عبارت بود˹ونهپس او 

  
  

    .يِّ خلْ بَ ال الدّينِ  جَلالِ  شَخصيَّةِ  حَولَ  کِتابٌ  مِنها مَقالةٍَ  وَ  کِتابٍ  مِئَةِ  مِن أکɵَََ  شيمِل ألََّفَتْ 

 
  ها (اسم، جمع مکسر مفرده شَهر: ماه) أشَهَر: مشهورترین، نامدارترین  (اسم تفضیل، مفرد مذکر است)/ أشَهُر، شُهور: ماه  ٩٠
  وِلادةَ) : مصدر / یَلدُِ   :مضارع( زاييد  : دَ لَ وَ   ٩١

  لسانٍ: نکره است و ی نکره می خواهد.  -کلُّ + اسم نکره به معنای «هر»  ٩٢

 مفعول  فاعل 

 بود

 معرف بالعلميّة

 بال معرف 

 معرف بالعلميةّ معرف بال 

 معرف بالعلميّة

 معرف بالعلميةّ

 معرف بالعلميةّ معرف بالعلميّة

 بال معرف  معرف بالعلميةّ

 بود

 بود

 هر چیزی
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٦٣ 

 
 

  . (مولوی) بلخیالدین  نوشت؛ از جمله کتابی پیرامون شخصیت جلالکتاب و مقاله  ١٠٠تر از شیمل بیش
 

قِ، في العَْيشَ  تحُِبُّ  کانتَْ  هيَ  ةً  دَرَّسَتْ  لذِٰلكَِ  الشرَّ  وَ  خَمسَةً  يقُاربُِ  ما کَذٰلكَِ  وَ دَرَّسَتْ  باکِستان، وَ  الهِْندِ  في طوَيلَةً  مُدَّ
    .هارفارد جامِعةِ  في عاماً  عِشرْينَ 

 مچنین، و هیس کرددرتطولانی در هند و پاکستان  یمدّت  به همین خاطرداشت،  را دوست میاو زندگی در شرق  
  سال در دانشگاه هاروارد درس داد.   ٢٥نزدیک به 

  

داقةَِ  جُسورِ  الأْعَلَی «مَـدَّ  يکَونُ هَدَفهُُ  الثَّقافيِّ  وَ  الدّينيِّ  للِْحِوارِ  فَريقاً  يُشَکِّلوا  أنَ زمَُلاءَها شيمِل  أوَْصَتْ  وَفاتِها قبَلَ   وَ  الصَّ
˾َ  التَّفاهُمِ  »  العْالمَِ  وَ  أوُروباّ  بَ ˾َ  تِّحادَ الاِ وَ « الإْسلاميِّ   الحَْضاراتِ». بَ

را برای گفتگوی دینی و فرهنگی تشکیل دهند که هدف   که تیمی شیمل پیش از وفاتش به همکارانش وصیتّ کرد 
  باشد. ها» بین ɱدن همبستگیاسلامی» و «و تفاهم میان اروپا و جهان  دوستیهای والایش « کشیدن پل

  

  :قالتَ وَ  الإْسلاميَّةِ  الأْدَعيَةِ  إلیَ  مُقابلاَتِها یٰ إحْد في  شيمِل أشَارتَْ 
  به دعاهای اسلامی اشاره کرد و گفت:  هایش شیمل در یکی از مصاحبه

  

  ترَجَمَتـَها». أرُاجِعُ  لا وَ  العَْرَبيَّةِ  باِللُّغَةِ  الإْسلاميَّةَ  الأْحَاديثَ  وَ  الأْدَعيةََ  أقَرَأُ  «أنَا
  کنم.» مراجعه ˹ی ها) آن(برگردانترجمه خوانم و به های اسلامی را به زبان عربی می«من دعاها و حدیث

  

  :قبرَهِا یٰ عَل الحَْديثُ  هٰذَا  يکُْتبََ  أنَْ  هيَ  أوَصَتْ 
  او وصیتّ کرد که این حدیث روی قبرش نوشته شود:

  

  اللهِّ صلى الله عليه وسلم  رسَولُ » انْتَبَهوا ماتوُا فَإذا  نيامٌ  « الَناّسُ 
 بیدار شوند.اند و هرگاه ɬیرند، مردم خفته

  

  

  

  

برگرد

 اردو   زبان : أُردْيَّة
˼ُ  :مضارع(کرد  اشاره : أَشارَ   )يشُ

 )يُلقْي :(مضارع انداخت  : یٰ ألَْق
ا˸نی  :مُحاضرَةًَ  تلُْقي کانتَْ   کردمی سخ

 انگليسی : إنجِليزيَّة
 نکارا آ : أنَقَرةَ
 )وصيِ يُ  :(مضارع کرد   سفارش : یٰ أوَْص

  فرهنگی   : ثقَافيّ 
  فرهنگ»  :«ثقَافَة

 آوردْ  دست  به  :عَلیٰ  حَصَلَ 
  )يحَْصُلُ  :مضارع(

 ɱدّن  : حَضارَة 
 دکترا  : دُکتوراه 

 )يُشَکِّلُ  :داد (مضارع تشکيل : شَکَّلَ 
 مدرک  : شَهادَة

 شمُرد  آوردْ،  ش˴ر به : عَدَّ 
 )يعَُدُّ  :مضارع(

  افتخاری : فَخْريَّة
  

 فرانسوی  : فَرنَسيَّة
  شد  نزديک : قاربََ 

  «نزديک به»   :يُقاربُِ  ما
ا˸نی  : مُحاضرَةَ  سخ

 داد گسترش ،کشيدمَدَّ : 
 خاورشناس  : مُسْتشرَقِ

(أعَْجَبَ،   شيفتۀ : ـبِ  مُعجَبَة
 )يعُْجِبُ 
 مصاحبه : مُقابلََة

  هنگام از : مُنْذُ 

  انتَْبَهوا »  ماتوُا فَإذا نيامٌ  « الَناّسُ 

  صلى الله عليه وسلم هِ اللّٰ  رسَولُ 
 

 مشار الیه  نائب فاعل  فعل مجهول 

 جواب شرط فعل شرط 

 بالعلميةّمعرف 

 معرف بالعلميةّ

  مذکر  –اسم تفضیل 
 صفت 
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٦٤ 

 
 

  برگرد

رسِْ  نصَِّ  حَسَبَ  التّاليَةِ  الأْسئِلَةِ  عَنِ  أجَِبْ    .الدَّ

  خواندْ؟ به چه زبانی شیمل دعاهای اسلامی را می الإْسلاميَّةَ؟ الأْدَعيَةَ  تقَرأَُ  شيمِل کانتَْ  لغَُةٍ  بِأيَِّ  -١

  َْالعَْرَبيَّةِ. بِاللُّغَةِ الإْسلاميَّةَ  الأْدَعيَةَ  تقَرَأُ  شيمِل کانت    
  . خواندْمی شیمل دعاهای اسلامی را به زبان عربی 

 

  چه حدیثی روی قبر شیمل نوشته شده است؟ شيمِل؟ قبرَِ  یٰ عَل کُتِبَ  حَديثٍ  أيَُّ  -٢

  َرسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلمانتَْبَهوا ».   ماتوُا فَإذا نيامٌ  « الَنّاسُ   الحَْديثُ  شيمِل هٰذَا قبرَِ  عَلَی کُتِب  
  شوند.»روی قبر شیمل این حدیث نوشته شده است: «مردم در خوابند پس وقتی ɬیرند بیدار می 

 

 شمیل چند کتاب و مقاله گردآوری کرد؟  شيمِل؟ ألََّفَتْ  مَقالةًَ  وَ  کِتاباً  کمَْ  -٣

  ْشيمِل ألََّفَت  َɵََمَقالَةٍ. وَ  کِتابٍ  مِئَةِ  مِن أک  

  . کتاب و مقاله نوشت ١٠٠تر از شیمل بیش
  

  شیمل دوستانش را به چه چیزی وصیت کرد؟   زمَُلاءَها؟ شيمِل أوَْصَتْ  ɬِاذا -٤

  ْالثَّقافيِّ.  وَ  الدّينيِّ  للِْحِوارِ  فَريقاً  يُشَکِّلوا أنَ زمَُلاءَها شيمِل  أوَْصَت  
  دوستانش را وصیتّ کرد که گروهی را برای گفتگوی دینی و فرهنگی تشکیل دهند .شیمل 

 

  شیمل کجا به دنیا آمد؟   شيمِل؟ وُلدَِتْ  أيَنَْ  -٥

  ْفي « ألَْ˴نيا » وُلدَِت.    

  . متولّد شددر آلمان  
  

برگرد

   )٢الْمُضارِعِ( الْفِعْلِ  ترَجَْمَةُ 
  

  

  دهند. می تغي˼ آن معنایآیند و در بر سرِ فعل مضارع می لا » ، لِ  ، « لمَحروف 

 کند؛ مثال:  مضارع را به «ماضی سادۀ منفی» یا «ماضی نقلی منفی» تبدیل می فعل حرف«لمَ»

 است  نشنيده نشنيد، :يسَْمَعْ  لمَ         شنود می :يسَْمَعُ 

 ايد نرفته  نرفتيد، :تذَْهَبوا لمَْ         رويد می :تذَْهَبونَ 

 َɭُْلمَْ          نويسيد می :تکَْت  َɭُْايد ننوشته  ننوشتيد، :تکَْت  

ضــارع به معنای «باید»فعل   سرحرف «لِ» امر بر   ضــارع التزامی» در فارســی اســت؛    اســت  م و چنین فعلی معادل « م

  مثال: 

جِْعْ                           گرديم می بر :نرَجِْعُ  َ˸  برگرديم بايد :لِ

  بدانند بايد :ليَِعْلَموا                     دانند می :يعَْلَمونَ 
  

 حرف « لای نهی» بر سر مضارع (دوم شخص) آشنا شدید؛ مثال: با نهم پايۀ عربی کتاب در
 نشو  نااميد :تيَْأسَْ  لا      شوی  می نااميد :تيَْأسَُ 

 نفرستيد :ترُسِْلوا لا       فرستيد می :ترُسِْلونَ 

  ˮ + مضارع  
  معادل ماضی ساده منفی  

 یا ماضی نقلی منفی 

  لـِ + مضارع  
 باید + معادل مضارع التزامی 

  لا ی نهی مخاطب + مضارع  
 فعل نهی معادل امر منفی 

 نایب فاعل  فعل ماضی مجهول 

 ادوات جازمه+ مضارع مجزوم 
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« مضارع التزامی»  و معادل  «نباید»فعل مضارع بیاید، به معنای  هایسر سایر ساختهمین حرف « لای نهی» اگر بر  
  در فارسی است؛ مثال:  

  کنند سفر نبايد :يُسافِروا لا      کنند می سفر :يسُافِرونَ 

ضــــارع تغییراتی ایجـاد میلا »   ، لِ  ، حروف « لمَ  و يفَْعَلْنَ هـایی مـاننـد  کننـد. (بـه جز در ســــاخـتدر انتهـای  فعـل م

  )93تفَْعَلنَْ 

  

رسِ.  قوَاعِدِ  ترَجِمِ الآْیتََینِْ وَ الحَْدیثَ حَسَبَ   الدَّ

  ٤٠الَتَّوبةَ:  مَعَنا ﴾  هَ اللّٰ   ٩٤إنَّ  تحَْزنَْ  ﴿ لا -١
   فولادوند)ترجمه (اندوه مدار که خداوند با ماست. 

  

ِّ˼ُ  لا اللّٰهَ  ﴿ إنَّ  -٢ وا یٰ حَتّ  بقَِومٍ  ما يُغَ ˼ِّ     ١١ الَرَّعْد:بِأنفُسِهِم ﴾   ما يُغَ
  دهد هیچ قومی را تغییر ˹ی ]حال[قطعاً خداوند  

  تا آنان خودشان را تغییر بدهند.

  

لامُ . كَ یحُسَنَ إلَیسِن کَ˴ تحُِبُّ أن  حْ کَ˴ لا تحُِبُّ أن تظُلمََ وَ أَ   لا تظَلمِْ  -٣   الإَْمِامُ عَليٌّ عَلَیهِْ السَّ
تم مکن ه˴نطور که دوسـت ˹ی تم واقع شـویسـ تم رود) و نیکی کن ه˴نطور که دوسـت داری    داری مورد سـ (بر توسـ

  به تو نیکی شود.

  

  :نکته چند

  .است مضارع فعل ه˴ن نهی ) : فعل١( نکتۀ

 :است؛ مثال پذير امکان مɲ در و جمله » فقط در مانند «لیَِعلمَوا فعلی ترجمۀ ) :٢( نکتۀ
ْکِنُ  کَيفَْ  ليَِعْلَموا أصَْدِقاɪ مَعَ  تکََلَّمْتُ   .بَرامِجِهِم في ينَْجَحوا أنَْ  لهَُم ˽ُ
 شوند موفقّ هايشان برنامه در که دارد امکان برايشان چگونه بدانند تا گفتم سخن دوستانم با. 

 .مِنْها يَخافوا أنَْ لا عَلَيْهِم وَ  ذٰلكَِ  فَلْيَعْلَموا دُروسِهِم لتَِعَلُّمِ  الطُّلاّبَ  تسُاعِدُ  مْتِحاناتِ لاِ ا إنَّ  :المُْديرُ  قالَ 
 که   است  لازم  آنان بر و بدانندرا  اين بايد و  کندمی  کمک هايشاندرس  يادگ˼ی برای را آموزان دانش هاآزمون  :گفت مدير
  .نترسند آن از

 شود؛ مثال:به «لـَ» تبدیل می ضم˼ها سر بر »لِ «حرف    :)٣نکتۀ (

، لَهُم، لهَا، لهَُ، ، لکَُمْ، لَكِ، لكََ، لَهُ˴، لَهُنَّ  .لنَا لکَُ˴، لکَُنَّ

  گونه نیست.  این در «لی»
 

 
نايی 93 ا˼ت، اين با آشـ ت درسـی کتاب آموزشـی اهداف از تغي ت خوب امّا؛  نيسـ  انتهای نشـانۀ ،)نام دارند جازمه حروف که (حروف اين بدانيد اسـ

 » لْ نفَعَ ... و أفَعَلْ  ... ،تفَعَلْ  ... ، لْ يفَعَ   «... دهند. می تغی˼ را » نفَعَلُ  و أفَعَلُ  تفَعَلُ، «يفَعَلُ، های فعل

َ˾  و نَ تفَعَلو  ، نِ تفَعَلا  ،نِ يفَعَلا  ، نَ «يفَعَلو  های فعل انتهای در را نون حرف و  .کنندی م  حذف » تفَعَل
  .کنند˹ی  ايجاد تغي˼ی هيچ » «تفَعَلنَْ  و «يفَعَلنَْ» مؤنثّ جمع  فعل دو ظاهرِ  شکلِ  در  حروف اين

٩٤  :   اول جمله، بعد از فعل امر و نهی، بعد از مشتقات قال مکسور بودن همزه إنَّ

 فعل نهی مخاطب 

 فعل مضارع منفی 

 فعل مضارع منفی  فعل نهی 

 «   شود  در اصل به شکل قید تاکید «قطعا، مسل˴، براستی» ترجمه می «إنَّ
  است. ولی بعد از فعل امر و نهی، به معنای «که، زیرا» به کار رفته 

 ترجمه به هر دو شکل صحیح است.

  اسم نکره در عبارت منفی، حکم نفی شدید را دارد.  
ُ  لا ˼ِّ دهد) را  را تغییر ˹ی  قومی(آنچه از  بقَِومٍ  ما يغَُ

  دهد را تغییر ˹ی  هیچ قومی ]حال[گوییم: می
 

 صیغه های غیر مخاطب 

  لا ی نهی مخاطب + مضارع  
 التزامینباید + معادل مضارع 

  نهی و نفی 
 فعل های جمع مونث یکی است.
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شود) و دیگری بر اید، یکی بر سر اسم (ضمیر نیز اسم محسوب میشده) : تاکنون با دو نوع حرف «لـِــ» آشنا ٤نکتۀ (

 آید؛ تشخیص معنای هر یک فقط داخل مɲ امکان دارد:می سر فعل مضارع

  لـِ + اسم  -١

يحَةُ؟ تِلكَْ  مانند «لمَِنْ  »  آنِ  از ، مالِ  معنای « » به « لـِ  ؟»  تکيس  مالِ  کارت سيم آن«؛ يعنی  » الشرَّ

فَرِ»؛ یعنی  حَقيبَةً  مانند «اشِْترَيَتُْ  » معنای « برای » به « لـِ    مدانی برای سفر خریدم».چ«للِسَّ

  دارم». رايانه مدرک«الحْاسوبِ»؛ یعنی  في شَهادَةٌ  مانند «لي » معنای « داشɲ » به « لـِ

  لِـ + فعل -٢
 توکّل کنیم».  خدا به بايد«هِ»؛ یعنی اللّٰ  عَلیَ مانند «ٖلنَِتَوَکَّلْ  » معنای « باید » به « لـِ 

م  رفتم تا باتریِ تلفن همراه مغازه«به »؛ یعنی جَوّاليِ لِ  بَطاّريَّةَ  لأِشَْترَيَ  المَْتْجَرِ  إلیَ مانند «ٖذَهَبْتُ  معنای «تا» » به ـ« لِ 

  بخرم». 

  ؛ مثال:شودوَ ، فَـ»معمولاً ساکن میهایی مانند «» پس از حرف حرف « لـِ

  .دهد انجام بايد پس  :فَلْيَعْمَلْ  = يَعْمَلُ  + لـِ + فَ 

  

 القْوَاعِدِ.  ترَجِمِ الْعِباراتِ التاّلیِةََ حَسَبَ 

 است.  خداوند پروردگار جهانيانستايش از آنِ     ٢ :الَْفاتِحَة العْالمَینَ ﴾ ربَِّ  هِ للِّٰ  ﴿الَحَْمْدُ  -١

 پیامبر فرستاده شد تا مردم را هدایت کند.    النّاسَ.  يَهْديَ لِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  بعُِثَ  -٢

.  الکَْلامِ  إلیَ  لنَِسْتَمِعْ  -٣  باید به سخن حق گوش دهیم.       الحَْقِّ

     مال کیست؟ هااین گذرنامه      الجَْوازاتُ؟ هِ ذهٰ  لمَِنْ   -٤

  برگرد
  

لُ: رسِ  مُعجَمِ  کَلِ˴تِ  مِنْ  مُناسِبةًَ  کَلِمَةً  الفَْراغِ  في ضَعْ  الَتَّمرینُ الأْوَّ  .الدَّ

قِ  يَتعََلَّقُ  ما کلُِّ  یٰ إل مُشتاقةًَ  طفُولَتِها مُنذُ  شيمِل کانتَْ  -١     .... بِإيران وَ  باِلشرَّ

  شد و شیفتۀ ایران بود. اش تشنۀ هر چیزی که به خاور مربوط میاز زمان کودکی   شیفتۀ مُعجَبةَ :

کتوراه -٢ ٍ  مَجالٍ  في هِ لجُِهود تقَْديراً  لشَِخْصٍ  تعُْطیَ شَهادَةٌ  ... هيَ  الَدُّ ˾َّ   .مُعَ

  شود. مشخص  داده میدکترای افتخاری ه˴ن مدرکی است که برای تقدیر از تلاشش در زمینۀ  افتخاری : فَخْريَّةال

  .إسْطنَبول بعَْدَ  ترُکيا في مَدينةٍَ  أکَبرَِ  ... ثا˻ إنَّ  -٣

  در ترکیه است.بزرگ بعد از استانبول آنکارا دومین شهر  آنکارا : أنَقَرةَ

عْبُ  -٤   ....  باِللُّغَةِ  يَتکََلَّمُ  البْاکِستا˻ الَشَّ

  گویند.مردم پاکستان به زبان اردو سخن می  اردو : ردْيَّةالأُ 

  ... .  بِريطانيا في الرَّسميَّةُ  الَلُّغَةُ  -٥

  زبان رسمی در بریتانیا انگلیسی است.   انگليسی : جِليزيَّةنإ 
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 خوشخو مشترک) پایه یازدهم ۲عربی زبان قرآن(
 

٦٧ 

 
 

  

ِ  لتَّمرینُ الثّا˻:اَ  ˾ِّ تِ  تنُاسِبُ  لا التَّي الکَْلمَِةَ  عَ ِ˴  .یٰ الأْخُُر  الکْلَ

هْر:  الأَسُبوع: هفته -١ نةَ: سال  الَثَّقافةَ: فرهنگ    ماه الَشَّ   الَسَّ
  افتخاری الَفَْخْريَّة:  هفرانس الَفَْرنَسْيَّة:  انگلیسی الإَْنجِْليزيَّة:   الأَْرُدْيَّة: اردو -٢
ديق:   پیراهن الَقَْميص: دوست الَزَّميل: -٣   دوست  الَْحَبيب:  دوست  الَصَّ
 خفتگانالَنّيام:    الَْبِلاد: کشور     الَمَْدينَة: شهر  الَقَْرْيةَ: روستا -٤
هادَة: مدرک -٥ غَرالَ  کودکی الَطُّفولةَ:   الَشَّ   ،کهنسالیبزرگسالی  الَکِْبرَ:   کودکی :صِّ
  انگور الَعِْنَب:   سیب  الَتُّفّاح:   انار  الَرُّمّان:      الَقِْطّ: گربه -٦
  
  

جَمَةَ  انتْخَِبِ  ثمَُّ  التّاليةََ، ياتِ الآْ  اقِْرَأِ لتَّمرینُ الثّالِثُ: اَ  حيحَةَ  الترَّ  .الصَّ

  ١٢٢آل عمران:  مُؤمِنونَ ﴾الْ  لْيَتَوکََّلِ فَ  هِ اللّٰ  عَلیَ ...﴿ -١

 کنند.  توکلّ خدا بر بايد تنها مؤمنان  )الف
 کنند.  می توکلّ خدا  به فقط مؤمنان )ب

  

  ١٤الَْحُجُرات: ... ﴾   ١أسْلَمْنا قولوا وَلکِٰنْ  تؤُْمِنوا لمَْ  قلُْ  آمَناّ الأْعرابُ  ﴿قالتَِ  -٢
  گفتند: ...  نشینان بادیه

  مانيم». می سلامت در بگویید: بلکه آوريد؛˹ی آوريم.» بگو: «ا˽انمی ا˽ان«الف) ... 
    آوردیم».  اسلام بگویید: بلکه ؛ایدنیاورده ا˽انآوردیم.» بگو: « ب) ... «ای˴ن

  

  ٥٢ الزُّمَر: يشَاءُ ... ﴾  لمَِنْ  الرِّزقَْ  يبَْسُطُ  هَ اللّٰ  إِنَّ  يعَْلَموا لمَْ ﴿ أوََ   -٣

 گستراندَ؟می بخواهد، هرکس برای را روزی خدا  که اندندانسته  آیا )الف
 کند؟ می فراوان  بخواهد،  هرکس برای  را روزی  خدا که دانند˹ی آیا )ب

  

مَدُ ﴿ قلُْ هُوَ اللّٰ  -٤  سورةُ الإخلاصِ أحََدٌ ﴾   ٤لهَُ کفُُواً  وَ لمَْ یُولدَْ * وَ لمَْ یکَُنْ  ٣لَمْ یلَِدْ *    ٢هُ أحَدٌ * اللهُ الصَّ
 ... است نياز بی خدا  یکتاست، خداوند  او  :بگو

 نيست.  ه˴نندش کسی و شود ˹ی زاده و زايد˹ی ... الف)
   . است نبوده همتا برايش کسی و نشده  زاده و  نزاده...  )ب

 

 قرَُيشٍْ  سورةَُ خَوْفٍ﴾  مِنْ  ٣ آمَنَهُمْ  وَ  ٢ جوعٍ  مِنْ  ١ أطَعَْمَهُمالبَْيْتِ *  هذَا  ربََّ  لْيَعْبُدوافَ  ...﴿ -٥
    ...را  خانه این پروردگار پس

 نهاد.  امان در ]دشمن[ترس   از و داد  خوراکشان گرسنگی در زيرا پرستند؛ می  ...  الف) 
  کرد. ا˽نشان ]دشمن[ترساز  و داد خوراکشان گرسنگی در که ه˴ن ،بپرستند بايد...    ب)

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مَد -٢      آوردْ اسلام :أَسْلمََ  -١   همتا :الَْکُفُو -٤       يَلدُِ) :مضارع( زاييد :وَلدََ  -٣     نياز   بی :الَصَّ
  آوردْ  ا˽ان کرد، ا˽ن :آمَنَ  -٧     گرسنگی  :الَْجوع -٦   داد    خوراک أطَعْمَ: -٥
  
  

  لام امر (لام جازمه) + مضارع: باید+ مضارع التزامی
 این لام با فعل غیر مخاطب به کار می رود. 

 لـِ امر+ مضارع = باید +معادل مضارع التزامی

 ˮ+ مضارع=معادل ماضی منفی  ˮ یکن= ما کان  

 ˮ+ مضارع=معادل ماضی منفی 

 ˮ+ مضارع=معادل ماضی منفی 

  : اسلام آورد أسلم
  سلمّ علی: سلام کرد به 

  سلمّ إلی: تحویل داد 
  سلم: ساˮ ماند 

 سلم بـ : تسلیم شد 

 لـِ امر+ مضارع = باید +معادل مضارع التزامی
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 خوشخو مشترک) پایه یازدهم ۲عربی زبان قرآن(
 

٦٨ 

 
 

  .مُناسِبةًَ  کَلمَِةً  الفَْراغِ  في ضَعْ   :الرّابِعُ  الَتَّمْرينُ 
  

ی -١ مِ  مظَاهِر تسَُمَّ ناعَةِ  وَ  الْعِلْمِ  ميَادينِ  في  التَّقَدُّ     ɱ  دن :حَضارةَ             جشن :مِهرجَاناً    الأْدَبِ  ...   وَ  الصِّ

 است.   ɱدنهای علم و صنعت و ادب های پیشرفت در عرصه نشانه ✍
  

  : برانگیختأثَارَ    : اشاره کردأشَارَ    شيمِل.  ماري  آنهّ فَضائلِِ  یٰ إل حَديثِهِ  في الجْامِعَةِ  ...  أسُتاذُ   -٢
ا˸نی  ✍  . اشاره کردهای آنه ماری شیمِل به فضیلت  اشاستاد دانشگاه در سخ

  

˾َ  المُْشترَکََةُ  القِْيَمُ  هيَ  ...  -۳ هادَة:    الناّس.  مِنَ  جَ˴عَةٍ  بَ    : فرهنگالَثَّقافَةُ           مدرک الَشَّ
  مشترک میان جمعی از مردم است.   هایه˴ن ارزش   فرهنگ ✍

 

ا˸نی  مُحاضرََةً:                          شيمِل.   ... حَولَ   الجْامِعَةِ  أسُتاذُ  ألَقَْی  -٤ لاً       سخ   نویسنده: مُسَجِّ
ا˸نی استاد پیرامون شیمِل   ✍   کرد.  سخ

 

خصُ  ...  هوَ   -٥   دوست مه˴ن الَمِْضْيافُ:       : همکار الَزَّميلُ       مَعَكَ.  يعَْمَلُ  الَّذي  الشَّ
  کند.  ه˴ن کسی که با تو کار می همکار

 
حيحَ  الجَْوابَ  انِتَْخِبِ  الْخامِسُ: الَتَّمْرينُ      .الصَّ

  

علَيَكَ  -١
  تیَْأسْْ  لا     تیَْأسَْ  کيَ     تيَْأسََ   أنَْ     حَیاتِكَ.  في وَ  ...  بالِْمُحاوَلةَِ، ٩٥

   شیلا تیَْأسْْ: نا امید نباات... . تو باید تلاش کنی، و در زندگی
  ی تیَأْسْْ: نا امید نباشلا  کيَ تیَْأسَْ: تا نامید شوی / أنَْ تيَْأسََ :که نامید شوی/ 

 

˾ِ  ...  في   أنَا -٢ نَتَ .  السَّ ِ˾   أسُافِرَ  لکَِي   أسُافِرْ  لمَْ    أسُافِرَ  لنَْ      الْ˴ضيَتَ

  ˮْ أُسافِرْ: سفر نکردم  ✍  .  ...من در دو سال گذشته
  لمَْ أسُافِرْ: سفر نکردم / لکَِي أسُافِرَ : تا سفر کنملنَْ أسُافِرَ: سفر نخواهم کرد / 

  

  أذَْهَبْ  إنْ     أذَْهَبْ  لمَْ    أذَْهَبَ  أنَْ     الحَْقائِبِ.  سوقِ  ...  إلیٰ    أرُيدُ  -٣

  أنْ أذَْهَبَ: که بروم ✍.  ها) ...ها (چمدانخواهم به بازار کیفمی
  إنْ أذَهَْبْ: اگر بروم أنَْ أذَْهَبَ: که بروم /  أذَْهَبْ: بروم /  

 

  لمَْ یَرجِْعْ      رَجَعَ  ما  يرَجِْعَ  لنَْ     غَداً.   المَْلعَْبِ  ...  إلیَ   هو -٤

  لنْ يَرْجِعَ: باز نخواهم گشت  ✍.  ... او فردا به ورزشگاه 
   برنگشت /  لمَْ یرَْجِعْ: برنگشتلنَْ يرَْجِعَ: باز نخواهم گشت /  ما رجََعَ: 

 

  یَجْتَهِدْ     یجَْتَهِدْ  لا    یجَْتَهِدُ  لا     أعَْ˴لهِ. في  ...  يَنجَْحْ    مَنْ  -٥
  یجْتَهِدْ : تلاش کند ✍شود.هر کس ... ، در کارهایش موفق می

  یجَْتَهِدْ : نباید تلاش کنی /  یجَْتَهِدْ : تلاش کندکند /  لا لا یجَْتَهِدُ: تلاش ˹ی 
  

 
: اسم فعل منقول از جار و مجرور است و متعلق ندارد؛ بهرحال جار و مجرور، جار و مجرور است هر چند   علَيكََ »، باِلْمُحاوَلةَِ  علَيكََ در جملۀ «  ٩٥

 که از معنای خود خارج شده و معنای فعلی گرفته باشد.  

 ماضی منفی  ماضی منفی  آینده منفی 

 مضارع التزامی  ماضی منفی  آینده منفی 

 مضارع مجزوم  نهی غایب مضارع منفی 
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٦٩ 

 
 

ِ  :سُ لسّادِ ا الَتَّمْرينُ  ˾ِّ ي یرتبَِطُ  الفارسيَِّ  البيتَ  عَ   .المَْعنیَ في بالِحديثِ  الذَّ
  

لامُ الْکاظِمُ  الإَْمامُ کَثیرُ الْعَمَلِ.  الکَْلامِ  قلَیلُ  الَمْؤمِنُ  -١   عَلَيهِْ السَّ
  .مومن کم حرف و پر کار است   
  ) الف) کم گوی و گزیده گوی چون در  / تا ز اندک تو جهان شود پر (نظامی گنجوی��

  

جَرِ بِلا ɶَرٍَ.   بلاِ  الَعْالمُِ  -٢     رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلمعَمَلٍ کَالشَّ
   .مانند درخت بدون میوه(بی ɶر) استدانای بدون عمل 

  ام˼ خسرو دهلوی)   ب) علم کز اع˴ل نشانش نیست  /  کالبدی دارد و جانش نیست (��
  

  رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رɬِ ɯَُّداراةِ الناسِّ کَ˴ أمََرَ˻ بِأدَاءِ الفَْرائضِِ.   أمََرَ˻ -٣
  .پروردگارم مرا به مدارا کردن با مردم امر کرد ه˴نطور که مرا به انجام واجبات امر کرده بود

  ه) آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است /  با دوستان مروّت با دشمنان مدارا  (حافظ) ��
 

لامُ عَليٌّ  مامُ الإَْ عَداوَةُ العْاقلِِ خَیْرٌ مِنْ صَداقَةِ الْجاهِلِ.  -٤   عَلَيهِْ السَّ
   .دشمنیِ عاقل بهتر از دوستیِ نادان است

  ) و) دشمن دانا كه غم جان بود  /  بهتر از آن دوست كه نادان بود  (نظامی گنجوی��
  

هْرُ یوَْمانِ؛ یوَْمٌ لَ  -٥ لامُ عَليٌّ  مامُ لإْ اَ . كَ  وَ یوَْمٌ عَلَیْ كَ الدَّ   عَليَهِْ السَّ
   .روزگار دو روز است؛ روزی به نفع تو و روزی به ضرر توست

  د) روزگارست آن که گه عزتّ دهد گه خوار دارد/ چرخ بازیگر ازین بازیچه ها بسیار دارد (قائم مقام فراهانی)��
  

  رسَولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلمخَیرُْ الأْمُورِ أوَْسَطـُها.    -٦
   .هاستترین آنبهترین کارها، میانه 

  هم لایق دوست (سعدی) هم لایق دشمن است و  / ج) اندازه نگه دار که اندازه نکوست��
  

 » تانِ دَ زائِ  تانِ کَلِمَ ةِ: «ليَ التّا  تِ کَلِ˴الْ  مِنَ  بَةً مُناسِ  ةً لِمَ کَ فَراغالْ  فيِ  ضَعْ : عُ السّابِ  رينُ متَّ لاَ 

 )شَهاداتِ  /مُحاضرَةًَ  /الْمُستَشرقَِ  /مُنْذُ  /فَخْريَّةٌ  /الْحَضارَةُ  /نجِليزيَّةَ لإْ اَ  /أنَقَرةَ(

ا˼˻ رَأيَتُْ  ما -۱      .الخَْميسِ  يَومِ  ......................... ج
  شنبه ندیدم.روز پنج ازهمسایگانم را 

 

فِّ  مِنَ  ................................. اللُّغَةَ  نتََعَلَّمُ  -۲    .السّابِعِ  الصَّ
  گیریم.را از کلاس هفتم یاد می انگلیسیزبان  

 

    .بِ الطُّلاّ  أمَامَ  ثقَافيَّةً  ..................................... سُتاذُ الأُْ  ألَقَْی -۳
ا˸نیاستاد در برابر دانشجویان    فرهنگی ایراد کرد.  سخ

  

    .العْراقِ  جَنوبِ  في السّومِريَّةُ  ........................ ............... کانتَْ  -۴
  در جنوب عراق بود.  سومر ɱدّن

 

کتوراه -۵ صِ    ................................أعَلی مِنْ  الَدُّ     .الجْامِعاتِ  فيِ  التَّخَصُّ
  هاست.تخصص در دانشگاه مدارکاز بالاترین دکترا  

 

وَلِ  مِنَ  عالمٌِ  .............................. إنَّ  -۶ قيَّةِ  بِالثَّقافةَِ  عارفٌِ  الغَْربيَّةِ  الدُّ     .الشرَّ
  با فرهنگ شرق است.  آشنا و  دانشمندی از کشورهای غربی ،خاورشناس

 مُنذُْ 

 الإَْنجِليزيَّةَ 

 مُحاضرَةًَ 

 الْحَضارَةُ 

 شَهاداتِ 

 الْمُستشرَقَِ 

    كَ عَلَی≠ كَ لَ 

 صَداقةَ≠عَداوَة  

 کثیر≠قلیل 

  الجاهِل ≠ العالمِ 
 جُهّال≠  عُلاّم

 فَرائضِِ : مفرده فريضة (واجب دینی) الْ 

 تفضیل اسم 

 لای زائد  لای زائد 

 خبر دوم  خبر اول 

  در زبان فارسی خبر اول و دوم را با حرف «و»
 به هم ربط می دهیم.

 اسم تفضیل 
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برگرد  
  

˾َ  هؤلاءِ  أحََدِ  عَنْ  اكُتُبْ ��    .العَْرَبيَّةَ  أوَِ  الفْارسِيَّةَ  اللُّغَةَ  خَدَمُوا  الَّذينَ  المُْستشرَقِ
  

                                                                      
˾  هِ˸ی( کوربنَ  هانری         نيکلسون رينولد           گوته  یوهان  )کورب

        Henry Corbin                     Reynold Alleyne Nicholson                               Johann 
Wolfgang von Goethe    

  
  
  
  

 مينورسكی  ولاد˽˼       ايزوتسْو  هيکو توشی               براوْن ادِوارد
Vladimir Minorski                          Toshihiko Izutsu              Edward Granville Browne   

 

ً  إرثْاً  ترَكََ  الَّذي وَ  ألَْ˴نيا، أدَُباءِ  أشَْهَرِ  أحََدُ  هوَ  » غوته «يوهان✽   .العْالمَيَّةِ  للِْمَکْتبَةَِ  عَظي˴ً  ثقَافيّاً  وَ  أدََبياّ
«يوهان گوته» یکی از مشهورترین ادیبان آلمانی است، و کسی است که میراث ادبی و فرهنگی بزرگی برای کتابخانه جهانی 

  گذاشت. 
 

˼ٌ . إنجِْليزيٌّ  مُسْتشرَْقٌِ  هوَ نيكلسون»  «رينولد✽ فِ  في خَب ، الأْدََبِ  وَ  التَّصَوُّ ˾َ  أفَْضَلِ  مِنْ  يعُْتَبرَُ  وَ  الفْارسيِِّ  جَلالِ  شْعارِ لأِ  المُْترَجِْم
  .الرّوميِّ  الدّينِ 

ه˴ن خاورشناس انگلیسی است. آگاه در زمینه تصوف و ادبیات است و از بهترین مترج˴ن اشعار جلال   نيكلسون»  «رينولد
  رود.می الدین رومی به ش˴ر  

 

ي✽ ْ˸ سَ  .الإْسْلامِ  بدِِراسَةِ  اهْتمََّ  فرَنَسيٌّ  مُسْتشرَْقٌِ  وَ  فَيْلَسوفٌ کورب˾»  «هِ   إيران.   لتِاريخِ  قسِْ˴ً  فَرنَسا في أسََّ
ي کورب˾» فيلسوف و خاورشناس فرانسوی است که به تحصیل در زمینه اسلام اهت˴م ورزید. در فرانسه مرکزی را برای  ْ˸ «هِ

  تاریخ ایران تاسیس کرد. 
 

راساتِ  في واسِعَةً  شُهْرةًَ  نالَ  إنجِْليزيٌّ  مُسْتشرَْقٌِ » براون «إدوارد✽ قيَّةِ وَ  الدِّ  العَْرَبيَّةَ جَيِّداً.   وَ  الفْارسِيَّةَ  یعَْرفُِ   کانَ  الشرَّ
دست یافت و فارسی و عربی را  «إدوارد براون» خاورشناس انگلیسی است که به شهرت زیادی در زمینه مطالعات شرقی 

  دانست. خوب، می 
  

˾َ  يعَْرفُِ  کانَ  وَ  .الیْابانيَّةِ  اللُّغَةِ  إلیَ  القُْرآنَ  ترَجَْمَ  مَنْ  أوََلُ » إيزوتسو هيکو «توشي✽  العَْرَبيَّةُ.  و الفْارسِيَّةُ  مِنهْا لغُةً  ثلاَث
 دانست. زبان از جمله فارسی و عربی می  ٣٠ژاپنی ترجمه کرد و «توشي هيکو إيزوتسو» اولین کسی است که قرآن را به زبان  

  

. أسُتاذٌ  مُسْتشرَقٌِ  مينورسʗ» «فلاد˽˼✽   . ٩٦الکُْرديَّةِ  وَ  الفْارسِيَّةِ  دِراسَةِ  في روسيٌّ
  «فلاد˽˼ مينورسʗ» خاورشناس روسی است. در مطالعات فارسی و کردی استاد است. 

  

 
  .نيست درسی  کتاب اهداف  از  مɲ، این ترجمۀ  ٩٦
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  برگرد    

  العَْرَبيَّةِ  اللُّغَةِ  عَلَی  الْفارِسيَّةِ  اللُّغَةِ  تأث˼ُ 
  عربی  زبان بر فارسی زبان اثرگذاری

  

  ٤تا ١الَرَّحمٰن:  

  .آموخت او به را سخن گفɲ آفريد،  را انسان داد، آموزش را  قرآن ، بخشاينده خدای
  

  برنامه    البرنامج
 الهندسة      اندازه

  چراغ     السراج 
 الفردوس   پردیس

  پیروز     الفیروز 
 گوهر    الجوهر
  گندی    الجندي 
  کندک    الخندق 

  

 
، العَْصرِ  مُنذُ  الْعَرَبيَّةَ  اللُّغَةَ  دَخَلَتِ  الفْارسِيَّةُ  الَمُْفردَاتُ  ةَ˼ٌ  ألَفاظٌ فارسِيَّةٌ  الْعَرَبيَّةِ  إلیَ نقُِلتَْ  فقََدْ  الجْاهِليِّ  التِّجارةَِ  بِسَبَبِ  کَث

˾َ  دُخولِ  وَ    الْيَمَنِ،  وَ  العِْراقِ  في الإِْيرانيّ
عراق   به  بازرگانی و ورودِ ایرانیان  دلیلبسـیاری به    ، الفاظ فارسـیِ ندواژگان فارسـی از دورۀ جاهلی وارد زبان عربی شـد

  منتقل شد.عربی    ]زبان[و یمن به 
  
  الدّيباجِ  وَ  کَالمِْسكِ  العَْربَِ  عِندَ  کانتَْ  ما الَّتي الْبضَائعِِ  بِبَعضِ  97المُْفردَات ترَتبَِطُ  تِلكَ  کانتَْ  وَ  

  مانند مشک و ابریشم ؛ر ارتباط با کالاهایی بود که نزد عرب نبوددآن واژگان  و 
   )شد که عرب نداشتآن واژگان به برخی کالاها مربوط می ( و

  
ولةَِ  إلیَ إيران انضِْ˴مِ  بعَْدَ  الْعَرَبيَّةِ  إلیَ مِنَ الفْارسِيَّةِ  النَّقْلُ  اشْتَدَّ  وَ    .الإْسلاميَّةِ  الدَّ

  انتقال از فارسی به عربی بعد از پیوسɲ ایران به دولت اسلامی شدّت یافت.و 
 
˾َ  الفْارسِيَّةِ  اللُّغَةِ  نفُوذُ  ازدْادَ  العَْباسيِّّ  العَْصرِ  في وَ  ولةَِ  قيامِ  في الإْيرانيّونَ  شاركََ  ح  مُسلِمٍ  أɯ  أمَثالِ  يدَِ  یٰ العَْباّسيَّةِ عَل الدَّ

 ˻ِّ   . برَمَك آلِ  وَ  الخُْراسا
انی و آل برمک (خاندان    در دورۀ عباسـی هنگامی که ایرانیان لم خراسـ در برپایی دولت عباسـی به دسـت امثالِ ابو مسـ

  برمک) شرکت کردند، نفوذ زبان فارسی افزایش یافت.
  
عِ  لإِبنِْ  کانَ  وَ      .دِمنَة وَ  کَليلَة مِثلُ  العَْرَبيَّةِ، إلیَ الفْارسِيَّةِ  الکُْتُبِ  مِنَ  عَدَداً  نقََلَ  فقََد هذَا التَّأث˼ِ، في عَظيمٌ  دَوْرٌ  المُْقَفَّ

های فارســـی را مانندِ کلیله و دمنه به عربی  تعـدادی از کتـاب] او[و ابن مقفّع نقش بزرگی در این اثرگذاری داشـــت،
  . )ترجمه کرد(  برگرداند

  
  

 
  )رتِْباط: اِ مصدر/ رتْبَِطْ اِ  :امر/ يرَتْبَِطُ  : مضارع(داشت،  ارتباط : طَ رتْبََ اِ   97

 نداشت بود

 داشت
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ةَ˼ً  مُفْردَاتٍ  يضَُمُّ  القْاموسِ  بِاسْمِ  مَشْهورٌ  للِفْ˼وزآباديِّ مُعْجَمٌ  وَ    .الْعَرَبيَّةِ  بِاللُّغَةِ  کَث

  شود). (شامل میبرداردنامۀ مشهوری به نامِ "القاموس" دارد که واژگان بسیاری از زبان عربی را در و فیروزآبادی لغت
 
َ  قدَْ  و ˾َّ يَّةِ  وَ  الْعَرَبيَّةِ  اللُّغَةِ  عُلَ˴ءُ  بَ اتِهِمْ، في التَّأث˼ِ  هٰذَا أبَعادَ  الفْارسِـ کتورُ   ألََّفَ  فقََدْ  دِراسـ مُّ  کِتاباً  لتّونجيُّ أ الدُّ ضـُ  الکَْلِ˴تِ  يَ

بةََ  الفْارسِيَّةَ  هُ «مُعْجَمَ  المُْعَرَّ ّ˴ باتِ  ٩٨سَ   الْعَرَبيَّةِ».   اللُّغَةِ  في الفْارسِيَّةِ  المُْعَرَّ
(توضـیح    اندسـاختههای خود آشـکار  این اثرگذاری را در پژوهش  های)فارسـی ابعاد (جنبهو دانشـمندان زبان عربی و 

 «مُعْجَمَ آن را    ]و[گرفتعربی شـــده را در بر می  لتونجی کتابی گردآوری کرد که کل˴ت فارســـیا، پس دکتر )اندداده
  در زبان عربی) نامگذاری کرد.های فارسی نامه عربی شده(=لغت  العَْرَبيَّةِ». اللُّغَةِ  في الفْارسِيَّةِ  المُْعَرَّباتِ 

  
ا يَّةُ  الکَْلِ˴تُ  أمََّ تَْ  فقََدْ  العَْرَبيَّةَ  اللُّغَةَ  دَخَلتَِ  الَّتي الفْارسِـ ˼َّ واتهُا تغََ نَتِهِم، وَفقْاً  العَْربَُ  وَ نطَقََهَا أوَزانهُا، وَ  أصَـ ــألَسـِ  فقََدْ  لـِــ

لوُا   :مِثلُْ  مَخارجِِها؛ مِن قرَيبَةٍ  حُروفٍ  إلیَ لغَُتِهِمْ  في توجَدُ  لا الَّتي  » ، ژپ چ، الفْارسِيَّةَ «گ، الحُْروفَ  بدََّ

    شرَشَْف و  ...   چادُرشَب  مِهرجَان،   مِهرگان  فِردَوس،   پَرديس 
تلفظ   شانزبان خود  مطابقها آن را دگرگون شد و عربهای فارسی که وارد زبان عربی شد، ہصدا و وزن آن واژ اما 

وفی نزدیک  شود (نبود) به حر » را که در زبانشان پیدا ˹ی، ژپس حروف فارسیِ « گ، چ، پ )بر زبان آوردندکردند (

    شرَشَْف و  ...   چادُرشَب  مِهرَجان،   مِهرگان       فِردَوس،  پَرديس ند؛ مانند: به مخارجشان تبدیل کرد
  
ةَ ... ﴾ مِن کَلِمَةِ « گنج» الَ مِثلُ « أخُرَی، کَلِ˴تٍ  مِنها شتقَّواا وَ  هَبَ وَ الفِضَّ   ٩٩.سیَّةِ فارِ یکَنِزونَ» في آیةَِ ﴿ ... یکَْنِزونَ الذَّ

ةَ ... ﴾ را برگرفتند، مانندِ «یکنزون» در آیۀ کل˴ت دیگری   و از آن هَبَ وَ الفِضَّ   .«گنج»فارسیِ از کلمۀ  ﴿ ... یکَْنِزونَ الذَّ

  
َ  المُْفردَاتِ  تبَادلَُ  أنََّ  نَعْلَمَ  أنَْ  عَلَينا ْ˾ لوبِ  غَنيَّةً في يجَْعَلُها طَبيعيٌّ  أمَرٌ  العْالمَِ  فيِ  اللُّغاتِ  بَ  أنَ لانسَـتطَيعُ  وَ  الْبَيانِ، وَ  الأْسُـُ
  دَخيلَةٍ؛ کَلِ˴تٍ  بِدونِ  لغَُةً  نجَِدَ 

  را در اسـلوب و بیان (شـیوه و گفتار)   هاهای جهان، امری طبیعی اسـت که آنما باید بدانیم که تبادل واژگان میان زبان
  ؛پیدا کنیم (وارد شده) توانیم زبانی را بدون کل˴ت دخیلسازد، و ˹یغنی می

  
˼ُ  کانَ  ــيَّةِ  تأَث هِ˼ا مِن أکɵَََ  الإْســلامِ  قبَلَ  العَْرَبيَّةِ  اللُّغَةِ  عَلیَ اللُّغَةِ الفْارسِ  الإْســلامِ فقََدِ  ظهُورِ  بعَْدَ  أمَّا وَ  الإْســلامِ، بعَدَ  تأَث

  .الدّينيِّ  العْامِلِ  بِسَببَِ  الفْارسِيَّةِ  اللُّغَةِ  في الْعَرَبيَّةُ  المُْفردَاتُ  ازدْادَتِ 
پس از پیدایش  ، و اما ه اسـتآن در پس از اسـلام بود تر از تاثیرِ اثرگذاری زبان فارسـی بر زبان عربی پیش از اسـلام بیش

  .(بیشتر شد)  اسلام ، واژگان عربی در زبان فارسی به دلیل عامل دینی افزایش یافت
  
  
  
  
  
  
  

 
  حروف هجاء ، حروف الفباɩ  :المعُْجَمِ  حروف /نامه رهنگقاموس/ ف ،نامهلغت  ٩٨
  است،  گنج معنای بهاز ماده «کنز»  «یکنزون،  ٤ سوره توبه:  ٩٩
ه˼ م         .کنندی ترجمه فولادوند: طلا و نقره را گنجينه و ذخ

 جمله وصفیه دارد 

 جمله وصفیه

 جمله وصفیه

 بود

 حال

-کنند...}{ و طلا و نقره انباشته می –  
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برگرد 

برگرد

  .نَصِّ بال عیناً مُستَ  التّاليَةِ  الأْسئِلَةِ  عَنِ  أجَِبْ 

 سلامِ؟ الإْ  ظهُورِ  بعَْدَ  الفْارسِيَّةِ  اللُّغَةِ  في العَْرَبيَّةُ  المُْفردَاتُ  ازدْادَتِ  لِ˴ذَا -١
  افزایش یافت؟ چرا واژگان عربی در زبان فارسی پس از پیدایش اسلام 

  َِالدّينيِّ  الْعامِلِ  بِسَبَبِ  الفْارسِيَّةِ  اللُّغَةِ  في العَْرَبيَّةُ  الْمُفردَاتُ  ازدْادَتِ  قد.  
  واژگان عربی در زبان فارسی پس از پیدایش اسلام به دلیل عامل دینی افزایش یافت. 

 

باتِ  مُعْجَمِ مُؤلَِّفُ « هوَ  مَنْ  -٢   العَْرَبيَّةِ»؟  اللُّغَةِ  في الفْارسِيَّةِ  المُْعَرَّ
  نامۀ معربات فارسی در زبان عربی» چه کسی است؟ گردآورندۀ « لغت 

  ُکتور   العَْرَبيَّةِ». اللُّغَةِ  في الفْارسِيَّةِ  المُْعَرَّباتِ  مُؤلَِّفُ « مُعْجَمِ  هوَ  لتّونجيُّ أ الدُّ

    فارسی در زبان عربی» است. نامۀ معربات گردآورندۀ « لغت   التونجیدکتر 
  

  الْعَرَبيَّةِ؟ اللُّغَةِ  في الفْارسِيَّةُ  الْمُفردَاتُ  دَخَلتَِ  یٰ مَت -٣

 کی (چه وقت) واژگان فارسی در زبان عربی وارد شدند؟ 

  ُالْجاهِليِّ  الْعَصرِ  مُنذُ  العَْرَبيَّةَ  اللُّغَةَ  دَخَلَتِ  الفْارسِيَّةُ  الَمُْفردَات.  

  فارسی از دورۀ جاهلی در زبان عربی وارد شدند. واژگان 
  

  البَْيانِ؟ وَ  الأْسُُلوبِ  فيِ  غَنيَّةً  اللُّغَةَ  يجَْعَلُ  شيَءٍ  أيَُّ  -٤
  ؟سازدچه چیزی زبان را در شیوه و گفتار غنیّ می 

  َالمُْفرَداتِ  تبَادُل  َ ْ˾  الْبَيانِ. وَ  الأْسُُلوبِ  فيِ  غَنيَّةً  اللُّغَةَ  يجَْعَلُ  العْالمَِ  فيِ  اللُّغاتِ  بَ
  سازد. غنی می  های جهان، زبان را در اسلوب و بیان (شیوه و گفتار) تبادل واژگان میان زبان 

 

  العَْرَبيَّةِ؟ اللُّغَةِ  في الفْارسِيَةِ  اللُّغَةِ  نفُوذُ  ازدْادَ  مَتیَ -٥
  کی (چه وقت) نفوذ زبان فارسی در زبان عربی افزایش یافت؟ 

 العَْرَبيَّةِ. اللُّغَةِ  الفْارسِيَّةِ في اللُّغَةِ  نفُوذُ  ازدْادَ  الْعَباسيِّّ  الْعَصرِ  في  

  در دورۀ عباسی نفوذ زبان فارسی در زبان عربی افزایش یافت. 
  

  فارسی کلمۀ «کَنزْ» چیست؟ ۀ شری لکَِلمَِةِ «کَنْز»؟ الفْارسيُِّ  *الأْصَْلُ  هوَ  ما -٦ 

 فارسی آن ه˴ن «گنج» است.  ۀشری «گنج».هُوَ  الفْارسيُِّ  أصَْلُها  

 من باب افتعال) فعل ماضٍ ( يافت افزايش : ازِدْادَ   

 )يزَدْادُ  :مضارع(

  گرفت  شدّت : اشِْتدََّ 

 )يَشْتدَُّ  :مضارع(

  )يشَْتَقُّ  :مضارع( برگرفت : اشِْتَقَّ 

،( پيوسɲ : انِضِْ˴م  )ينَْضَمُّ  انِضَْمَّ

 َ ˾َّ   يبُیَِّنُ)  :مضارع( کرد  آشکار : بَ

 َ ˼َّ  شد دگرگون : تغََ

ُ  :مضارع( ˼َّ  )يتََغَ

 شده  وارد : دَخيل

 ابريشم : ديباج

 کرد شرکت : شاركََ 

 )يشُاركُِ  :مضارع(

  شده  عربی : مُعَرَّب

 واژگان  : مُفردَات

 مُشک  : مِسْك

 )ينَْطِقُ  :مضارع(  آورد زبان بر : نَطَقَ 

 )يَنقُْلُ  :مضارعکرد (  منتقل : نقََلَ 

 اساسِ  بر : لِـ وَفْقاً 

د˼برمی  در : يَضُمُّ    )ضَمَّ  :(ماضی گ
  أمنش ، بنياد ،اصل، ەخاستگا،ریشه:  صل*الأَْ 

 باب افتعال من 

 من باب افتعال 

 من باب انفعال

 من باب تفعیل 

 من باب تفعّل 

 من باب مفاعلة
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 خوشخو مشترک) پایه یازدهم ۲عربی زبان قرآن(
 

٧٤ 

 
 

برگرد

 ِ˻   النّاقِصَةِ  الأْفَعالِ  مَعا

  .دارند نام ناقصه افعال أَصْبحََ» و لَيسَ  صارَ، کانَ،«پرکاربرد  های فعل

دارد معنا چند کان:  

  .بود بسته در  مُغْلقَاً. الْبابُ  کانَ  :به معنای «بود»؛ مثال -١

  ٢٤الأَْحزاب:﴾ رَحیمٌ  هَ غَفورٌ »؛ مثال: ﴿إنَّ اللّٰ ١٠٠به معنای «است   -٢

  گ˴ن خدا آمرزنده و مهربان است. بی                               

 شنیدند.»؛ مثال: کانوا یَسْمَعونَ: میفعل کمکی سازندۀ معادل ماضی استمراریکانَ به عنوانِ « -٣

»؛ مثال: «کانَ الطاّلبُِ سَمِعَ» و «کانَ الطاّلبُِ قدَ سَمِعَ» به  فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی بعیدکانَ به عنوانِ « -٤
  ». آموز شنیده بوداین معناست: «دانش

  » است؛ مثال:داشت» معادل فارسیِ «عِنْدَ » و «لـِ» بر سر «کانَ « -٥
. تختی چوبی داشتم. ةٍ. انگشتر نقره داشتم. کانَ عِندي سرَیرٌ خَشَبیٌّ   کانَ لـي خاتمَُ فِضَّ

  » و امر آن «کنُْ» به معنای «باش» است. باشدمضارع کانَ «یکَونُ» به معنای «می
  

 َهستند. مضارع صارَ «یصَیرُ» و مضارعِ أصبَحَ «یصُبِحُ» است؛ مثال:شدمعنای« به  أصَْبحََ  و صار «   
˴ءِ ماءً فَتُصْبِحُ الأْرضُْ    ٦٣الَْحَجّ: ﴾ ١٠١مُخْضرََّةً ﴿ ... أنْزلََ مِنَ السَّ

  شود. از آس˴ن، آبی را فرو فرستاد و زمین سرسبز می
 

١٠٢نظََّفَ 
 .نظَيفَةً  المَْدرسََةُ  فَصارتَِ  مَدرسََتَهُم، بُ الطُّلاّ  

 .شد ɱيز مدرسه و کردند ɱيز را شانمدرسه آموزاندانش
  

 َ؛ مثال: نیستیعنی «لَیْس«  

  ١٦٧عِمران:آلهُ أعَْلَمُ ɬِا یکَتُمونَ ﴾ ﴿ ... یقَولونَ بأِفوْاهِـمِ ما لَیْسَ في قلُُوبـِهِم وَ اللّٰ 

  .است داناتر  کنندمی پنهان آنچه به خدا و نيست هايشاندل در گویند کهمی را چيزی هايشاندهان با
  

 الآْیاتِ. هِ ترَجِْمْ هٰذِ 

کاةِ ﴾   -١ لاةِ وَ الزَّ   ٥٥مریم: ﴿ وَ کانَ یَأمُْرُ أهَْلهَُ بِالصَّ
    کرد.ود را به ˹از و زکات امر میخانوادۀ خ

   ٣٤ الإَْسراء: نَ مَسْئولاً ﴾بِالْعَهْدِ إنَّ العَْهْدَ کا  ١٠٣﴿ أوَْفوا -٢
  شود.از عهد و پی˴ن سوال می زیرابه عهد و پی˴ن وفا کنید 

  ١١  الَفَْتح:﴿ ... یقَولونَ بِألَسِْنَتِهِمْ ما لَیسَْ في قلُوبِهِمْ ﴾  -٣
  گویند.هایشان می، بر زبانهایشان نیستچیزی که بر دل

 
  حال«همیشگی مانند قانونی علمی دلالت کند ، «است»معنا می کنیم. اگر جواب شرط واقع شود، میتوان به زمانهرگاه بر امری ثابت و : کان  ١٠٠

  : است می باشد» معنا کرد. 
» و مصدرش می  سرسبزالَْمخْضرََّة:   ١٠١ »، مضارع آن «یخضرَُّ   شود: «إخضرِار»اسم مفعول از فعل ثلاثی مزید، ماضی آن «إخضرََّ
     کرد  ɱيزنَظَّفَ:   ١٠٢
  » سؤولمَ شکل است: «املای صحیح کلمه«مسئول» در عربی به این  /  کنيد وفا ا:أوَْفو   ١٠٣

  سه شکل ماضی مضارع و امر را دارد:  
  کان یکون کنُ 

  دارد:   و امر شکل ماضی مضارع
  صرِْ صار یصیر 

  أصبح یصُبِحُ من باب إفعال  

  لیس: مضارع و امر ندارد. 
    (نیست) فعل ماضی است با مفهوم حال 

    

 کمکی(معین) ومعادل ماضی استمراریفعل 

 امری ثابت و همیشگی= است(مورد سوال است) یا سوال می شود. 

 فعل ناقص به معنای «نیست»
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 خوشخو مشترک) پایه یازدهم ۲عربی زبان قرآن(
 

٧٥ 

 
 

  ٥٣:نعامالأَْ ﴾ اکرینَ شّ باِل مَ لَ عْ بِأَ   هُ اللّٰ  سَ یْ لَ  أَ   ﴿ ... -٤

  داناتر نیست؟  سپاسگزاران ]احوال[آیا خدا به  
  

  ٧ یوسُف:لینَ ﴾ ئِ لسّالِ   ١٠٤إخْوَتهِِ آیاتٌ ﴿ لقََدْ کانَ في یوسُفَ وَ  -٥

  هایی برای پرسشگران است.یوسف و برادرانش نشانه ]سرگذشت[قطعاً در 

  ١٠٣ عِمران:آلبیَنَْ قلُوبِکُم فأَصَْبَحْتمُْ بِنِعْمَتـِهِ إخْواناً ﴾  ١٠٥کُنتُم أعداءً فَألَّفَ   إذْ  عَلَيْکُم هِ اللّٰ  وا نِعْمَتَ رُ کُ﴿وَ اذْ  -٦

های شــ˴ الفت انداخت، تا به لطف  بودید، پس میان دل  ]یکدیگر[نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آنگاه که دشــمنان  
  (ترجمه فولادوند)او برادران هم شدید.  

  .کنيد اجرا کلاس در را زير وگویگفت شبيه نفره دو هایگروه در

  برگرد
 )الطَّبيبِ  مَعَ (

 

  الَْمَریضُ   الطَّبیبُ 

  بِكَ؟ ما
   شود؟تو را چه می

 .صُداعٌ  عِنْدي وَ  صَدري،  في ١بألَمٍَ  عُرُ أشَُ 
  کنم و سردرد دارم. ام احساس درد میدر سینه 

مِ  ضَغْطُ  أَ  کَّرِ؟ مَرضَُ  أمَْ  عِندَكَ  الدَّ    السُّ
  آیا فشار خون داری یا بی˴ری قند؟

مِ  ضَغْطُ  عِنْدي ما کَّرِ  مَرضَُ  لا وَ  الدَّ  .السُّ
  فشار خون و بی˴ری قند ندارم. 

  :الطَّبيبُ  يقَولُ  الفَْحْصِ  بعَْدَ 
  گوید:پزشک بعد ازمعاینه می

 .شَديدَةٌ  ٤یٰ حُمّ  عِندَكَ  وَ  ،٣ بِزُکامٍ  ٢ مُصابٌ  أنَتَ 
  .وَصْفَةً  لكََ  أکَْتُبُ 

ای(سرما خوردی)، و تب  تو دچار سرماخوردگی شده
 نویسم.ای میبرایت نسخه  شدیدی داری.

  الطَّبيبِ؟ حَضرَةَ  يا  لي، تکَْتُبُ  ماذا
 نویسی؟ ای جناب پزشک، برایم چه می

ابَ  لكََ  أکَْتُبُ    .المُْسَکِّنَةَ  الحُْبوبَ  وَ  الشرَّ
  نویسم.های مسکّن میبرایت شربت و قرص

  الأْدَْويةََ؟  أسَْتَلِمُ  أيَنَ  مِنْ 
  داروها را از کجا بگیرم (دریافت کنم)؟ 

يْدَليَّةِ  في الأْدويةََ  ١٠٦اسِْتلَِمِ  نِهايةَِ مَمَرِّ   في الَّتي الصَّ
  .المُْسْتوَصَفِ 

انتهای راهروی درمانگاه  ای که درداروها را از داروخانه
  است، بگیر(دریافت کن) 

  .جَزيلاً شُکْراً 
  خیلی ممنون

نُ    .حالكَُ  ٥ تتَحََسَّ
  شود. حالت خوب می

    .هُ اللّٰ  شاءَ  إنْ 
 اگر خدا بخواهد. 

لامَةِ  مَعَ    .السَّ
  به سلامت. 

  .هِ اللّٰ  أمَانِ  في 
  خداحافظ.

کا  -٣دچار      ب:اَلمُْصا -٢   درد  :الأَْلَم -١ نُ  -٥تب         :یٰ الَْحُمّ  -٤شديد       سرماخوردگی م:اَلزُّ   شود می خوب :تَتَحَسَّ

 
  ها نشانه آیات: ١٠٤
  کرد، پیوست همدل ألَّفَ:  ١٠٥
  = اسِْتَلمِ ِ الأْدویةََ   الأْدويةََ  سْتلَمِْ(فعل امر) +اسْتلَمِ بخاطر رفع التقای ساکنَین هست. اکسرۀ آخر کلمۀ     ١٠٦
 

  لقد کان: بوده است
  یا امری ثابت و همیشگی حساب کنیم

  = لقد کان: است
 

  فعل ناقص به معنای «نیست»
 شود.  حرف باء زائد است و ترجمه ˹ی بأعلم: خبر لیس (جار و مجرور)/ 
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٧٦ 

 
 

برگرد
 

لُ:ا ِ  لتَّمرینُ الأْوَّ ˾ِّ حيحَةَ  الجُْملةََ  عَ ˼َ  وَ  الصَّ حيحَةِ  غَ     قیقة.     الحَْ  حَسَبَ  الصَّ
  

  .١٠٧الغِْزلانِ  مِنَ  نوَعٍ  مِنْ  يُتَّخَذُ  عِطرٌْ  الَمِْسْكُ  -۱

    شود.مشک،عطری است که از نوعی از آهوان گرفته می 
  

شَفُ  -٢ يرِ. عَلیَ توضَعُ  قُ˴شٍ  قِطعَةُ  الَشرَّ   السرَّ
  شود. که روی تخت گذاشته می ای ملافه، تکه پارچه

 

خيلَةَ  الکَْلِ˴تِ  يَنطِقونَ  الَعَْربَُ  -٣    أصَلهِا. طِبقَ  الدَّ
  آورند.به زبان می آن ۀشریطبق   های وارد شده راها کلمهعرب

 

بةَِ  الکَْلِ˴تِ  مِئاتُ  العَْرَبيَّةِ  اللُّغَةِ  في -٤   الفْارسِيَّةِ. الأْصُولِ  ذاتُ  المُْعَرَّ
  فارسی وجود دارد.  هایهزبان عربی، صدها کلمه عربی شده دارای ریشدر 

 

کيَّةَ  الکَْلِ˴تِ  يَضُمُّ  کِتاباً  لتّونجيُّ أ الدُّکتورُ  ألََّفَ  -٥ بةََ  الترُّ   العَْرَبيَّةِ.  اللُّغَةِ  في  الْمُعَرَّ
  گرفت.عربی شده در زبان عربی در بر می ترکی لتونجی کتابی گردآوری کرد که کل˴تدکتر ا

  

ِ لتَّمرینُ الثّا˻: ا ˾ِّ  .العَْرَبيَّةِ  للِْعِبارةَِ  المُْناسِبَةَ  العِْبارةََ الفْارسِيَّةَ  عَ

  .آید خوش آید پیش چه هر       .السُفُن ١٠٨تشَتَهِي لا ɬِا الرّیاحُ  تجَريِ -١
  خواهند، جریان دارند. ˹یها بادها به سمتی که کشتی

  
، عَنِ  الَبَْعيدُ  -٢ ِ˾   .دُرّ  چون  گوی گزیده و گوی کم          .القَْلبِ  عَنِ  بعَيدٌ  العَْ

  کسی که از چشم دور است، از قلب دور است. 
 
  .سازی حلوا غوره ز کنی صبر گر        .أمَْري عَصَیْتُم و ɱَْري أکََلْتمُ -٣

  فرمانم سرپیچی کردید.خرمایم را خوردید و از 
  
٤-  ُ ْ˼   .شکست ˹کدان  و خورد  ˹ک            .دلََّ  وَ  قلََّ  ما الکَْلامِ  خَ

  بهترین سخن آن است که کم باشد و راهن˴یی کننده. 
 
برُْ  -٥   .رود ديده از آنکه هر برود  دل از            .الفَْرجَِ  مِفتاحُ  الَصَّ

  صبر کلید گشایش است.
 
٦-  ُ ْ˼   ناخدا  دَردَ  تن بر جامه وگر خدای  خواهد که آنجا  کشتی برَدَ      .وَقعََ  ما في الَخَْ

  خوبی در چیزیی است که اتفاق افتد.

 
  (سنّ) جمع مکسر هستند. ، أسنان(جارّ)، جیران(دین)، أدیان(بدََن)أبدان (غَزال)غِزلان،  ١٠٧
  دارد  میل خواهد، می :تشَْتَهي  ١٠٨

 خبر مبتدا  جمله وصفیه

 خبر جمله وصفیه مبتدا 

 خبر مقدّم  مبتدای مؤخّر صفت 

 صفت  مفعول جمله وصفیه فاعل 
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 .التاّليةََ  الجُْمَلَ  ترَجِْمِ لتَّمرینُ الثّالِثُ: اَ 

  فعل نهی مخاطب 

  کان+ مضارع=معادل ماضی استمراری

  ˮ+مضارع = معادل ماضی منفی

  فعل شرط= معادل مضارع التزامی 

  جواب شرط= معادل مضارع اخباری 

  شودصفت مفعولی+می =مضارع مجهول فعل 

  کان+مضارع= معادل ماضی استمراری

  فعل امر 

  س،سوف+ مضارع= معادل مستقبل

  لن+ مضارع= معادل مستقبل منفی 

  قد + ماضی= معادل ماضی نقلی 

  فعل ماضی+اسم نکره+ (ماضی= 

  ماضی ساده یا ماضی بعید) 

  
  

  .الجُْمَلِ  في التاّليةَِ  الأْسَ˴ءِ  عَنِ  ابِحَثْ   :الرّابِعُ  الَتَّمْرينُ 
  

  )التَّفضيلِ  اسِْمِ  الْمَکانِ، اسِْمِ  الْمُبالَغَةِ، اسِْمِ  المَْفعولِ،  اسِْمِ  الْفاعِلِ، اسِْمِ (                        

  

  

  
  

  ١٢٨طه: مَساکـِنِـهِم... ﴾  في  ﴿... يـَمْشـونَ  -١

 روند. یشان راه میاهدر سرا ✍
  : اسِْم الْمَکان: مَسکَن (بر وزن مَفعَل)هُ مَساکِـنِ(وزن مَفاعِل)،مفردُ  

  

    ١٠نوح: غَفّاراً﴾  کانَ  إنَّهُ  رَبَّکُم ﴿ ...  اسِْتَغْفِروا -٢

 .استاز پروردگارتان آمرزش بخواهید قطعاً او بسیار آمرزنده  ✍
  المُْبالَغَة اسِْم  غَفّاراً (وزن فَعّـال):

  

  ١٤الرحّمن: ﴾ ...بِـسي˴هُم يُعْرفَُ الْـمـُجْرمِونَ ... ﴿ -۳

  شوند. میو سی˴یشان شناخته گناهکاران با چهره ✍
    الْفاعِل  اسِْم):   الـْمـجُْرمِونَ(مُـ + ـعِـ

  

لامُ الإَْ عَنِ الْبِقاعِ وَ البَْهائِمِ.  یٰ إنَِّکُمْ مَسْؤولونَ حَتّ  -٤   مامُ عَليٌّ عَلَيهِْ السَّ

  شوید.(مسئول هستید) و چارپایان مورد سوال واقع می هاقطعاً ش˴ حتی دربارۀ (در قبال ) قطعه زمین  ✍
  الْمَفعول  اسِْم مَسْؤولونَ (بر وزن مَفعول): 

 

 امری ثابت و همیشگی= است

 نائب فاعل  فعل مجهول 

 بهيمة  -مفردشان: بقعة 

  وزن فاعل 

 مُـ ـعـِ 
  وزن مفعول 

 مُـ ـعـَ 
  وزن  

 فَعّالةَ - فَعّال  

  اسم بر وزن
  فُعلَی–أفعَل 

 شرّ تفضیلی خیر و 
  مفعلةَ -مَفعِل–وزن مَفعَل 

 جمع: مفاعِل 

 فعل امر 

جَرِ.   عَلَی تکَْتُبْ  لا -١   روی درخت ننویس.    الشَّ

  نوشتند.هایی مینامه    لَ. رسَائِ  يکَْتُبونَ  کانوا -٢

  ننوشت. در آن چیزی     شَيْئاً.  فيهِ  يکَْتُبْ  لمَْ  -٣

  شود. هر کس بنویسد، موفق می    ينَْجَحْ. يکَْتبُْ  مَنْ  -٤

  شود.ضرب المثلی روی دیوار نوشته می    الجِْدارِ.  عَلَی مَثلٌَ  يکُْتَبُ  -٥

  نوشتم.هایم را میجواب    إجاباɴ.   أکَْتبُُ  کُنْتُ  -٦

  با خطی واضح بنویس.      .واضِحٍ  بخَِطٍّ  اکُْتُبْ  -٧

 برایت جواب را خواهم نوشت.     الإْجِابةََ.   لكََ  سَأکَتُبُ   -٨

  ای نخواهم نوشت. جمله    جُملةًَ.   أکَْتبَُ  لنَْ  -٩

 روی تخته نوشته شده است.     اللَّوْحِ.   عَلیَ کُتِبَ  قدَْ  -١٠

  کتابی را که دیده بودم(دیدم) گرفتم.     هُ.  رَأيَتُْ  کِتاباً  أخََذْتُ  -١١
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لامُ  الإَْمامُ الْحَسَنُ الحَْسَنِ الخُْلقُُ الحَْسَنُ.   إنَّ أحْسَنَ  -٥   عَليَهِْ السَّ

  ست.و بهترین نیکی، خوی نیک قطعاً  ✍
  التَّفضيل : اسِْم  (بر وزن أفَعَل) نأحْسَ 

  
˼ِ  الجَْوشَنِ  دُعاءِ  مِنْ  .مَرْزوقٍ  کُلِّ  رازقَِ  يا -٦   الْکبَ

  ای. ای روزی دهندۀ هر روزی داده شده✍
  الْفاعِل اسِْم  :  رازقَِ(بر وزن فاعِل)

  الْمَفعول  اسِْم  مَرْزوقٍ(بر وزن مَفْعوُل):
  

ِ  :الْخامِسُ  الَتَّمْرينُ  ˾ِّ جَمَةَ  عَ حيحَةَ، الترَّ ِ  وَ  الصَّ ˾ِّ  .مِنْكَ  المَْطْلوبَ  عَ

 

˻ّ  ربَِّ  ﴿قالَ  -١  ٤٧: دهو   ما لَیْسَ ليِ بهِِ عِلمٌْ ﴾كَ  أنْ أسَْأَلُ كَ أعوذُ بِ إ
 ... تو   به من پروردگارا، :گفت

 ندارم.  علم آن به که بپرسم چیزی تو از که بردم پناهالف) ... 

  ندارم. انشید  آن به که بخواهم چیزی تو از که  برم می پناه) ... ب
  لَیْسَ  :الناّقِصَ  الْفِعْلَ  عِلمٌْ   وَ  النَّکِرةََ:  الإَِسْمَ 

  
ءٍ  بِکُلّ  کانَ  هَ فَضْلِهِ إنَّ اللّٰ  هَ مِنْ وَ اسْألَوُا اللّٰ ...﴿ -٢   ٣٢الَنِّساء:  عَلي˴ً﴾ شيَْ

 داناست. چيزی هر به خدا زيرا ؛بخواهید را  او بخشش خدا از و) الف
 بود. آگاه چيزها همه به خدا  قطعاً  کردند،  سؤال  خدا فضل از و) ب

ءٍ، عَلي˴ً  وَ  کلُّ،  النَّکِرةََ:  سْمَ لإا    کانَ  الناّقِص: الْفِعْلَ  شيَْ
  
مَتْ  ما الْمَرءُْ  يَنظْرُُ  يوَْمَ  ...﴿ -٣   ٤٠:الَنَّبَأ ترُاباً﴾ يالَيتَني کُنْتُ  الكْافِرُ  يقَولُ  وَ  يدَاهُ  قدََّ

  ... که روزی

  بودم. خاک  من کاش :یدگومی کافر و نگردمی است فرستاده پیش دستانش با را آنچه آدمی ...  ) لفا
 شدم.  خاک  ه˴نند من :گویدمی کافر و نگرد می است کرده تقديم دستش با  را آنچه مردب) ... 
  کُنتُْ  النّاقِصَ: الْفِعْلَ  وَ  ینَْظُرُ، يقَولُ   المُْضارِعَ: الَْفِعْلَ 

  
    الشّاطِئِ وبعَْدَ اللَّعِبِ صاروا نَشیطینَ. عَلیَ کانَ الأْطَفالُ یَلْعَبونَ بِاِلکُْرةَِ  -٤

 . شدند نشاط با بازی از پس و کردندمی بازی توپ با ساحل  کنار در کودکان )لفا
 هستند.  خوشحال نشاط پر بازی  از بعد و کردند بازی توپ  ساحل کنار در ها بچّه ب)

: بِحَرفِْ  الَْمَجْرورَ    اللَّعِبِ  إلَيْهِ: الْمُضافَ  ، الشّاطِئِ   وَ  الکُْرةَِ   الجَْرِّ
  
ِّ˻ کُنْتُ لاأعَْرفُِ شَیئاً عَنِ المَْوضوعِ. کُنْتُ ساکِتاً ما -٥   قلُتُْ کَلمَِةً، لأِ

 دانم. ˹ی موضوع از چيزی اينکه برای گويم؛˹ی ای کلمه و شدم  ساکت ) الف

 .دانستم˹یموضوع   دربارۀ چيزی زيرا ؛نگفتم ایکلمه و  بودم ساکت )ب
  عَنِ المَْوضوعِ  :الْمَجْرورَ  وَ  الْجارَّ  وَ   کَلِمَةً، شَیئاً  :الَْمَفْعولَ 

 ندارم  فعل مضارع

 است فعل امر 

 بودم يدانِ + ه 

 ماضی منفی  بودم
  کان+ مضارع منفی 

 ماضی استمراری منفی 

 شدند معادل ماضی استمراری 
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  برگرد 
  

بةًَ أصلُها فارسیٌّ مِنْ أحََدِ هذِ  ��    الکُْتبُِ. هِ اكُتُبْ عِشرْینَ کلَِمَةً مُعَرَّ
  

  سَوار  :أسوار
 )دستبند (دستوار :أسوار

 پادزهر  :بادزهَر
 بخت  :بَخت
 پرده : برقع

 بَنفَشَگ  :بَنَفسَج
 )پياده ( پيادَگ  :بَيدَق
 فُستقُ  :پسته

 تاج :تاج
 ثلُ تبَا+شیر(مِ  :شیر+تبَا

طَباشیر   عربی  در الحَْليبِ)
  گويند.

 (فِرصاد)  توت: توت
 توتيا: توتياء

 گاوميش :جاموس
 گِزيت: جزية

 (روستا) رسُتاگ :رُستاق
  زنگپيل  :زنَجَبيل
 سراپرده  :سرُادِق

  انگبین کهسر : سِکَنجَبین
 سندس: سُندُس
 سوسن : سَوسَن

  چوگان :صَولَجان

 (تازه)  تازَگ : طازَج
 تشت :طَست
 (فالوده) پالودَگ  :فالوذَج
 کاسه :قصَعة
 (کيک)  کاک :کَعك
 لال  :لعَل

 بی˴رستان: مارِستان
 (جشنواره)  مهرگان: مِهرجَان
 نرگس: نرَجِس
 نسرين: نِسرين

  نفت  :نِفط
  آبریز إبریق:

  

برگرد 

باتُ   الفْارِسيَّةُ  الَْمُعَرَّ
م  ˻ّ  /آبريز :إبريق /ابِريشـم :إبريسـَ تَبرَگ  :إسـتبرَقَ /اسُـتاد :أُسـتاذ /ارَغَوانی :أُرجوا   بَخشـيش  /بابونه :بابونجَ /اسُـتوُانه  :أُسـطُوانة /سـِ

ش يَّةِ ( بخَشـِ يَّةِ ( باتِنگان :باذِنْجانپاپوش/     الْحِذاءِ) مِنَ  نوَعٌ ( / بابوج انعام) :باِلْفارسـ يَّةِ  برَ( :بَربطَبادِمجان) /  :بِالْفارسـ ينه :باِلْفارسـ  + سـ

  بَريد  / قاب :پَرواز برَواز /برَنامه :بَرنامَجبالا )/   جهان :الأْعَلَی اخَْو (الَعْالَمُ  بَرْز بَرْزَخ /الْموسـيقَی مِن آلاتِ  )ارُدَک  :بِالفْارسـيَّةِ  :بتَ

ت :دُم بُريده تان  /پسُـ تان :بُسـ يَّةِ ( پهَلوَانبَهلَوان   /بوسـه  بوسـةخداداد)/( داد + بغَ :بغَداد /بوسـ  بتَ :بطَّ  /بس :بَسْ ) /بنَدباز :بِالفْارسـ

يَّةِ ( ج /بلُور :بِلَّور /)اردک :بِالفْارسـ  /ترَزُبان )  ترَجَمَة( تَرجُ˴ن /تخت :تخَْت /تاج گذاری تاج :تتَويج  تاريک /  :تاريخ /بَنفَشـه :بَنَفسـَ

 :جوراب /گنُدی :جُنْديّ  /گنُاه :جُناح /گُلنار :جُلَّنار /گلاُب :جُلاّب /گَچ :جَصّ  /گزََر :جَزَر /گاوميش :جاموس  /: توتتوت /تنور   :تنَّور

 خانه :خانةَخور «خورشيد»)/   :هور( هورْبان :حِرْباءگوَهَر/  :جَوهَر /زره :جوشن  جَوْشَن /)گِردو :باِلفْارسيَّةِ ( گَوز :جَوز  /)گوراپ( گورپا

طرنَج لعُبةَِ  في بُيوتٌ ( تور /درويش :دَرْويش تيز)/  و تند( تيگره :دِجْلةَ  /کَندَگ :خَندَْق/   )الشــِّ  :دين /ديبا :ديباج /قانون :دَســتور دُســْ

يَّةِ ( روزنامه  «روزی» / روزنامَة روزيک روچيک، رِزق: رازیانه /   رازيانجَ /دين  راهْنامه :رَهنامَج وزنه /ر رَوْزنَةَ/   )تقَويم :باِلْفارسـ

فْراتِ  دَليلٌ ( هَبِ: تارهای زرزَرْکَشَ /   )الْبحَريَّةِ  للِسـَّ جَ القُ˴شَ بِخُیوطٍ مِنَ الذَّ يد پارچه به زَرکشِ (نسَـَ  بسـيار :زمَْهَرير /زمان :زمَان/  )کشـ

اذَج /زنَگار :زنِْجار  /الْمَرأةَِ  يدَِ  عَلَی = يدَ :بال + امِرَأةَ :زَن( :زنَبيل /سرد اده :سـ ذاجَة« سـ ادگی» /  :سـَ اعَةسـ ايه :سـ جّيل /سـ نگْ  :سـِ  /گِل سـ

خَط خت :سَـ بُ الْکَث˼ُ) / ( سَـ  :سرَمدَ   /تحَتَ الأْرضِ) بِناءٌ  :زم˾ زير( سرَداب :سرِداب /سرََخْس :سرَخَْس  /سرَاپَرده :سرُادِق /چِراغ :سرِاجالَغَْضـَ

والآخِرَ) /   لا وَ  لهَُ  أوََّلَ  لا ما :پايان و آغاز (بی سرَآمَد  لوار :سرِْ کَّر /شَـ کَر :سُـ کنَجَب˾ /شِـ لْجَم  /انگبُ˾ سرِکه :سَـ لغَم :سَـ نْجاب  /شَـ نجاب :سِـ   /سَـ

وْسَن   /عسل :شَهْد  /شاهدانه :شَهْدانِج  /چُغُندَر :شَوَندَْر   /شاه˾ :)صَقْر( شاه˾ شيشه / شيشه /  تلويزيون صفحۀ :شاشَة  /سوسَن :سَـ

ء   ـــــی : چیز /   شيَْ قَ شـ فَّ لیبچَپکَ /  زد دسـت :صـَ نْجچلیپا /    صـَ ت /تازه :طازَج /سـنج چنگ، :صـَ   آبکاری/عبَقَريّ   تشَـت/ :طَسـْ

تقُ   /پرَگار بِرکْار فِرجْار،آفرید / عِفْريت ته :فُسـ  :کَأسپيل /  :فيلف˼وزه /  :فَیْروزَجپیروز/   ف˼وز  /پولاد :فولاذ  /پِلپِل :فِلفِل  /پِسـ

ك  /مِهراب :مِحْرابلگام/   :لِجام  گنَج /  کَنز:   /رُبا کاه :کهَرَباء /کاپور کافور  /کاسـه کمِسـْ  آب+ناودان «گمُيزميزاب /مُشـک   :مِشـْ

ــین /نارنج :رنگ نار  نارَنج/    » ــين   :نسرِ ارِق  /نفَت :نفِطْ   /نسرَ وذَج نرَمَک) /  جمع( ها   بالش :˹َ  :وَزير  /ورد  وَردْ˹ونه /   :˹َ

انَدازه :هَنْدَسَة   /ويچ˼
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  ی اللِّقاءِ، ، إلَ هَ اللّٰ  ١کُمُ عُ ودِ ستَ نَ حِبّاءُ، ا الأَْ هَ یُّ أَ 

  الصّفِّ   في هُ اللّٰ  اءَ شبِکمُ إن  ٢يقتَ لْ نَ سَ 

  شرََ عَ  الثّا˻

  ، ةِ لامالسَّ  عَ ، مَ جاحَ لکُمُ النَّ  ٣نّیٰ مَ تَ نَ 

  . هِ مانِ اللّٰ أَ  في

  

  

  سپاریم، به امید دیدار خدا می˴ را به شای دوستان، 

  خواهیم کرد ˴ را در کلاس دوازدهم دیدار شاگر خدا بخواهد  

  

  کنیم، به سلامت برایتان آرزوی موفقیّت می 

  خدا نگهدار 
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  کنیم آرزو می : نیّٰ مَ تَ نَ  -٣       کنیمدیدار می : يق تَ لْ نَ  -٢    سپاریممی ودِعُ: ستَ نَ  -١
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  درس به درس   مكسر جمع هاي  

  الدرس الاوّل
  ترجمه  مفرد   جمع التکسیر 

  خلق  خُلق  أخلاق 
  خود  نفَْس   أنفُس
  لقب   لقب   ألقاب 
  کمبود، نقص   عیب   عیوب 
  نام  اسم  أس˴ء
  راز  سرّ   أسرار
  بزرک گناه   کبیرة   کَبائر

  گناه   ذنَبْ   الذنوب
  دلیل، سبب   سبب   أسباب
  گوشت   لحَم  لُحوم
  مرده  مَیْت   أموات
  مرده  مَیْت   مَوتَی
  کوه   جَبلَ  جِبال 
  ، برترین برتر  أفضل   أفاضِل
  تر، پست فرومایه  أرذل   أراذِل 
  بنده   عبد  عِباد
  کار  عَمَل  أع˴ل 
  دستور، کار  امر  امور 

  ، دوست برادر  أخ  إخوان 
  چارپا   بهَیمة   بهائم 

  مدرسه   مَدرسََة   مَدارسِ 
  ورزشگاه زمین بازی،    مَلعَب   بمَلاعِ 

  رستوران   مَطعَم   طاعِم مَ 
  خانه  مَنزلِ  منازِل
  لباس   ملبسَ   مَلابِس
  قیمت   سِعر  الأسعار 
  زنانه پیراهن  فُستان   فَساتین 
  شلوار   سرِوال  سرَاویل
  سخن  حديث  أحاديث
  ، کرم و بخشش بزرگی  مَکرمُة   مَکارم
  فعل   فِعل   أفعال
  منبع مصدر،   مَصدَر   مَصادِر 

ا   ترکیب   يب كالترَّ   يب كالترَّ
  جمله  الجُملةَ  الجُمَل
  ماه  شَهر  أشهُر

  ایستگاه   مَوقفِ   مَواقِف
  دشمن  العَدُوّ   الأعداء

  الدرس الثانی
  دانشجوآموز، دانش  طالب  طُلاّب
  زنده  حَیّ   أحیاء 
  دانشمند  لیم ع  عل˴ء 
  خود  نفَْس   أنفُس
  خرد   عقل   عُقول 
  پا   قدََم   أقدام
، بهترین و  ویژگی  خاصَة  خواصّ 

  بزرگ 
  عنصر  عُنصرُ   العَناصرِ 
  دشمن  عَدوّ   أعداء
  سرباز   يّ جُند  جنود

  مشکل   مُشکلة   مَشاکل

  گناه   مَعصية الْ   المَْعاصي 

  کار  عَمَل  أع˴ل 
  خوی  قخُلْ   أخلاق 

  الدرس الثالث 
  شگفت انگیز   عَجیبة   عجائب 
  درخت  شجَر  أشجار 
  پدیده  ظاهرة  ظَواهِر

  میوه   ɶر  أɶار ،ɶار 
  هزار  ألفْ   آلاف

  شاخه  غُصْن   أغصان،غصون
  جزیره  جَزیرة   جُزُر 

  کشتزار   مَزرعة   مَزارع 
  محصول   محصول   مَحاصیل 

  دانه  بذَْر   بذور
  روغن  زَیتْ  الزیوت 
  تنه  جِذع  جذوع 
  اسب   رسَ فَ   أفراس 
  دانشجوآموز، دانش  طالب  طُلاّب
  هرم   هِرم   أهرام 
  قاعده، دستور   قاعدة  قواعد
  بنده   دعَبْ   عِباد

  گردشگر  سائح  احيّ سُ 

  شهر  مدينة   مُدُنِ 

  اثر، نشانه   رأثَ   آثار
  مغازه   مَتجَر  مَتاجِر
  شاگردی، همکارهم  زمَيل   زمَُلاء
  روستا   قرَیة  قُری 
  چارپا   بهَیمة   بهَائم 

  شلوار   سرِوال  سراویل
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  ورزشگاه زمین بازی،    مَلعَب   بمَلاعِ 
  زنده  حَیّ   أحیاء 
  تاریخ  تاریخ  تَواریخ 
  کشور، حکومت   لةدَوْ   دُوَل
  فرستاده  رسَول  رُسُل
  گور   برْ قَ   قبور

  الدرس الرابع 
  ادب، تهذیب  أدَب   آدابُ 
  عقل، خِردَ  عَقْل   عُقولِ 
  جایگاه، محلّ   مَوْضِع   مَواضِعَ 
  تهمت  التُّهمَة  التُّهَمِ 

  وقت، زمان   الَوَْقت   الأْوقاتِ 
  مشکل   الَمُْشْکِلةَ   الْمَشاکِلَ 
  سخن  الَقَْوْل  الأْقوالِ 
  لباس   الملَبسَ   الملاَبِس
  مɲ   الَنَّصّ   النُّصوصِ 
  ɱرین  ɱَرين  ɱَارينَ 
  دستور  قاعده،  قاعِدَة  قوَاعِدِ 
  نشِ فعل، کُ  الَفِْعْل   الأْفَْعالِ 
  ، سخن حدیث  حَديث  أحاديثِ 
  دل  قلَْب   قُلوبِ 
  سرپرست  ،یار  وَليّ   أوَلياء 
  فیلم   فِلمْ   أفَلاْم
  ، فرزندپسر  بنْاِ   أبَْناء
  شکوفه، گل   رزهَْ   أَزهْار 
  دستبند  سِوار  أساوِر
ةَ˼   کَبائِر   گناه بزرگ   کَب

يوت    روغن  یتْالَزَّ   الَزُّ
  باد  رَیحٌ   ریاحٌ 

˼ ا  الْفُقَراء    نیازمند  لفَْق
  لقب   الȾْلَقَب   الأْلَقابِ 

  الدرس الخامس
  ، دوست برادر  أخَ  إخْوان 

  کار  العْمل   ع˴لِ الأَْ 
  مشکل   مُشکِلةَ   مَشاکِلَ 
  آموز،دانشجو دانش  طالبِ  طلاُّبٍ 
  برگ   وَرَق  أوَراقَ 
ؤال  الأْسْئِلةَِ    پرسش  سوال،  الَسُّ
  دوست   صَديق  أصَدِقاء 
  نقشه   خُطَّة  خُططَ 
  گوشه   زاويةَ  زَوايا
  خوی  خُلقْ  أخَْلاقِ 

واء  الأْدْويةََ    دارو  الَدَّ
  ر،همکاشاگردیهم  زمَيل   زمُلاء
  تنه  جِذْع  جُذوع 
  میوه، نتیجه   ɶَرَ  أɶَْار 

  شاخه  غُصْن   أغَْصان
  برتر،برترین   أفْضَل   أفَاضِل
  زنده  حَيّ   أحَْياء 

  استاد  أستاذ  أسَاتِذَة 
  نقص   کمبود،  عَیْب   عُيوب 
  هفته   أسُبوع   أسَابيع 

  الدرس السادس 
وَلِ  وْلةَ  الدُّ   حکومت کشور،   الَدَّ
  رهمکا ،شاگردیهم  زمَيل   زمَُلاءَ 
  پل  جِسرْ   جُسورِ 
عاء  الأْدَعيةَِ    دعا  الَدُّ

  ، سخن حدیث  الَحَْدیث  الأْحَاديثَ 
  خفته، خوابیده   نائمِ  نيامٌ 

  دخو   نفَْس   أنفُس
  دوست   صَديق  أصَْدِقاء 
  برنامه   برنامَج   برامِج

  آموز، دانشجودانش  الطاّلبِ   الطُّلاّب
  درس  دَرسْ  دروس
  عرب  ɯّ اعر الأَْ   الأْعرابُ 
  شکل، صحنه   مَظهَر   مظَاهِر
  میدان، عرصه   مَیدْان   مياَدينِ 
  فضیلت، امتیاز،برتری  فَضيلةَ   فَضائِلِ 
  ارزش  الَقْيمَة   القِْيَمُ 

  کیف،چمدان   الَحَْقيبةَ   الْحَقائِبِ 
  کار  عَمَل  أعَْ˴لِ 

  واجب دینی   الَفَْريضَة   الْفَرائِضِ 
  کاردستور،    الأَْمَر   الأْمُورِ 
ا˼ن   همسایه  جارّ   ج
  آموز، دانشجودانش  الَطاّلبِ   الطُّلاّبِ 
  ، نویسنده ادیب  أدَيب  أدَُباءِ 
  شعر  رشِعْ   أشْعارِ 

  الدرس السابع 
  ، گفتار لفظ  لفَْظ  ألَفاظٌ 

  کالا  الَبِْضاعَة   الْبضَائِعِ 
  ه˴نند، مشابه   مِثلْ   أمَثالِ 
  ، نوشته کتاب  الَکِْتاب  الکُْتُبِ 
  دانشمند  عَليم   عُلَ˴ءُ 
  دوری  بعُد  أبعاد
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  صدا  صَوْت   أصَواتُ 
  وزن   وَزنْ   أوَزانُ 
  زبان  لسِان   أَلسِنةَ 

  حرف  الَحَْرفْ  الحُْروفَ 
  جای بیرون رفɲ   مَخْرَج   مَخارِجِ 
  آموز، دانشجودانش  الَطاّلبِ   الطُّلاّبُ 
  دهان  فمَ  أفْواهِ 
  دل  قلَْب   قُلُوبِ 
  برادر  أخَ  إخْوَة 
  دشمن  عَدُوّ   أعداءً 
  برادر  أخَ  إخْواناً 

  دانه، دارو   الَحَْبّ   الْحُبوبَ 
واء  الأْدَْويةََ    دارو  الَدَّ
  آهو  الَغَْزال  الْغِزلانِ 
  ریشه   الأَْصَْل   الأْصُولِ 
  باد  الَرّيح  الرّیاحُ 
فينةَ   السُفُن   کشتی   الَسَّ
  نامه   رسِالةَ  رَسائِلَ 
  خانه  مَسکَن   مَساکِـنِ 
  قطعه زمین   الَْبُقْعَة   الْبِقاعِ 
  چارپا   الَبَْهيمَة   الْبهَائِمِ 
  کودک   الَطِّفل   الأْطَفالُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.konkur.in

Telegram: @konkur_in


